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قابل توجه نويسندگان و پژوهشگران:
مجلة رشد آموزش معارف اسلامی، نوشته ها و گزارش 
تحقيقــات پژوهشــگران و متخصصــان تعليم وتربيت 
به ويژه معلمان دوره هــای گوناگون را در صورتی که در 
نشريات عمومی درج نشــده و مرتبط با موضوع مجله 
باشد، می پذيرد. لازم است در مطالب ارسالی، موارد زير 

رعايت شود:
چکيده ای از کل محتــوا، حداکثر در ٢٥٠ کلمه، همراه 
مطلب ارســال شود. پی نوشــت ها و منابع کامل باشد و 
شامل نام اثر، نام نويسنده، نام مترجم، محل نشر، ناشر، 
ســال انتشار و شــمارة صفحة مورد اســتفاده باشد. در 
متن های ارسالی تا حد امکان از معادل های فارسی واژه ها 
و اصطلاحات استفاده شود. اصل مقاله های ترجمه شده 
به پيوست آن ارسال شود. نثر مقاله روان و از نظر دستور 
زبان فارسی درست باشــد و در انتخاب واژه های علمی 
و فنی دقت شود. شــکل قرارگرفتن جدول ها، نمودارها 
و تصويرها، در حاشــية مطلب مشــخص شود. مطالب 
يک خط در ميان روی کاغذ نوشــته و در صورت امکان 
حروف نگاری شود. مطالب مندرج در مجله، الزاماً مبيّن 
نظر دفتر انتشارات و فناوری آموزشی نيست و مسئوليت 
پاسخ گويی به پرسش های خوانندگان با خود نويسنده يا 
مترجم است. مقاله های دريافتی در صورت پذيرش يا رد، 
بازگشت داده نمی شود. مجله در پذيرش، رد، ويرايش يا 

تلخيص مقاله های رسيده مجاز است.
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سرمقاله

 دوم، تشخيص اصل تکليف است. در مواجهه با مقام عصمت، تکليف 
به قطع و يقين پا جای پای معصوم گذاشتن است، چه در آن فتح و ظفر 
دنيوی باشد، چه بر نی رفتن سرها و اسارت اهل بيت، عليهم السلام، و 
اطفال بی گناه را در پي داشته باشد. از آنجا که همة امامان دوازده گانة 
مذهب حقة جعفری در حکم واحد هستند، «إنِِّي خَلَقْتُ عَلِيّاً وَ فَاطِمَئَ 
ةَ مِنْ  نُورٍ وَاحِد٥»، دريچة عصمت و التزام به  وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ وَ الأْئَِمَّ
قول و فعل و تقرير امامان معصوم، عليهم السلام، الی الابد چراغ فروزان 
ما در عمل به تکاليف شرعيه است. به فرمودة امام راحل(ره): «همة ما 
مأمور به تکليف و وظيفه ايم نه مأمور به نتيجه.٦» اين فرموده به معنای 
هيچ انگاشتن نتيجه نيست، بلکه به معنای وثوق و اطمينان کامل به 
تدبير و مشيت الهی است که حق تعالی، از طريق وضع تکاليف، بهترين 
مقدرات و نتيجه ها را برای بندگان خود رقم زده است. در جای ديگر 
ايشان می فرمايند: «تکليف ماها را حضرت سيدالشهدا، عليه السلام، 

معلوم کرده است٧.» 
ازاين رو، کربلا بزرگ ترين کارگاه شــناخت حــق و باطل و در واقع 
ميدان شــناخت وظايف و تکاليف است. عاشورا نشان می دهد وقتی 
حسين، عليه السلام، جلودار است، هيچ بلايی مانع راه نيست. بر همين 
مبنا شهيد سيد مرتضی آوينی در نوشتار زيبايی چنين می نگارد: « راه 
حق محفوف در بلايا و دشواری هاست و اگر نه اين چنين بود، کربلا 
را کرب والبلا نام نمي نهادند. آنکه با پای اختيار قدم در راه کربلا نهاده، 
مي داند که اسرار جز بر سرهای بريده فاش نخواهد شد... آنکه با پای 
اختيار قدم در راه کربلا نهاده، مي داند که خون، راز حرم سيدالشهدا، 
عليه السلام، است و اين نه رازی است که بر اغيار فاش شود... و کربلا 

يکی از ابعاد ايمان تعهد به انجام تکاليف شرعی است که در روايت 
از آن با تعبير «عمل بالارکان»١ ياد شــده است. هر مؤمنی خود را 
ملتزم به انجام فعل يا ترک فعل مورد نظر شارع مقدس می داند؛ اما 
در مواجهه با دوگانة «عمل به وظيفه بدون نظر به نتيجه» يا «عمل 
به وظيفه برای وصول به نتيجه» چه بايد کرد؟ در اينجا سؤال اصلی 
اين اســت که اصالت با کدام يک از اين دو است؛ آيا در انجام وظيفه 
و تکليف شرعی بايد به نتيجه هم توجه داشت يا نتيجه مهم نيست 
و در هر حال، حتی اگر علم به نرســيدن به نتيجة مورد نظر داشته 
باشــيم، بايد به تکليف خود عمل کنيم؟ شايد يکی از نقاط ضعف 
ابواسحاق مختار بن  ابوعبيد ثقفی همين اصالت دادن و تأکيد كردن 
بر نتيجه بود٢. در مقابل باز هم شايد يکی از نقاط ضعف قيام توابين 
که در رأس آن ها ســليمان بن صرد خزائی قرار داشت، بي توجهي و 
گاهي هيچ انگاشتن نتيجه بود٣!. در اين بين کدام يک درست است؟

پيش از پاسخ به اين سؤال، تذکر دو نکته ضروری است:
اول، خداوند متعال، عالم و قادر و حکيم اســت؛ يعنی تمام وظايف 
و تکاليف شــرعی را با لحاظ بهترين مصلحت ها برای بندگان خود 
وضع می کند؛ يعنی اگر تکليفی برای بندة خود وضع می کند، نه تنها 
بی نتيجه نيســت، بلکه بيشترين فايده و اثر را برای بنده دارد. نکتة 
مهم اينجاست که نتيجه و فايده ، لزوماً نتيجة مادی و دنيوی و آنچه با 
عقل ظاهری سنجيده مي شود، نيست. لذا از لوازم اعتقاد توحيدی هر 
مسلمان باور به ربوبيت تشريعی الهی است؛ يعنی آنچه شارع مقدس 
تکليف می کند، عيناً خير و صلاح دنيا و آخرت ماست، چه در ظاهر 

نتيجة مادی به همراه داشته باشد يا نداشته باشد.٤

اصالت عمل به تکلیف 
در نھضت حسینی

محمدحسين زارعی رضائی
گروه آموزشي الهيات و معارف اسلامی، دانشگاه فرهنگيان
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را تو مپندار که شــهری است در ميان شهرها و نامی در ميان نام ها، 
نه! کربلا راه حق است و هيچ کس را جز ياران دنباله روي سيدالشهدا، 
عليه السلام، راهی به سوی حق و حقيقت نيست؛ پس لبيک بگو و قدم 

در طريق حق بگذار و به ياران عاشورايی بپيوند.... .»
اين تقدم تکليف بر نتيجه و در بيشتر مواقع درهم تنيدگی تکليف و 
نتيجه، راه را بر شانه خالی کردن زير بار وظيفه و تکليف الهی می بندد و 
ثمرة آن تفوق اخلاص بر نفاق است. آنان که تکليف خود را در ماندن 
پای ولی خويش دانســتند و شب عاشورا، در خاموشی، چراغ راه کج 
نکردند و با علم به شهادت با حسين، عليه السلام، ماندند، عده ای قليل 
بودند؛ اما چون هيچ رگه ای از نفاق و بی اخلاصی در جواهر وجودشان 
نبود، وعدة صادق خداوند را مبنی بر نصرت «فئئ قليلئ» باور و تاکنون 
و البته تا ابدالدهر، پيروزی و جاودانگی خود را تثبيت كرده  اند. حتی 
اسرای کربلا به رهبری حضرت سيدالساجدين،  عليه السلام، و زينب 
کبری(سلام االله عليها) نيز تکليف ما را روشن کرده اند که هر کس در 
هر موقعيتی تکليفی دارد؛ فرجام يکی شــهادت و فرجام ديگری به 
اسارت منتهی می شود. نبايد غافل بود که ادای تکليف همواره توأم با 
پيروزی و ظفر است. بر همين منطق، اسارت هم در ظل همراهی ولی  

خدا عين آزادگی و پيروزی است.
امام حسين، عليه الســلام، در ابتدای قيام خود با اين جمله فرجام 
حرکت خويش را بيان می کند: «أيها الناسُ فمن کان منکم يَصْبرُ علی 
حَدّ السيف و طَعْن الأَسِنَّئ فَلْيَقُم مَعَنا و إلا فلينصرفْ عَنّا» (ای مردم، 
هر کدام از شــما که تحمل تيزی شمشير و زخم و ضربت نيزه ها را 
دارد، همراه ما باشد و الا برگردد٨). بنابراين در نهضت حسينی اصالت 

با ادای تکليف و انجام وظيفه ای است که خداوند بر دوش امام نهاده و 
ناگفته پيداست بهترين و مفيدترين نتيجه ها هم در عمل به اين تکليف 
است؛ اما در عين حال اين طور نيســت که امام تلاش و برنامه ريزی 
برای حصول نتيجة ظاهری و برپايی حاکميت الهی را ناديده انگارد، 
بلکه در اوج گوش جان سپردن به ندای رسول االله  (صلي االله عليه و آله) 
که فرمودند: «فَإِنَّ االلهَ قَدْ شَــاءَ أَنْ يَرَاكَ قَتِيلاً.... و....إِنَّ االلهَ قَدْ شَاءَ أَنْ 
يَرَاهُنَّ سَبَايَا٩»، از جميع مسلمانان برای ياری خويش دعوت می کند، 
دعوت مردم کوفه را می پذيرد، مســلم بن عقيل را به عنوان نمايندة 
خود به کوفه اعزام می کند، سفير خود به بصره گسيل می دارد، با افراد 
متنفذ و خواص جامعة روزگار خود سخن می گويد و عواقب تن دادن 
به ذلت بيعت با يزيد بن معاويه را گوشزد می کند. حتی در روز واقعه از 
آرايش نظامی و حساب شدة سپاه اندک خود غفلت نمی کند؛ بنابراين 
اصالت انجام تکاليف الهی بهترين و مفيدترين نتيجه هاي ممکن را به 
دنبال دارد، گرچه اين مسئله، با حساب و کتاب مادی، درك نشود يا 
نتيجه هاي آن بعداً مشخص شود. البته اين فهم مانع از تدبير و تمشيت 

امور، به نحوی که پيروزی ظاهری نيز حاصل آيد، نمی شود.
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پي نوشت ها
١. قَالَ صَلَّي اَاللهُ عَلَيْهِ وَ آلهِِ: «اَلإِْيمَانُ عَقْدٌ باِلْقَلْبِ وَ قَوْلٌ باِللِّسَانِ وَ عَمَلٌ باِلأَْرْكَانِ» (ايمان 
عقيده به دل و گفتار به زبان و عمل با اندام اســت) (ابن شــعبه، ١٤٠٤: ج ۱؛ مجلسي، 

١٤٠٣ ق: ج ٥، ص٣٢). 
٢. ر.ک: کتاب تاريخ قيام و مقتل جامع سيدالشــهدا(ع)؛ ج۱، ص٥٤٤، بحث تسليم شدن 

مختار بعد از شکست قيام مسلم و همچنين ج۲، ص٢٦٣-٢٥٥، قيام مختار.
٣. ر.ک: همان: ج۲، ص٢٥٥-٢٥١، قيام توابين.

٤. البته توجه به اين نکته که هدف از آفرينش و حيات انســان رسيدن به مقام بندگی و 
عبوديت اســت، همچنين می تواند دليل ديگری بر اصالت عمل به تکليف باشد؛ چنان كه 
قــرآن تصريح دارد: «وَ مَا خَلَقتُ ٱلجِنَّ وَٱلإنِــسَ إِلاَّ ليَِعبُدُونِ» (و جنّ و انس را نيافريدم، 
مگر براي آنكه مرا بپرســتند) (ذاريات/٥٦). برای مطالعة بيشــتر در اين خصوص، ر.ک: 
مطهری، مرتضی، ١٣٦٣: تکامل اجتماعی انسان به ضميمة هدف زندگی، صص١٦٢-٦٧، 

چاپ اول، تهران: صدرا. 
٥. ابن أبي زينب، ١٣٩٧. همچنين قريب به اين مضامين در ســاير جوامع روايی شيعه با 

کليدواژة «نورٌ واحد» قابل جست وجوست. رک: بحارالأنوار، ج١٥، ص٤٠٤.
٦. صحيفه امام(ع)، ج ٢١ ، ص٢٨٥-٢٨٤.

٧. صحيفه امام(ره)، ج١٧، ص٥٥؛ برای مطالعه بيشــتر؛ ر.ک: ســعيدی، محمدحســن، 
١٣٧٨، مقاله «امام خمينی(ره) و راهبر اصالت تکليف»، تهران: کنگره امام خمينی(ره) و 

انديشه حکومت اسلامی/ فلسفه سياسی (٢)، ج ٣، ص٣١.
٨. قندوزی، ١٤٢٢ق: ج٣، ص٦٢. 

٩. بحارالأنوار، ج٤٤، ص٣٦٤.

منابع
١. ابن أبي زينب، محمد بن ابراهيم، ١٣٩٧ق، الغيبئ للنعماني، چاپ اول، تهران.

٢. ابن شــعبه، حســن  بن علی، ١٤٠٤ق، تحف العقول، تصحيح علي اكبر غفاري، ج١. قم: 
النشرالاسلامي.

٣. خمينــي(ره)، روح االله، ١٣٧٨، صحيفــة امام؛ مجموعه آثار امــام خميني(ره)، تهران: 
مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني.

٤. قندوزی، سليمان بن ابراهيم، ١٤٢٢ق،  ينابيع المودئ، قم: دارالأسوئ للطباعئ و النشر. 
٥. گروهــی ازتاريخ پژوهان، زير نظر مهدی پيشــوائی، ١٣٩٤، تاريخ قيام و مقتل جامع 

سيدالشهدا(ع)، چاپ دهم، ج ۱ و ٢،  قم: مؤسسة آموزشی پژوهشی امام خمينی(ره). 
٦. مجلسي، محمدباقر، ١٤٠٣ ق، بحارالأنوار، ج ٥، چاپ دوم، بيروت.

old.aviny.com ،٧. وبگاه جامع فرهنگی مذهبی شهيد آوينی
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سيدنقی موسوی
گروه آموزشی علوم تربيتی، دانشگاه فرهنگيان

گفتمان حسینی 
به مثابۀ  راھبردی تربیتی

اشاره
در اين نوشــتار با مفروض دانســتن اينکه تربيت و برنامة درسی 
بيشتر اوقات مبتنی بر فرهنگ ها، ارزش ها و ايدئولوژی ها بوده است، 
اين نکته برجسته می شود که فرهنگ عاشورا می تواند خوانشی از 
«تربيت اسلامی» و «تربيت شيعی» را پشتيبانی و صورت بندی و 
«راهبرد تربيتی» آن را سکان داری کند. برخی از اضلاع اين راهبرد 

تربيتی به اختصار در نوشتار حاضر تبيين شده است.

کليدواژه ها: تربيت حســينی، مقاومت تربيتی، تربيت مقاومتی، 
مدرسة عاشورا

الف). محرم و صفر بستری برای تربيت حسينی
١. آيين هــا حيات و مماتی دارند. اگر آيين هــا بتوانند خود را به 
مرز نمادها و نمودهای اجتماعی برسانند، احتمال بقايشان افزايش 

می يابد.
٢. حضــور و بقای آيين های محرم حســينی در دالان های تاريخ 
ايران، علاوه بر اينکه خود را نگه  داشته است، زبان، موسيقی، شعر، 
ادبيات، هنرهای نمايشــی، هنرهای آوايی و مانند آن را هم با خود 
همراه کرده و به آن ها نيز حيات بخشيده است؛ مثل هنر نمايشی 
تعزيه و شبيه خوانی در مقايسه با نمايش های ديگر ايرانی که حذف 

شده اند.
٣. محرم و صفر که به تعبير امام خمينی (ره) اســلام را زنده نگه 

داشته است، بايد به مثابة «ذخيرة راهبردی فرهنگی» فهم شود.
٤. نظريــة تربيتی اگر بخواهد فاصلــة «عين و ذهن» و «نظريه و 

عمل» را درنوردد و در ميدان عمل و کاربرد و کاربست خود را نشان 
دهد، بايد راهبرد خود را تدوين کند.

٥. از جملــه نقص های نظريه هــای تربيتی، غيــابِ عينيت ها و 
تشخص ها در نظريه يا نبود امکان عملياتی سازی و کاربردپذيری و 

توان ايجاد تحولات اجتماعی در آن نظريه است.
٦. به نظر می رســد «نظرية تربيت اســلامی» می تواند از «تربيت 
حسينی» (تربيت مبتنی بر فرهنگی که زمينة رشد بينش، گرايش 
و کنش متربيــان را فراهم می کند)، به عنــوان راهبردی تربيتی، 

بهره مند شود.
٧. آيين  های حســينی در بستر فرهنگ اسلامی، هم شيعه و هم 
اهل سنت، فرصت تجلی های اجتماعی، تحولات تربيتی، نهادسازی 

و ساختارگشايی را به صورت نرم افزاری ايجاد کرده است.
٨. آيين های حســينی فقط بر انگاره های غم، ماتم، اشــک و عزا 
استوار نشده اند؛ بلکه در اين آيين ها، اشک راهبردی کلان در تربيت 
است و مجلس روضه موقعيتی تربيتی؛ همان گونه که نشاط معنوی، 
مشــارکت اجتماعی، تعاضد فرهنگی، مواسات و همدلی اقتصادی 
نيز در شمار هدف گذاری های اين آيين ها بايد باشند تا کمک کنند 
کودک و نوجوان هويت انســانی، اســلامی، ايرانی و شيعی خود را 

شکل دهند.

ب). «مقاومت تربيتی» و «تربيت مقاومتی»
١. ممکن است «تربيت اسلامی»، بنا بر خوانش های متعدد، نسبت 
به «مقاومت تربيتی» و «تربيت مقاومتی» لابشرط باشد؛ اما «نظرية 
تربيتی شــيعه» با سيراب شدن از فرهنگ عاشــورا، حتماً نسبت 

تربيت حسيني
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مستقيم با اين دو مقوله دارد.
٢. مقاومت در ابتدا می تواند مفهومی اخلاقی و تبيينی روان شناختی 
داشته باشــد؛ به اين معنا که نظام روانی انسان، در تکاپوی حفظ 
تعادل حياتی خود، اســتقامت می ورزد و از خود مقاومت نشــان 
می دهد. در آينة نظام ارزشی و اخلاقی، مبارزه با نفس و هواها نوعی 

کشاکش و مقاومت خوانده می شود.
٣. مقاومت در مفهوم اجتماعی و سياســی خود، ديگریِ دشمن و 
مهاجم را صورت بندی و مقوله هايی مانند جهاد، مقاومت و دفاع را 

طراحی می کند.
٤. «مقاومت تربيتی» يعنی متوليان تربيت در مقابل جنود جهل 
و خرافه و شــهوت دســت به مقاومت بزنند و تلاش کنند تأثيرات 
مخرب موانعِ تربيتی را به حداقل برســانند. در دوران معاصر، نهاد 
قدرت و سياســت هميشــه درصدد بوده اســت، با بسط و توسعة 
کارکرد مدرسه و تربيت رسمی، ســهم خانواده و نهاد دين و نهاد 
فرهنگ را در «جغرافيای تربيتی» جامعه، به سهو يا به عمد، کاهش 
دهد. اين تهاجم به وادی تربيت، در تجربه های اخير کاملاً آشــکار 
است و خود را در استفادة ابزاری از فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی 
و هنر هفتم که مبتنی بر رويکرد غالب جداانگاری دين از سياست 

(سکولاريستی) و انسان گرايی (اومانيستی) است، نشان می دهد.
٥. «تربيت مقاومتی» درصدد است انسانی مقاوم و وفادار به ارزش ها 
و آرمان هــا تربيت کند، دقيقاً در مقابل «تربيت نوين» که هرگونه 

مقاومتی را در برابر نوگرايی (مدرنيته) و ليبراليسم برنمی تابد.
٦. فرهنگ عاشــورا و جهان بينی تربيتی امام حســين (ع) مبنا و 
شالوده ای است که طراحی و تقويتِ خانوادة مقاوم، مدرسة مقاوم و 

معلم مقاوم بايد به سمت آن حرکت کند.

ج).آينده شناسی تربيتی و مدرسة عاشورا
١. آينده ای که تمدن ليبرال به سوی آن در حرکت است، نشانه هايی 
دارد که برخی از آن ها عبارت اند از: ظلم های نظام مند جهانی با ابزار 
سازمان های بين المللی و فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی؛ بردگی 
نوين با کمک هوش مصنوعی؛ تنهايی انسان در سياه چال فرديت و 
امر جنسی؛ تسخير جريان اطلاعات و فرهنگ از جهت داری علم تا 

اغواگری فرهنگ و ابزارگونگی تربيت و تبليغات.
٢. ايــن تمدن زوال کودکی را به دنبال داشــته و در اين مســير 
حرکتش سرعت گرفته است. به رغم آنکه توسعة مطالعات در زمينة 
کودک، در دو قرن اخير، نويد توجه به حقوق کودک را داده است؛ 
در اين تمدن، همچنان در بر پاشنة بزرگ انگاری کودک می چرخد 
و کــودک و تربيتش بــا محوريت اميال بزرگســالان و مبتنی بر 
جداانگاری دين از سياست (سکولاريست)، انسان گرايی (اومانيست) 

و ليبراليست فهم می شود.
٣. به تبــع تحولات در الگوهای حکمرانــی تربيتی و رويکردهای 
مديريتی و سياستی در اين زمينه، آيندة تربيت رسمی هوشمندانه تر 
و با اقتدار (اتوريته) بيشتری همراه خواهد بود و «قفس های آهنين» 
نامرئی تر خواهند شــد، هرچند با عنــوان خودگردانی (آتونومی)، 
خودمختاری، اســتقلال کودک، تســهيم اقتــدار تربيتی با ديگر 

بازيگران تربيتی و... باشد.
٤. فرهنگ عاشورا، با تجلی خود در انقلاب اسلامی، آينده  ای از سنخِ 
«طلب ثار» و ايجاد نظمی نوين و توحيدی با جبهة ستمديدگان و 

شبکة استکبارستيزان خواهد داشت.
٥. «تربيت حسينی» بر شــکوفايی فطرت، کمال خواهیِ متعالی، 

عدالت جويیِ صحيح و خداخواهیِ ناب کودکانه تأکيد دارد.
٦. کودک در «مدرسة عاشورا»، آمادة مسئوليت های بزرگ در برابر 
خود، خانواده، جامعة محلی، مذهبی، ديني (امت اســلام) و جامعة 

جهانی می شود.
٧. آيندة تربيت رســمی و غيررسمی با الگوی «مع امام منصور»، 
در آينة زيارت عاشــورا، رنگ زندگی و سازندگی و کنشگری فعال 
به خود می گيرد و الگوی مندرس دهکدة جهانی، شکل ديگری از 

جهانی شدن (با رنگ مهدوی) خواهد گرفت.

د). هيئت های حسينی و تاک (تربيت اوان 
کودکی)؛ ترجيحی در سياست گذاری تربيتی

١. در سدة اخير، مطالعات در زمينة کودک برجسته و با توجهات 
زيادی همراه بوده است؛ زيرا بنای رفيع يک تمدن نمی تواند، پنهان 

يا آشکار، به صورت بندی «انگارة کودکی» بی تفاوت باشد.
٢. مطالعات رشــدی دربارة دينداری کودک، ذيلِ «روان شناسی 
رشــد دينی» نيز از عرصه های نوظهور و مهمی اســت که ادبيات 
خوبی را شــکل داده و لازم اســت خوانش بومی و اسلامی در آن 

تقويت شود.
٣. تربيت بدون توجه به تراز تحولی (رشــدی) کودک، صحيح و 
اساساً ممکن نيســت. در پهنة نظرية تربيت اسلامی، تاک (تربيتِ 

اوَان کودکی) در شمار ترجيحات تربيتی اصيل قرار دارد.
٤. در فقه تربيتی به همراه بردن و استقبال از کودکان در مجالس 
دينی، اعم از نماز جمعه و جماعت و ديگر آيين ها، مســتحب و در 

مواردی و با عروض عناوين ثانويه بر اوليا واجب است.
٥. اســتقلال هيئت های کودکان و اختصاص برنامه، فضا و مربی 
بــرای آنان تا وقتی که الگوی نوين مهدکودک در تاک را ترســيم 
نکند و هدفش جانشــينی برای مادر و فروکاســتن مهد به محل 
نگهداری و... نباشــد، اشــکالی ندارد و البته اولويت عبارت است از 
حضور و ملازمت کودکان با اوليا و مشاهدة مستقيم مجالس واقعی 

و مشارکت سپاری به کودکان.
٦. توجه نکــردن به حال کودکان حاضر در مجلس عزاداری از نظر 
رعايت گرما و سرما، تراکم جمعيت، ميزان صدا، محتوای نامناسب، 
مانند آن از برخی آسيب های اين عرصه است و مسئولان هيئت های 

عزاداری بايد بدان توجه کنند.
٧. حضور کودکان در مجلس های حســينی فاصلة ملک و ملکوت 
را کم می کند. کودکان آينة والدين اند. جوانان فردا کودکان امروزند 
و نسل مهدوی بايد، در کودکی، حسينی تربيت شود. بايد مجالس 

حسينی را مدرسه بدانيم.
٨. در نظام اولويت ها در «سياســت گذاری تربيتی» و «حکمرانی 
آموزشی» بايد به صورت جدی مسئلة «کودک و هيئت ها» را به مثابة 

«اولويتی تربيتی» مدنظر قرار داد.
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بررسی نقش زن 
در تحکیم خانواده

با تأکید بر اقتداربخشی به مرد

راضيه علی اکبری
استاديار گروه الهيات و معارف دانشگاه فرهنگيان

۱. مفهوم شناسی اقتدار و قوام
اهــل لغت اقتدار را بــه همان معنای «قدرت و توانايی داشــتن» 
دانسته اند، لکن با مبالغه ای افزون تر (محمد  بن  منظور، ١٣٦٣، ج٥، 
ص٧٤). از آنجا کــه بحث اقتدار مرد با مفهوم قواميت گره خورده 
است (عارفيان، ۱۳۹۲: ٥٢)، نخست در اين باره توضيح مختصری 
داده می شــود. «قــوام» در لغت به معنای قيام و اشــراف بر امر يا 
مال و ولايــت امر آمده (ابراهيم انيــس، ١٣٨٦، ٤٩) و حمايت و 
سرپرســتی نيز معنا شده اســت (قلعه چي و رواسي، ١٤٢١: ٥١). 
برخی نيــز گفته  اند قواميت در لغت به معنــای محافظت کردن و 
رعايت مصالح فرد است (ســايس، ۱٤۱۸: ۷٥). راغب اصفهانی در 

المفردات  مي نويسد: «قوام اسم است برای آنچه سبب ثبات چيزی 
می شود؛ مانند عماد و سناد كه نام وسيلة پايداری و استحكام است» 

(راغب، ١٤١٢، ٦٩٠).
 وقتی می گوييم شخصی «قيم» زن است، يعنی آن شخص به کار 
زن می پــردازد و به نگهداری او اهتمام می ورزد (فخررازی، ١٤٠٥، 
ج١٠، ص۸۸). «قواميت مرد بر زن» يعنی مرد زن را حفظ کند و به 
امور او بپردازد (ابن منظور، ١٣٦٣، ج ۱۱، واژة قوم). علامه طباطبائی 
می فرمايد: «كلمة قيم به  معنای آن كســی است كه مسئول قيام 
به امر شــخصی ديگر است و كلمة قوام مبالغه در همين قيام است 

(طباطبايی، ١٣٧٤، ج٤، ص٣٤٣و ٥٤٢). 
مفســران قرآن كريم، از صدر اسلام تا زمان حاضر، به اقتضای آية 
٣٤ سورة نســاء: «الرجال قوامون علی النساء»، سرپرستی خانواده 
را از آنِ مرد دانســته اند، اگرچه در معنای سرپرستی و محدودة آن 
با يكديگر اختلاف دارند (مکارم شــيرازی، ١٣٧٤، ج۳، ص۳۷؛ حر 
عاملی، ، ج۱، ص۳۱۲). برخی از مفســران، مثل علامة طباطبايی، 
اين قيوميت را به بيرون از خانواده هم تعميم می دهند و معتقدند 
قيم بودن مردان بر زنان عموميت دارد و منحصر به قيموميت شوهر 
بر همسر نيست و برای نوع مردان و زنان است (طباطبايی، ١٣٧٤، 
ج٤، ص٣٤٣). همچنين می توان چنين برداشت کرد که آيه در بيان 
رهبری و سرپرستی واحد و منظم در خانواده با توجه به مشورت ها 
و مســئوليت های لازم است، نه در صدد تشريع و تجويز استبداد و 
ســلطه و اجحاف به زنان (مكارم شيرازی، ١٣٧٤، ج۳، صص٤١١-

 .(٤١٦
در متــون روايی هم احاديــث فراوانی در اين زمينه وارد شــده 
اســت. از اين احاديث در مجموع می توان چنين استنباط کرد كه 
سلســله  مراتب قدرت در خانواده به ترتيب پدر، مادر و بعد فرزندان 

مديريت خانواده

  چکيده 
خانواده هســتة اصلی و کوچک ترين نهاد جامعه است و در 
تعيين سرنوشت انسان ها نقش منحصر به فردی ايفا می کند. 
يکی از شــرايط مهم و لازم برای ايفای بهتر اين نقش، وجود 
مديری مســئول و متعهد در خانواده اســت. از اين رو، اسلام 
دربارة مديريت خانواده موضع گيری دقيق و روشنی دارد. بنا 
بر ويژگی های جســمی و روحی زن و مرد، خداوند «مرد» را 
به عنوان سرپرست خانواده معرفی کرده است و تأکيد دارد مرد 
برای ايجاد انسجام و موفقيت در ادارة امور خانواده بايد صاحب 
«اقتدار» باشد. البته ممکن است اين سؤال مطرح شود: «نقش 
زن در تحکيم خانواده و اقتداربخشــی به مرد چيست؟» در 
پاســخ بايد گفت: «آرامش بخشــی به عهدة زن است.» زن با 
رعايت اخلاق نيک و عمل بــه وظايف خود و اطاعت پذيری 
می تواند اقتدار را در وجود مرد تقويت کند و پايه های خانواده 

را تحکيم بخشد.

کليد واژه ها: اقتداربخشــی به مــرد، قوّاميت، زن، تحکيم 
خانواده
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هستند. پيامبر اكرم (صلی االله عليه و آله) می فرمايد: «مرد رياست 
خانه را بر عهده دارد» (زغلول، ١٤١٠، ج ٥، ص١٦٠). نيز در جای 
ديگری می فرمايد: «هر يك از شما كه (به گونه ای) سرپرست است، 
دربارة زيردستش بازخواست می شود. مرد، سرپرستِ خانوادة خويش 
است و دربارة آن ها از او بازخواست می شود. زن نيز سرپرست خانة 
شــوهر خود و فرزندان اوست و دربارة آن ها از او سؤال خواهد شد» 

(محمدی  ری شهری، ۱۳۸۷، ٢٦٤). 
همچنين امام صادق (عليه الســلام) می فرمايد: «از خوشــبختی 
مرد آن است كه سرپرست خانواده اش باشد» (کلينی، ١٣٦٥، ج٤، 
ص۱۳). آن حضــرت در جای ديگری می فرمايد: «خداوند بيامرزد 
مردی را كه رابطه اش با همسرش نيكو باشد؛ چرا كه خدا زن را به 
دســت مرد سپرده و او را قيم زن قرار داده است» (صدوق، ١٤١٣، 
ج۳، ص٤٤). البته اسلام به مرد حق «حاكميت» داده است نه حق 
تحكم. ميان حكومت و تحكم نبايد اشــتباه شــود؛ حكومت يعنی 
به عدالــت رفتاركردن، تحكم يعنی زورگويی. اســلام به مرد حق 
زورگويی نداده است، بلكه حق حكومت و رياست عادلانه داده است 

(علايی  رحمانی، ۱۳۸۳، ٢٤-٥١). 
لازم است اشاره شود که قيوميت، در ادبيات قرآن، معنای مصطلح 
فقهی را نمی دهد. قيم در اصطلاح فقهی به كسی گفته می شود كه 
حق تصرف در مال ديگر و توجيه زندگی او را در اختيار داشته باشد، 
مانند قيم صغير، ديوانه، سفيه و... . مسلم است كه مرد به هيچ وجه 
چنين قيوميتی بــر زن ندارد؛ زيرا زن در تمام شــئون اقتصادی، 
اخلاقی، مذهبی و اجتماعی از آزادی و اختيار كامل برخوردار است 

(جعفری، ١٣٦٠، ص۲۷۱-٢٧٠).
نکتة ديگر اينکه قوام بودن، نشــانة كمال و تقرب الی االله نيست، 
همچنان كه در تمام مجامع و مراكز، افرادی مدير و مسئول و رئيس 
و مانند آن هستند؛ اما اين مديريت فخر معنوی نيست، بلكه كاری 
اجرايی است. قيموميت مرد به زن نيز کاری اجرايی است، به معناي 
محافظت زن در عرصة اقتصادي، فرهنگي و امنيتي. زن در صورت 
داشتن استقلال اقتصادي و صلاحيت ادارة زندگي می  تواند در عقد 
نــكاح و رضايت طرفين، قيم بودن مرد را محدود كند. البته همين 
قيم بودن مرد به زن نيز در چارچوب علم و عدالت است و به هيچ وجه 
ظلم به زن محسوب نمي شود (جوادی آملی، ۱۳۸۷: ١٨٥- ۳۹۱).

بر اين اساس مرد نبايد رفتار اقتصادی و اجتماعی همسرش را در 
صورتی كه مانع از انجام وظايف شوهرداری او نيست، محدود كند؛ 
چرا که معنای قيوميت مرد اين نيست كه استقلال زن را در حفظ 
حقوق فردی و اجتماعی او و دفاع از منافعش ســلب كند، بلكه زن 
می تواند حقوق فردی و اجتماعی خود را حفظ كند و برای رسيدن 
به هدف هايش به مقدماتی كه او را به مطلوبش می رساند، متوسل 

شود (طباطبايی، ١٣٧٤، ج٤، ص٣٤٤). 

۲. اهميت و حدود رياست مرد بر خانواده 
خانــواده به عنوان اصلی ترين واحد اجتماعــی، نيازها و اقتضائات 
خــاص خود را دارد و كاركردهای صحيــح آن، مبتنی بر تعاملات 
نيکــوی بين اعضا و تحقق نقش های هر يــك، برای نيل به هدف 

واحد اســت. در خانواده بايد روابط اعضا به گونه ای باشــد كه كل 
خانواده، به عنوان يك واحد، به اهداف خود برســند. خانواده مكانی 
اســت كه افراد از خودپرستی و خوددوستی به سوی ديگردوستی 
قدم برمی دارند (ظهيری و فتحی، ۱۳۸۹، ۹۹-١٢٠). می توان گفت 
خانــواده، مجموعه ای از افرادند که برای پيشــرفت در حرکت اند و 
برای دستيابی به موفقيت بايد انسجام داشته باشند. يكی از مسائل 
اساسی برای تحقق انسجام هر مجموعة هدفدار، توزيع سلسله مراتب 

قدرت و تعيين نقش مديريتی است.
بنابرايــن اعمال مديريــت اصلی عقلايی و پذيرفته شــده در هر 
مجموعة هدفدار است. اسلام به تبع اين اصل، وجود مديريت واحد 
را در همة مجموعه ها مورد تأكيد قرار داده است. در روايتی از رسول 
خدا (صلی االله عليه و آله) دســتور داده شــده است كه حتی اگر 
در يك مسافرت ســه نفر همراه شدند، يكی از آن ها بايد عهده دار 
مســئوليت و مديريت جمع باشد (سيوطی، ١٤٠٤، ج٦، ص۱۷۷). 
ضرورت مديريــت در خانواده هم جزئی از ضــرورت مديريت هر 
مجموعة هدفدار است كه بايد اعضای خانواده بدان پايبند باشند تا 
در پيشــرفت مادی و معنوی موفق تر شوند. برخی از آيات قرآن، از 
جمله آية ٣٤ سورة نساء و روايات اهل بيت (عليهم السلام) گويای 
ضرورت اين مطلب اســت (زغلول، ١٤١٠، ج٥، ص١٦٠؛ محمدی 

ری شهری، ۱۳۸۷، ص٢٦٤؛ صدوق، ١٤١٣، ج۳، ص٤٤). 
بر اين  اســاس، در خانواده به عنوان يك سازمان بايد سلسله مراتب 
ســازمان دهی و قواعد و مراتب مربوط به اينكه چه كسی در پايگاه 
اولية قدرت و چه كسی در پايگاه ثانوية قدرت است، مشخص شود 
(جی هی لی، ١٣٧٥، ۱۷۳-۱۷۷).  طبق آيات و روايات، مرد رئيس 
خانواده و زن مدير خانه اســت؛ البته بهتر است به جای رياست از 
واژة «مسئوليت» استفاده شود. اميرمؤمنان (عليه السلام) فرموده اند: 
«کل امرءٍ مســئول عما ملکت يمينه و عياله» (هر مردی در برابر 
آنچه در تصرف دارد و در برابر خانواده اش، مسئوليت دارد) (تميمی، 
بی تــا، ص٤٠٥). لذا قواميت برای مرد، بيش از آنکه يک حق تلقی 
شود، يک تکليف است، آن هم تکليفی که ابزار لازمش نيز در اختيار 
مرد اســت. گر چه اين تکليف، حقوقی را نيز به دنبال خود می آورد، 
چرا که اگر فردی در برابر ديگران مسئوليت داشت و راجع به اموری 
متصدی شد، ديگران نيز در برابر او تکاليفی دارند و بايد با همکاری، 
او را در انجام وظايفش ياری رسانند. در همين راستا علامه جوادی 
آملی می فرمايند: «خداوند در آية الرجال قوامون علی النســاء، در 
مقام انشــا بوده و مردان را به تصدی اين مسئوليت فرا می خواند. 
از اين رو، قرآن به زن نمی گويد تو تحت فرمان مرد هستی؛ بلکه به 
مرد می گويد: تو سرپرســتی زن و منزل را به عهده بگير. اگر آيه را 
به صورت تبيين وظيفه بيان کنيم، نه اعطای مزيت، آن گاه روشــن 
می شود که الرجال قوامون علی النساء، يعنی ای مردها، شما به امر 
خانواده قيام کنيد؛ همان طور که برای اجرای مسائل قضايی خداوند 
امر کرده است که کونوا قوّامين بالقسط شهداء الله» (جوادی آملی، 
۱۳۸۷، ص٧٦). بنابراين مسئول بودن مرد به معنای بندگی زن در 
مقابل او نيست و زن بايد خرسند باشد که اين سِمَت پر دردسر به 

او واگذار نشده است (دهنوی، ١٣٩٠، ج ۲، ص٤٧). 
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مرد مقتدر بايد در خانواده نقش تکيه گاه را داشته باشد تا احساس 
کند همســر و فرزندانش به او تکيه کرده  اند. بدين ترتيب اقتدار در 
مرد در حکم پايه بودن او برای زن اســت (دهنــوی، ۱۳۹۲، ج۳، 

ص۷۳).
در حقيقت زن و مرد، هم در جامعه و هم در فضای خانه و مناسبات 
خانوادگــی، دو وجود مكمل يكديگرنــد و نه دو قطب مخالفی كه 
وجود هر يك، عرصه را بر ديگری تنگ می كند و به ناگزير يكی بايد 
حذف شود يا تسليم ديگری باشد. به همين سبب است که معمولاً 
زن بــه مردی «مقتدر» و نه ضعيف و مرد به زن «قوی در زنانگی» 

خود (و نه زن زورگو) علاقه مند است (رودز، ۱۳۸۹، ص٤٥). 

نقش زن در تحکيم اقتدار مرد
١. مسئوليت پذيری: تأميــن آسايش وظيفة مرد، آرامش بخشی 

به عهدة زن
نقش های جنســيتی برگرفته از مجموعه  عوامل زيســتی، روانی، 
شــخصيتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اسـت (بستان، ١٣٨٣، 
ص۳۸). بــر ايــن اســاس در سبك زندگی اســلامی، پدر مظهر 
اقتدار و مادر مظهر مهر و پاسخ دهی به نيازهــای عاطفی اسـت 
(جان بزرگــی و نوری، ١٣٩٠، ص٦٧). تفکيــک دو نقش ابزاری و 
احساسی عاطفی برای كارآمدی صحيح خانواده ضرورت دارد. از اين 
ايفای نقش هاست كه زن نقش رهبری عاطفی و مرد نقش رهبری 
اجرايی يا ابزاری دارد و بهمنظور پرورش صحيح، فرزندان همان طور 
كه به نرمش و لطافت مادر در رفتار نيــاز دارند، به خشونت رفتاری 
پدران هم نيازمند هسـتند. پدران و مادران هر يک به شيوة خاص 
خود از طريق بيان محبت و صميميت فيزيکی امنيت و اعتماد را در 
ميان فرزندان خود ايجاد می كنند. بنابراين در خانواده ای كه پدران 
و  زنانه، دختران  كارهای  مادران  و  انجام میدهند  مردانه  كارهای 
پسران در كنار پدران خـود، آشــنايی و امنيت خاطر بيشــتری به 

جهان مردان پيــدا می كنند. چنين دخترانی با مردان رابطـــه ای 
سالم تر برقرار میكنند و در بزرگسالی بيشتر احتمال دارد كه همسر 
خـوبی را برگزيننــد؛ زيرا آن ها الگوی خوبی داشته اند كه می توانند 
براساس آن در مورد خواستگاران خود قضاوت كنند. پسران نيز در 
چنين خانواده هايی بيشتر احتمال دارد رفتار درست مردان با زنان را 
بياموزند و پدر را به عنوان الگويی مناسب درونی سازی كنند. بنابراين 
چنين كودكانی در آينده، توانمندی های بيشــتری برای تشکيل و 
نگهداری ازدواج و زندگی زناشــويی خواهند داشـت و در ارتباطات 

صميمی و موفق ترند (يونسی، ۱۳۸۸، ص٣٤). 
بنابراين در ســبک زندگی اسلامی، زن و مرد هم در جامعه و هم 
در فضای خانه و مناسبات خانوادگی دو وجود مكمل يكديگرند، بر 
خلاف سبک زندگی غربی که زن و مرد دو قطب مخالف اند و وجود 
هر يك عرصه را بر ديگری تنگ می كند و به ناگزير يكی بايد حذف 
شود يا تســليم ديگری باشد (مرتضوی، ۱۳۷۷، ص٦٢). به همين 
لحاظ،  انديشمندان اســلامی مديريت مردان را هم از نظر كمی و 
هم به لحاظ كيفی محــدود می دانند و قائل اند قيوميت مربوط به 
زن و شوهر است نه زن مقابل مرد. اگر زن در مقابل مرد و مرد در 
مقابل زن، به عنوان دو صنف، مطرح باشد، هرگز مرد قوام و قيم زن 
نيست و زن هم در تحت قيوميت مرد نيست، بلكه قيوميت مربوط 
به موردی است كه زن در مقابل شوهر و شوهر در مقابل زن باشد 

(جوادی آملی، ۱۳۸۷، ص۳۹۳).
بايد توجه داشــت کــه در نظــام اجتماعی و اقتصادی اســلام، 
نه ماننــد نظام ليبرالی غربی «فرد» اصالــت دارد و نه مانند نظام 
سوسياليستی«جامعه» اصالت دارد، بلکه در کنار احترام به فرديت 
افراد و جمعيت جامعه، آنچه اصالت دارد، خانواده است. از آنجا که 
خانواده حول رياســت مرد و مديريت زن است، بايد از تحقير مرد 
اجتناب کرد و توجه داشــت که هر خانواده ای برای شکل گيری و 
تداوم به دو عنصر نيازمند اســت؛ يکی آســايش و ديگری آرامش. 
مسئول تأمين آسايش که ناظر به امکانات رفاهی و مادی است، مرد 
است و اين وظيفة ذاتی و اصلی اوست؛ اما مسئول برقراری آرامش 
که ناظر به امور معنوی و عاطفی و تأمين امنيت روانی اســت، زن 
است و اين مهم ترين وظيفة زن است که هيچ کس جز او نمی تواند 

آن را انجام دهد. 
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بنابراين طبيعی است که خانواده ای می تواند استمراری بانشاط و 
پويا داشته باشــد که اين دو عنصر آسايش و آرامش را که مکمل 
يکديگرند، در کنار هم داشته باشد. از اين روست که قرآن كريم يكی 
از مهم ترين كاركردهای اساسی خانواده را «آرامش بخشی» می داند 
تا در ســاية آن، اعضای خانواده به رشــد و تعالی مادی و معنوی 
خود نائل آيند و زمينة  تربيت صحيح فرزندان فراهم شــود: «و از 
نشانه های خداوند اين است كه از جنس خودتان برايتان همسرانی 
آفريد تا بدان ها آرامش بيابيد و بين شــما دوستی و رحمت برقرار 
كرد» (روم/۲۱). برخی از آموزه های دينی، رعايت سلســله مراتب 
قدرت برای خانواده و اعضای آن را مفيد و كاركرد آرامش بخشــی 
و حفظ انســجام و يكپارچگی خانواده را لازمة وجود منبع اقتدار و 

تكيه گاه در خانواده می دانند (کلينی، ١٣٦٥، ج٥، ص٥١). 
از اين رو شهيد مطهری قائل است: «در خانواده های مسلمان، بيش 
از آنکه زن در خدمت مرد باشــد، مرد به حکم وظيفة اسلامی، در 
خدمت زن بوده و وســيلة آســايش او را فراهم کرده است. زن در 
خانواده هايی مورداهانت و تحقير و ظلم قرار گرفته که روح اسلامی 
در آن خانواده هــا نبوده يا ضعيف بوده اســت» (مطهری، ١٣٦٨، 
ص۳۹). در حقيقت زوجيت و دوجنس بودن، در طبيعت بشر، برای 
هدف بزرگی به نام «ســكون و آرامش» است تا مرد در كنار زن و 
زن در كنار مــرد آرامش پيدا كند. برای مرد آمدن به داخل خانه، 
يافتن محيط امن خانه و داشــتن زن مهربان و دوســت دار و امين 
وسيلة آرامش است. برای زن هم داشتن مرد و تكيه گاهی كه به او 
عشق بورزد و برای او مانند حصن مستحكمی باشد، يك خوشبختی 
و ماية آرامش و ســعادت است که خانواده اين را برای هر دو تأمين 

می كند» (شفيعی سروستانی، ۱۳۷۹، ج۱، ص١٤). 
سلطة طبيعی مرد بر ساير اعضای خانواده و خانه داری زن ضامن 
حفظ کارکردهای خانواده اســت، زيرا تنهــا در اين حالت، کارايی 
منحصربه فرد خانواده تضمين می شود و فرزندان در محيطی سرشار 
از اعتماد و مراقبت تربيت می شــوند. بايد اين مجموعه، يعنی پدر 
«نان آور قدرتمند» و مادر «مســئول فرزندان» را برای حفظ ثبات 

اجتماعی به هر قيمتی حفظ کرد (اعزازی، ١٣٨٠، ص۱۱۹). 
 پژوهش ها نشان می دهند كه چگونگی توزيع و نحوة اعمال قدرت 
در شــكل گيری و رشد شــخصيت افراد، اجتماعی شدن فرزندان، 
عزت نفس، انسجام و حتی احســاس رضايت، احساس بيگانگی و 
تنهايی و خوش بختی زناشــويی اثر می گــذارد (مهدوی و صبوری 
خسروشاهی، ۱۳۸۲، صص۲۷-٦٧). خدايی که زن و مرد را آفريده 
است، بر اســاس ويژگی هايشان، وظايف و احکامی را صادر فرموده 
اســت تا با رعايت آن در خانواده آســايش و آرامش تأمين شــود 

(دهنوی، ۱۳۹۲، ج۳، صص٧٥ و ٧٦). 
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کلاس درس معرفت حسینی؛

 # با حسین ھا

 ياران امام حســين(ع)، ســتارگان درخشــان «مسير 
حسينی شدن» هستند. 

  راستی؟!
 مگر می توان «يا حسين» گفت و «با حسين» نبود؟!
 جناب «بُرير بن خُصير همدانی» آموزگار قرآن بود.

 مگر می توان «با حسين» بود و انسی با قرآن نداشت؟
 «يا حسين» می گوييم و قدمی برای تلاوت قرآن و فهم 

پيام های آن برنمی داريم؟! واعجبا!
 جناب بُرير بارها در کربلا برای بيدارسازی دشمنان امام 

سخنرانی کرد. 
 چگونه می توان «با حسين» بود و گامی برای شناساندن 

راه حسين برنداشت؟!
 چگونه می توان «يا حســين» گفت و با دشــمنان راه او 
هم ميانة خوبی داشت؛ دشمنان اعتقادی، دشمنان سياسی، 

دشمنان اخلاقی و فرهنگی او؟!
جناب بُرير را بشناسيم تا «بُريروار» حسينی شويم.

درس اول: 
آموزه هایی از 

صیر همدانی»
ُ

جناب «بُریر بن خ

با «عملمان» تجلی بخش راه حسین (ع) باشیم.

با «قلممان» روایتگر فضایل حسین (ع) باشیم.

با «بیانمان» بیانگر سلوک حسین (ع) باشیم.

؟
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 ياران امام «خســتگی ناپذير» بودند. الگويی چون «نافع 
ابن هلال» پيش چشمان ماســت. امام در شب عاشورا به او 
پيشــنهاد دادند که به کوه ها پناه و جان سالم به در برد. نافع 
به پای امام افتاد و گفت: «مادرم سوگوارم شود. اين شمشير 
را به هزار درهم و اسبم را هم به هزار درهم خريده ام، به خدا 
سوگند هرگز از شما جدا نمی شوم تا آنکه اين شمشير، کند و 

شکسته و اين اسب، خـسته و نـاتوان شود!»
 نافع ابن هلال تا پای جان ايستاد.

 نافع ابن هلال در راه جهاد هزاران درهم هزينه کرد.
جناب نافع ابن هلال را بشناسيم تا «نافع وار» حسينی شويم.

درس دوم: 
آموزه هایی از 

جناب «نافع ابن هلال»

اندکی در خود بنگریم؛ با حسینیم 
یا فقط یا حسین می گوییم؟

آیا با کوچک ترین ناملایمتی در راه حق، 
رنگ می بازیم و درجا می زنیم؟

آیا با کوچک ترین ســرزنش و توهین و تحقیر، 
کم می آوریم و به کنجی می خزیم؟

آیا بــا کمتریــن تــلاش، وظیفــه ی خویش را 
پایان یافته می بینیم؟
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 وقت نماز ظهر شد. امام حسين (ع) زير باران
 نيزه ها به نماز ايستاد. 

 «سعيد بن عبداالله»، يار وفادار امام، خود را سپر امام کرد 
و ســيزده تير را به جان خريد و بر زمين افتاد. سپس نگاهی 

به امام کرد و گفت:
«أَوَفَيتُ يابْنَ رسولِ االله؟» (ای پسر رسول خدا، آيا به عهدم 

وفا کردم؟)
ـتَ أَمَامِي فِي الْجَنَّئ» (آری، تو    امام(ع) فرمود: «نَعَمْ. أنَْـ

پيشاپيش من به بهشت خواهی رفت).

 چه صحنة دلکشی! چه تصوير باشکوهی!
 چه روايت سترگی!  چه حماسة بزرگی!

 «با حسين ها» وفادارند، تا پای جان.

 «ياحسين» اگر گفتيم، «باحسين» هم باشيم؛ همچون 
جناب «سعيد بن عبداالله».

درس سوم: 
وفاداریِ «با حسین ها»؛  آموزه ای 

از جناب «سعید بن عبدالله»

و اینک از خود بپرسیم:

در عرصه های زندگــی، در ارتباطات خانوادگی، 
معامــلات  در  شــاگردی،  و  معلــم  رابطــۀ  در 
اقتصــادی، در رابطة حاکمان و مــردم و مردم و 

حاکمان، جایگاه وفای به عهد کجاست؟

 روی طاقچه و کنار آینه یا در قلب و عملمان؟
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 می توانی در «باحسين بودن» سابقة خوبی نداشته باشی؛ 
ولی با «تفکر»، «بصيرت» و «همنشين صالح» راهت را پيدا 

کنی. 
 شايد اگر يک «يا حسين» از صميم قلب بگويی، از بهترين 
«باحسين ها» شوی و «رزق شهادت» در رکابش نصيبت شود؛ 
همچون جناب «زهير بن قين» که عثمانی مذهب بود، آئينی در 
تقابل با مرام علوی؛ ولی «تعصب» نداشت. امان از تعصب که 

کور می کند آدمی را!
 همسر صالح زهير او را به راه حسين (ع) ترغيب کرد. او 

همسرش را دوست داشت و خيرخواهش می دانست.
 امان از همسر ناصالح که با ملاک های سطحی گزينش 

می شود و آدمی را بيچاره می کند! 
 با دعوت امام حسين (ع) که مواجه شد، به ياد خويشاوندی 
امام با پيامبر (ص) افتاد و فضايل اين خاندان را به ياد آورد. 
اين «تفکر» و «بصيرت» نجاتش داد. امان از «بی بصيرتی» و 

«سطحی نگری»!

درس چهارم: 
بصیرت، همنشین صالح

آموزه ای از جناب «زهیر بن قین»

این چنیـن شـد کـه زهیـرِ «بی حسـین» ، در زمـرۀ 
«باحسـین ها» و از بهتریـن آنـان شـد.

وای بر ما که با این همه ســابقۀ حسین دوستی و 
یا حسین گفتن، با حسین نشویم!
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 داستان کربلا داستان عجيبی اســت. در پرده  ای از آن، 
داستان شــخصيت هايی است که فقط چند روز «باحسين» 
شدند و رزق شهادت يافتند؛ داستان اينان داستان اميد است 
که نشــان می دهد هر آن اراده کنی، پرواز توانی کرد. اين تو 

و همتت! 
 در پرده ای ديگر، داســتان شــخصيت هايی است که از 
کودکــی، در مکتب اهل بيت (ع) پرورش يافتند و سرســبز 
شدند.  داستان اينان «داســتان رشد» است. چه نيکوست، 
چون حبيــب بن مظاهر، از کودکی خــادم  اين تبار محترم 

باشيم و تا کهنسالی، مدافع حريم اين حرم بمانيم. 
 صد البته، فرق می کند عمری در «عمق چاه» نفس بکشی 
و به «اوج ماه» پرواز کنی يا در «دشتزار ولايت»، زندگی کنی 
و تا «اوج ماه» بالا روی. ببين تفاوت ره از کجاست تا به کجا.

درس پنجم: 
در مسیر رشد؛ 

چون جناب «حبیب بن مظاهر»

از کودکی خادم این تبار محترمم
 چنان حبیب مظاهر مدافع حرمم
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 صحنة کربلا صحنة متضادها هم هست؛
- صحنة ترديد و يقين،

- صحنة پيوستن و بريدن،
- صحنة عشق و نفرت،

- صحنة دل به دريا زدن و پس کشيدن.
وای کربلا!

 چه آدم ها که به خود نديدی!
وای کربلا!

چه رنج ها که نکشيدی!
 کربلا  که جلوه گاه وفا و تصميم بسياری از ياران امام بود، 
صحنة ترديد و بريدن برخی ديگر هم شد. «با حسين ها»يی که 
روز آخر، رزق شهادت را از دست دادند و به دل مشغولی های 

دنيا برگشتند، عاشورا «يوم الحسرتی» شد برايشان.
 ضحاک بن عبداالله تا روز عاشورا با امام بود. چندين نفر از 
دشمنان را کشت. در نهايت که امام را تنها ديد، از ايشان اجازه 

گرفت و بازگشت.
صحنه پيوسته به جاست

خرم آن نغمه که مردم بسپارند به ياد

درس ششم: 
بودن ها و بریدن ها؛ 

«ضحاک بن عبدالله»

«یا حسین» که گفتیم، «با حسین» هم باشیم؛

«با حسین» که بودیم، 
«با حسین» هم جهاد کنیم؛

«با حسین» که جهاد کردیم، 
«با حسین» هم بمانیم، تا انتها.

وْزاً عَظیماً!»
َ

نَفوز ف
َ

یتَنا کنّا مَعَک ف
َ

«یا ل
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دکتر حسن نجفی
 استاديار گروه آموزشي علوم تربيتی، دانشگاه فرهنگيان

پیچیدگی ھای برنامه ریزی
 درسی تعلیمات دینی

بخش اول: مقاومت در برابر دانسته ها

برنامة درســی تعليمات دينی طرح و نقشه ای منسجم و منعطف 
اســت که عناصر گوناگون را برای پرورش انســان با هويتی دينی، 
يعنی بينــش اعتقادی و گرايش ايمانی و التزام عملی، مشــخص 
می ســازد. اين برنامه از گزاره های توصيفی و تجويزی دين تغذيه 
می  کند و گام های متعددی چون طراحی، تدوين، اجرا، ارزشيابی و 
بازنگری دارد. برنامه ريز درسی تعليمات دينی برای رسيدن به هدف 
لازم است سه موضوع را به خوبی بشناسد: نخست، دين و درختوارة 
موضوعی آن؛ دوم، انســان مورد تربيت؛ سوم، چگونگی تعليم دين 

به اين انسان. 
آنچــه ذيل يادداشــت های «پيچيدگی های برنامه ريزی درســی 
تعليمــات دينی» مطالعه می کنيد، در راســتای مورد دوم اســت 
و به شــناخت جنبه های پنهانی انســانی منتهی می شود که قرار 
اســت برنامه ريز درســی، به عنوان راهبری فکری، برای هدايت او 
چاره انديشی کند. در حقيقت انسان موجودی چندوجهی و پيچيده 
است، به طوری که درونش ندايی دارد و بيرونش او را به سويی جهت 
می دهد. اينکه چه موقع می تواند هدايت شود، حرکت کند و به رشد 
برسد، در همسويی اين دو قرار دارد. مديريت درون، انتخاب گری و 

اراده در اين همسوسازی مؤثرند. 
انسان موجودی مقاوم است و به همة آنچه می داند، عمل نمی کند. 
اين اولين پيچيدگی برای برنامه ريزی درس تعليمات دينی اسست. 
به نظر می رسد اين مقاومت می تواند دلايل متعددی داشته باشد که 

برخی از آن ها عبارت اند از: 
الف) نفس انســان راحت طلب اســت و او را از عمــل باز می دارد. 
راحت طلبی مسيری اســت که يادگيری انسان را به زنده بودن، نه 

زندگی کردن و نه به مقام عمل سوق دادن، محدود می کند. 
ب) نجواهای شيطانی نااميدکننده ای وجود دارند که ذهن انسان را 

از عمل به دانسته های مبتنی بر حقيقت دور می سازند. کار شيطان 
مأيوس کردن انسان  است. شيطان می گويد انسان چيزی ندارد؛ لذا 

يأس و نااميدی را القا می کند.
ج) ضعف در اراده و ناکارآمدبينی از ديگر عواملی هستند که انسان 
را در علم صِرف نگه می دارند. مادامی که در خود انسان حرکتی به 
وجود نيايد، انتظار عمل بی فايده است. از طرفی علم اندوخته شده 
هم وقتی به عمل نرسيده باشد، موجب درد و رنج می شود. چنين 
انســانی از اينکه اســير اصطلاحات و تعبيرات و تعريفات شده، در 

رنج است. 
د) گاهی اوقات انسان از ترس زيان دنيوی و به خطرافتادن منافع، 
به آنچه می داند عمل نمی کند. امکان دارد، در موقعيتی که انسان 
مجبور می شود ميان دانســته ها و منافعش دست به انتخاب بزند، 
عملی مخالف با علمش انجام دهد. در تاريخ اســت که عبدالملک 
ابن مروان، پيش از خلافت، پيوســته ملازم مســجد بود و قرآن را 
بسيار تلاوت می کرد، ازاين رو وی را «حمامئ المسجد» می گفتند؛ 
اما هنگامی که به خلافت رســيد، قرآن را بر هم نهاد و گفت: «هذَا 
فِرَاقُ بَيْنِي وَ بَيْنِكَ» (اينک زمان آغاز جدايی بين من و توست). پس 
امکان دارد جلوه ها و منافع دنيا چشم انسان را به خود جذب کنند، 

دل او را بربايند و از عمل پرهيزش بدهند.
هـ) بی برنامگی و عمل به دانسته ها را، به آينده موکول کردن، باعث 
می شــود انسان فکر  کند فرصت بســيار زيادی دارد؛ پس کار را به 
تعويق می اندازد و خود را در دريای تسويف غرق می کند. مولوی در 
دفتر دوم از مثنوی معنوی داستان فردی را می گويد که در جوانی 
به خودش وعده داده بود خاری را که بر ســر مسير ديگران کاشته 
اســت، بعداً بر دارد. زمان گذشــت و خار راه را گرفت، در حالی که 
جوان سنی را گذرانده و به پيری رسيده بود و ديگر توان کندن خار 

برنامه ريزي درسي
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را نداشت؛ لذا مسير عبورش بسته شد:
چون به جد حاکم بدو گفت اين بکن

گفت آري بر کنم روزيش من
مدتي فردا و فردا وعده داد

شد درخت خار او محکم نهاد
گفت روزي حاکمش اي وعده کژ

پيش آ در کار ما واپس مغژ
گفت الايام يا عم بيننا

گفت عجل لا تماطل ديننا
تو که مي گويي که فردا اين بدان
که به هر روزي که مي آيد زمان

آن درخت بد جوان تر مي شود
وين کننده پير و مضطر مي شود

خاربن در قوت و برخاستن
خارکن در پيري و در کاستن

خاربن هر روز و هر دم سبز و تر
خارکن هر روز زار و خشک تر

او جوان تر مي شود تو پيرتر
زود باش و روزگار خود مبر

مولوي
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و) وجود خصلت ها نيز مؤثر اســت. خصلت ها يا ويژگی ها، صفات 
و وضعيت های ثبات ناشــی از تکرار هستند و در عمق وجود انسان 
ريشه می اندازند تا او به دانسته های جديد خود عمل نکند. به راستی 
چه می شــود که برخی از انسان ها اشتباهی را بارها تکرار می کنند 
و از آن عبرت نمی گيرند؟! پاسخ چنين است که چون عمل اشتباه 
تبديل به خصلت شــده اســت، مغز به صورت خــودکار به آن تن 

می دهد. 
ز) برخی از محيط ها ممکن اســت فشار روانی (استرس) زيادی را 
بر انسان وارد کنند. اين فشــارها انسان را از عمل به دانسته ها باز 
می دارند. اينکه انســان معرفتی ناسازگار با معرفت درون جامعه و 
محل زندگی خود داشته باشد، خطری به نام رانده شدن، واپس زدگی 
يا مسخره شدن را در پی دارد. اين  عوامل می توانند انسان را متحمل 

فشاری سازند و اجازه ندهند مطابق دانسته هايش عمل کند. 
ح) دليل مهم تر اين اســت که دانســتن موضوعی و اعتقاد به آن 
به معنی ايمان داشــتن به آن موضوع نيست. به عبارت ديگر، برای 
آنکه انسان بتواند به آنچه می داند و معتقد است عمل کند، نيازمند 
چيزی اســت که در هنگام مواجهه با آن موضوع، در او حس تعهد 
و حرکت را فعال ســازد و آن چيزی جز ايمان نيســت. اگر انسان 
نمی تواند به آنچه می داند و معتقد اســت، عمل کند، به اين دليل 

است که ايمان واقعی به آنچه می داند، ندارد. 
در اصل، دانســتن و اعتقاد با استدلال و برهان به دست می آيد و 

انســان آن را برای خود مطلوب می داند؛ اما ايمان آن باور قلبی ای 
است که انسان در قلبش به آن می رسد و اين گونه به آن يقين پيدا 
می کند. حقيقت ايمان تسليم باطنی در برابر حق است. توجه داشته 
باشيم که محوريت حق مهم است؛ چراکه باور بی بنياد ناشی از جهل 
و خطرناک اســت. تخلف از علم آسان است؛ ولی تخلف از يقين و 
باور قلبی آسان نيست. ايمان به وجود آورندة اراده است؛ يعنی علم و 
دانستن به تنهايی موجب عمل در انسان نمی شود؛ بلکه آنچه عمل 
را بر می انگيزد، ايمان و نيروی ارادة ناشــی از آن است. انسانی که 
فقط دانســته هايی دارد و آن ها را در ذهن خود انباشت کرده و اين 
دانسته ها به قلبش نفوذ نکرده است، هيچ گاه نمی تواند بااراده شود 
و اعمال همسو با علمش انجام دهد؛ زيرا اين دانسته ها بعد از ورود 
به ذهن بايد در قلب انســان نفوذ کنند و اراده را بسازند. به ميزانی 
که انســان در پديدآمدن باور، ايمان و يقين و تقويت آن ها عامليت 
داشته باشد، اراده اش نيز راســخ تر يا سست تر است. در اين منظر 
نقش اصلی را ســاخت روانی انســان دارد. چه بسيارند کسانی که 
می دانند چيزی درست است، ولی مهم ترين شرط يعنی خواستن را 
ندارند. می دانند دنيا فانی است، ولی آنچه می خواهند از مال و ثروت 
و قدرت دنياست و دنيا تمام قلبشان را تصرف کرده است. بنابراين 
نبايد از دو عنصر مهم و مرتبط به هم، يعنی قلب و اراده، غافل بود.
پس ضروری اســت برنامه ريز درس دينی، علاوه بر توجه به همة 
موانعی که ذکر شد، به فرايند تبديل علم به عمل در انسان نيز توجه 
و ســعی در رفع موانع گرفتار کننده داشته باشد. اين فرايند بدين 

شکل است: (نمودار بالا)
انتظار می رود برنامه ريز درسی بداند که فقط حفظ اطلاعات دينی 
ملاک نيست؛ بلکه بايد پايبندی به معارف و کاربردی سازی آن ها در 
زندگی در اولويت باشد. در نگاه بنده، دانسته های مبتنی بر حق بايد 
در ابتدا به قلب انسان ورود کنند و ايمان و يقين را به او ارزانی دارند، 
سپس در همراهی با اراده و تلاش به عمل تبديل شوند؛ عملی که 
مانند يک مَرکب، رســيدن به مقصد را محقق می  سازد. البته اين 
فرايند ادامه دارد و در پی عمل و رسيدن به مقصد، مقصدی جديد 
چشم انتظار اوست. بايد عرض کنم علم و عمل لازم و ملزوم هم اند 
و هر يک موجب رشد ديگری و تحقق مرتبة کامل تری از آن برای 

انسان می شود.

منابع
١. بلخی، جلال الدين محمد، ١٣٩٣، مثنوی معنوی. تهران: ثالث.

٢. قمــی، عباس، ١٣٨٥، فيض العلام في عمل الشــهور و وقايع 
الايام، قم: صبح پيروزی.

رسيدن به مقصد عمل برانگيختن اراده ورود به قلب علم
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۱. اصل رنج در زندگی 
«لَقَدْ خَلَقْنَا الإْنِْســانَ في  كَبَدٍ» 
(يقيناً انسان را در رنج و مشقت 

آفريديم) (بلد/٤). 
«کَبَد» يعنی مشقت و سختی. 
کَبِــد را که عضــوی از اعضای 
انســان اســت، بدان سبب کبد 
می گويند که دائماً در مشــقت 

و کار اســت و صفــرا از آن دفع 
می شــود. اين آيه که پيش تر با دو قَسَم تأکيد شده است، واقعيتی 
مهم را برای انســان بيان مي کند تا آن را به عنوان اصلي در زندگی 
دنيا بپذيرد. آن حقيقت اين اســت که زندگی انسان در دنيا همراه 
با ســختی و رنج است. انسان مؤمن باشد يا کافر، مرد باشد يا زن، 
کودک باشد يا جوان يا پير، در هر سطح مالی و اجتماعی كه باشد، 
فرقی ندارد، بي شــك زندگی او کم و بيش با رنج همراه است. اين 
واقعيت دنياست که عقل و تجربه نيز آن را تأييد می کند. هر چند 
انسان به دنبال لذت خالصی است که با رنج آميخته نباشد، اما ظرف 
اين مطلوب برای او دنيا نيســت، بلکه آخرت است که در آن اهل 
ســعادت لذت بدون رنج و بی پايان نصيبشــان می شود٢. پس دنيا 

بهشت نيست که لذتش خالص 
و دائمی باشــد، بلکه لذت های 
آن همراه با سختی و گذراست. 
در  أميرالمؤمنين(عليه السلام) 
وصف دنيا می فرمايد: «سُرُورُهَا 
باِلْحُزْنِ » (شادی آن  مَشُــوبٌ  
با اندوه در آميخته اســت)٣ و 
در عبــارت ديگــر فرموده اند: 
(خدای  بِمُرِّها»  «خَلَطَ...حُلوَها 
تعالــی شــيرينی دنيــا را بــا 
تلخی اش مخلوط کرده است٤). دنيا 
حُلوش(شــيرينی اش) با مُرّش (تلخی اش) مخلوط و درهم است و 
نمی تــوان آن ها را از هم جدا کرد؛ ماننــد برخی ميوه فرو ش ها که 
ميوة خوب و بد، رســيده و نرسيده را درهم می فروشند و مشتری 
نمی تواند سَــوا کند. لذت خوراک، لذت خواب و لذت ثروت همه و 
همه شيرينی هايی است که با تلخی و تبعات همراه است، به خصوص 
زمانی که مديريت نشود. پذيرش اين اصل و باور به آن آثاری دارد 

که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می کنيم : 

الف) بالارفتن آستانة تحمل 
انســان وقتی دانست رنج و سختی فقط برای او نيست، بلکه برای 

سبک 
زندگی دينی

آیه ھای  زندگی
محمد حسين علامه 
 سطح ۳ رشته فقه و اصول

  مقدمه 
در راستای نيل به جامعة قرآنی و تمدن اسلامی، بهره مندی 
از آيات قرآن به گونه ای که در اذهان ماندگار شود و در زندگی 
مورد اســتناد و استفاده قرار گيرد، امر مطلوب و لازمی است. 
با حك شــدن آيه های زندگی در ذهن، قــرآن راه خود را به 
متن زندگی باز مي كند و در مواقع متعدد چراغ روشن راه ما 
مي شود. در همين راستا، کلام مقام معظم رهبری (حفظه االله) 
مورد عنايت قرار گرفته است که فرموده اند: «در همين زمينه 
(درک مفاهيم قرآنی) بحث حك کردن برخی از مفاهيم قرآنی، 
به صورت خود آيه، در ذهن ها مطرح مي شود، مثل آية (لها ما 
کسبت و عليها ما اکتســبت) (٢٨٦/ بقره)، اگر مفاهيم قرآن 
به اين شــکل در ذهن ها حک شود، کاربردی هم می شود... . 
لازم اســت که ما مثلاً دو هزار يا پنج هزار مفهوم قرآنی را که 
می تواند سرمشق زندگی و سرمشق ذهن مردم باشد و آن ها را 
به استنتاجی برساند، جدا کنيم تا برای آن ها کاربردی شود.»١  
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همه اســت و اين سنتي در آفرينش است، ديگر در برابر سختی ها 
نمی شکند و در برابر ناملايمات زودرنج نخواهد بود. 

ب) تکليف پذيری و دينداری 
شــخص با نگاه به اين اصل برای انجام دســتورات دينی آمادگی 
بيشتری پيدا می کند. ديگر سختی و سنگينی اوليه در دستورات و 
فرامين خدای مهربان برای او موجب گريز نمی شود. انسان عاقل با 
خود می انديشــد و به اين نتيجه می رسد که اگر قرار است در دنيا 
ســختی و رنج باشد، پس بهتر است اين سختی برای سعادت دنيا 
و آخرت باشــد، نه فقط براي دنيا. همان طور که امام صادق (عليه 
الســلام) به هشام بن حَکَم فرمود: «ای هشام، عاقل به دنيا و اهلش 
نظر کرده و دانسته اســت که دنيا جز با مشقت به دست نمی آيد. 
همچنين به آخرت نگريسته و دانسته است که آخرت جز با مشقت 
به دســت نمی آيد؛ پس تصميم گرفته با مشــقت آن را که باقی تر 

است، به دست آورد.»٥
  

ج) خودباوری ملی 
توجه به اصل رنج در زندگی ما را به اين نکته ســوق می دهد که 
انســان هر کجای دنيا باشد، آســمان به همين رنگ است. جوامع 
و ملت ها می بايســت با جهد و تلاش وضعيت اقتصادی، اجتماعی، 
بهداشــت و سلامت خود را بهبود بخشند؛ اما رنج و مشکلات برای 
انسان واقعيتی غيرقابل انکار است. دنيای غرب با ابزار فيلم و رسانه 
و با تبليغات گســتردة خود سعی دارد اين گونه القا کند که سبک 
زندگــی غربی لذت بدون رنج و شــادی و بدون غــم را به ارمغان 
مــی آورد. در حالی که با توجه به اصل ذکرشــده و با نگاه دقيق تر 
خواهيم يافت که زندگی در دنيای غرب نيز توأم با انواع مشــکلات 
است. علاوه بر رنج هايی که جنبة عمومی دارد، مانند مريضی، مرگ 
نزديکان و عزيزان و بلايای طبيعی، مشکلات ديگری نيز همچون 
توجه افراطی به لذات مادی و فقر معنوی، تنهايی و سست شــدن 
بنيان خانواده، افســردگی، فقــر و بی خانمانی و فاصلة طبقاتی در 

فرهنگ غرب وجود دارد.
 

۲. اصل ياد نعمت (شکر منعم)
 «فَاذْكُرُوا آلاءَ االلهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» (نعمت های خدا را به ياد آوريد، 

باشد که رستگار شويد) (اعراف/٦٩). 
ياد نعمت های خداوند متعال از جمله نسخه های قرآنی است که در 
عين سهولت، آثار بزرگی برای آن وجود دارد. کسی که نعمت خدا 
را ياد می کند، از طرفي قلبش سرشار از حس شکرگزاری می شود تا 
جايی که اين شخص، با قول و فعلش، شکر خدای نعمت بخش را به 
جا می آورد و از طرف ديگر حب اين خدا در قلب او زياده می شــود. 
ذاکر نعمت در می يابد آنکه از همه بيشــتر به او توجه دارد و بدون 
چشمداشت به او احسان می کند، خدای رئوف و مهربان است. اين 
محبت نيز بسان شکر، دست انسان را می گيرد و به سوی اطاعت از 

محبوب می کشاند و سبب رستگاری و سعادت می شود. 
دربارة ياد نعمت و محبت روايت زيبايی نقل شــده است. در اين 

حديث قدســی آمده است: «خداوند به موسی بن عمران وحی كرد 
كه دوســت داشته باش مرا و دوســتی مرا در دل مردم ايجاد كن. 
موسی عرضه داشــت پروردگارا مي دانی كه هيچ كس در نظر من 
محبوب تر از تو نيســت؛ ولی دل های مردم را چگونه به دوستی تو 
متوجه كنم. خطاب رسيد كه نعمت های مرا به ياد آن ها بياور؛ چرا 

که آنان از من به جز نعمت و لطف چيزی سراغ ندارند.»٦
ياد نعمت مقدمة شــکر آن است. انسان بايد دقت کند ياد نعمت را 
قرين با شکر قرار دهد. از امام صادق (عليه السلام) روايت شده است كه 
فرمودند: «هر وقت به ياد نعمت خداوند متعال افتاديد، به عنوان شكر 
و سپاس صورت به خاك گذاريد.» علامه مجلسی (ره) می گويد: «از 
اين حديث فهميده می شود که سجده به  هنگام ياد نعمت مستحب 
است٧). هشام بن احمر می گويد: «همراه ابوالحسن علی بن موسی الرضا 
(عليه السلام) اطراف مدينه سير مي كردم. ناگاه حضرت از بالای مركب 
زانو خم كرد و به سجده افتاد و مدتی طول داد. به خود گفتم: خداوندا، 
چه موضوعی اتفاق افتاده اســت که آقا اين گونه به سجده افتاده اند! 
سپس حضرت سر بلند كرد و ســوار شد. عرض كردم: قربانت شوم! 
سجده  اي طولانی كردی؟ فرمود: به ياد نعمتی افتادم كه خدا به من 

عطا فرموده است، دوست داشتم پروردگارم را شكر گزارم.»٨   
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امــر خدای تعالی بــه ياد نعمت ها فقــط در نعمت های فردی 
محدود نمی شــود؛ بلکه در اين دســتور نعمت هــای اجتماعی 
نيز بايد مورد توجه باشــد. در قرآن به نقل از حضرت موســی 
(عليه الســلام) آمده است که ايشــان به بنی اسرائيل فرمود: «يا 
قَــوْمِ اذْكُرُوا نعِْمَــتَ االلهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُــمْ أَنْبِياءَ وَ جَعَلَكُمْ 
مُلُــوكاً وَ آتاكُمْ ما لَمْ يُــؤْتِ أَحَداً مِنَ الْعالَمِــي» (ای قوم من، 
نعمــت خدا را بر خودتان به ياد آريــد، هنگامی را كه در ميان 
شــما، پيامبرانی قرار داد و شــما را صاحب اختيار (خود) قرار 
داد و به شــما چيزهايی داد كه به هيچ يــك از جهانيان نداده 
بود) (مائده/٢٠ ). حضرت موســی از بنی اسرائيل می خواهد که 
نعمت هــای خدا را ياد کنند. علامه طباطبايی (ره) در تفســير 
الميزان عبارت «جعلکم ملوکاً» را نعمت اســتقلال بنی اسرائيل 
و خارج شــدن از اســترقاق (بندگی) فرعونيان تفسير می کند٩ 
کــه از جملة مهم ترين نعمت های اجتماعی برای ملت هاســت. 
نعمت های اجتماعی علاوه بر شــکر لســانی می بايست با شکر 
عملی، يعنی تلاش برای حفظ آن ها و بهره مندی آن ها در مسير 

رشد و تعالی انسان، همراه باشد. 

پی نوشت ها
١. بيانــات مقام معظم رهبري در ديدار طلاب ١٢/١٧/ ١٣٨٣، حرفي براي تمامي فصول، 

سيد علی موسوی 
٢. «والآْخِرَةُ خَيْرٌ وَ أَبْقى» (در حالی که آخرت بهتر و پايدارتر است) (أعلی/ ١٧).

٣. نهج البلاغه، خطبه ١٠٣.

٤. نهج البلاغه، خطبه ١١٣.
ةِ وَ نَظَرَ  نْيَا وَ إلَِى أَهْلِهَا فَعَلِمَ أَنَّهَا لاَ تُنَالُ  إِلاَّ باِلْمَشَــقَّ ٥. «يَا هِشَــامُ إِنَّ الْعَاقِلَ نَظَرَ إلَِى الدُّ
ةِ أَبْقَاهُمَا » (الکافی، کتاب العقل  ةِ فَطَلَبَ باِلْمَشَقَّ إلَِى الآْخِرَةِ فَعَلِمَ أَنَّهَا لاَ تُنَالُ  إِلاَّ باِلْمَشَــقَّ

و الجهل).
٦. بحارالأنوار، ج ٦٧، ص: ٢٢. 

٧. بحارالأنوار ، ج ٦٨، ص: ٣٥ .
٨.«إنَِّنِي ذَكَرْتُ نعِْمَةً أَنْعَمَ االلهُ بهَِا عَلَيَّ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَشْكُرَ رَبِّی» (الکافی، ج ٢، ص ٩٨).

 ٩. الميزان، ج ٥، ص ٢٨٧.
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معصومه عامری
دانش آموختة دكتراي كلام اسلامي و مدرس دانشگاه فرهنگيان

تبیین 

مسئلۀ   شـــر
 از دیدگاه شهید مرتضی مطهری

مقدمه
مسئلة شر و بحث پيرامون آن يکی از مسائل قديمی و مهم کلامی 
در تاريخ فلسفه و الهيات است که از ديرباز، انديشة آدمی را به خود 
مشغول داشته و پيوسته به عنوان يکی از مشکلات فلسفی و کلامی 
موردتوجه بوده است. مسئلة خير و شر در اديان آسمانی، به خصوص 
اســلام و مسيحيت، و ديگر مذاهب غيرالهی نيز مطرح شده است. 
در ســده های اخير، وجــود مباحث جنجالی در ميــان موافقان و 
مخالفان  انديشة دينی، بر اهميت بيشتر اين مسئله می افزايد؛ ولی 
اکثر فلاسفه و حکمای اسلامی اين اشکال را تجزيه وتحليل کرده و 

به خوبی از عهدة پاسخ به آن بر آمده اند.

 
تعريف خير و شر

١. خيــر عبــارت اســت از آن چيزی کــه قابل اختيارشــدن و 
انتخاب شدن است.

٢. شر چيزی است که عقل، عدم آن را بر وجودش ترجيح می دهد 
(مطهری، ١٣٧٥، ج٨، صص٤٨٨ـ٤٨٧).

انواع شرور
شرور به طورکلی به سه نوع تقسيم می شود:

١. فنا ها و نيستی ها؛
٢. تفاوت ها و تبعيض ها؛

٣. سختی ها و شدائد (همان، ۱۳۷۹، صص ٣٠٤ـ٣١٦).
البته در اين دسته بندی، بشر خودش را مقياس و محور تشخيص 
قرار  داده اســت؛ يعنی هرچه را که برای خويش ســودمند  يافته، 
«خوب»  دانســته اســت و هرچه برای او زيان داشته، «بد»  ناميده 

است (همان، ١٣٨٠، ص٦٤).

پاسخ فلسفی به شرور
 راه حل های زيادی برای مشکل شر ارائه شده و نقد های گوناگونی 
در مورد آن انجام گرفته اســت؛ اما تقريباً هســتة مشترک و وجه 
مورداتفاق، در تمام راه حل های ارائه شــده برای مسئلة شر دو چيز 

است:
١. شر برای تحقق خيرِ برتر ضرورت دارد.

٢. شر به نحو انفکاک ناپذيری به خير برتر متصل است (پتروسون، 
.(٢١١:١٣٧٦

در اين نوشتار، به چند راه حل عمده و مشهور اشاره می شود:
نظرية عدمی بودن شر

شر عدم است؛ يعنی بدی ها همه از نوع نيستی و عدم اند. اين فکر 

اعتقادي

  چکيده 
 بحث خير و شــر بحثی اســت عالی و عميــق و دلکش و 
متعلق به ورطه هايی که در آن ها هزاران کشتی خرد شده اند 
و تخته ای از آن ها بر کنار نمانده اســت. پرسش اصلی مقاله 
اين اســت که راه حل های متفکر شهيد، مرتضی مطهری، در 
مسئلة شر چيســت؟ شهيد مطهری اولاً، شرور را در مقايسه 
با خيرات، نادر دانســته اند. ثانياً، اين شــرور  اندک را در پرتو 
اســتدلال و تحليل، عدمی انگاشــته اند. ثالثاً، آن ها را مولود 
نامبارک تغير و تحول و تضاد عالم طبيعت دانســته و حذف 
آن ها را با حذف عالم طبيعت مساوی قلمداد کرده اند. ايشان 
همچنين حذف عالم طبيعت را با وجود خير کثير موجود در 
آن و با وجود علت تامة آن، غيرحکيمانه و غيرممکن دانسته اند 
و به بهترين  بودن عالم موجود و محال بودن تحقق عالم ممکن 

ديگر به جای آن حکم کرده اند.

کليدواژه ها: خير، شر، عدمی بودن شرور، نسبی بودن شرور
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ســابقة زيادی دارد. در کتاب های فلسفه اين فکر را به يونان قديم، 
به خصوص افلاطون، نسبت می دهند.

 مقصود از عدمی بودن شــر اين نيست که آنچه به نام شر شناخته 
می شــود، وجود ندارد، تا گفته شــود اين خلاف ضرورت اســت. 
بالحس والعيان می بينيم که کوری و کری و بيماری و ظلم و ســتم 
و جهــل و ناتوانی و مرگ و زلزلــه و... وجود دارد. نه می توان منکر 
وجود اين ها شد و نه منکر شر بودنشان، بلکه سخن در اين است که 
همة اين ها از نوع «عدميات» و «فقدانات» هستند. وجود اين ها از 
نوع وجود «کمبودها» و «خلأها»ست و ازاين رو شر هستند که خودِ 

نابودی و نيستی و کمبود و خلأ هستند (مطهری، ١٢٥،١٣٨٠).
بنابراين شــرور و بدی ها يا خود از سنخ نيستی اند؛ مانند جهل ها، 
عجزها و فقرها يا از ســنخ هســتی اند، اما شربودن آن ها از آن نظر 
است که منشأ نيستی ها می شوند، مانند زلزله، ميکروب، سيل  و... 
(مطهری، ج ٢، ص١٤٨). پس اگــر هيچ چيزی باعث ازبين رفتن 
چيز ديگر يا ازبين رفتن کمال آن چيز نشود، هرگز مفهوم شر انتزاع 
حقيقی نداشته است و مصداق نخواهد يافت. به تعبير ديگر، خوبی 
و بدی هم مانند هستی و نيستی اند. اساساً خوبی عين هستی و بدی 
عين نيستی است. هرجا صحبت از بدی است، حتماً پای نيستی و 

فقدانی در بين است. بدی يا خودش از نوع نيستی است يا هستی ای 
است که مستلزم نوعی نيستی می شود (رضايی، ٥٠،١٣٨٠)؛ يعنی 
موجودی اســت که چون خودش اســت، خوب است و ازآن رو که 
مستلزم نيستی است، بد است و تنها از آن جهت که مستلزم نيستی 

است، بد است نه از جهت ديگر (مطهری، ١٢٧،١٣٨٠).

نسبی بودن شرور
١. نسبی بودن شر در مقابل حقيقی بودن است. در وصف حقيقی ، 
توصيف بدون هرگونه مقايســه ای صورت می گيرد؛ اما در نســبی، 
چيزی را در مقايســه با چيز ديگری توصيــف می کنيم. زندگی و 
حيات صفتی حقيقی است؛ اما کوچکی و بزرگی صفتی نسبی است. 
کسانی که ماهيت شرور را نسبی می دانند، می گويند: شربودن يک 
چيز با مقايسه به چيز ديگر ممکن است، وگرنه در حقيقت و بدون 
لحاظ مقايسه، هيچ چيز شــر نخواهد بود. لذا شر مطلق در جهان 

هستی راه ندارد (همان، ١٣٤،١٣٨٠ـ١٢٩).
بدون شــک بدی شروری مانند ســيل، گزنده، درنده، ميکروب و 
بيماری نسبی است. اين گونه امور نسبت به شیء يا اشياء معينی بد 
هستند. زهرمار برای مار بد نيست. برای انسان و ساير موجوداتی که 
از آن آســيب می بينند، بد است. گرگ برای گوسفند بد است؛ ولی 
برای خودش و گياهان بد نيست. همچنين گوسفند هم برای گياهی 
که آن را می خــورد و نابود می کند، بد اســت؛ ولی برای خودش، 
انســان يا گرگ بد نيست؛ لذا هر چيزی يک وجود فی نفسه دارد و 
يک وجود لغيره (همــان، ١٣٢،١٣٨٠ـ١٣١). مولوی در اين رابطه 

می گويد:
 پس بد مطلق نباشد در جهان

بد به نسبت باشد اين را هم بدان
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زهرة مار آن مار را باشد حيات
نسبتش با آدمی باشد ممات

تفکيک ناپذيری خير و شر
حکما پيوند بين خيرات و شرور عالم ماده را پيوندی انفکاک ناپذير 
می دانند. از نظر آنان وجود جهانی که سراســر خير باشــد، محال 
اســت؛ چرا که شــر لازمة ذات ماده اســت و انفکاک ذاتی از ذات 

محال است.
بنابراين، اولاً چاره ای از وجود اين تضادها نيســت. اگر اين تضادها 
نباشــند، خود متضاد هم نبايد باشــد و نبودن متضادها مساوی با 
نبودن عالم است. در اين نظريه، تضادها نقشی اساسی در نظام عالم 
ندارند. فقط يک سلسله امور طفيلی و اقلی هستند که لازمة لاينفک 
نظام عالم اند. مطلب دوم اينکه اين تضادها و ناسازگاری ها در اقليت 
قــرار دارند و روی هم رفته در نظام عالم، توافق ها و ســازگاری ها از 

تضادها و ناسازگاری هاست (همان، ٣١٧،١٣٦٠ـ٣١٦).

عرضی بودن شرور
شــروری که از تضاد و تزاحم موجودات مادی به وجود می آيند، از 
نوع ضروری متقارن هســتند؛ يعنی از لوازم وجود اشيايی هستند 
که وجود آن ها خير اســت؛ مثلاً کســی که غدة سرطانی در بدن 
دارد، برای ســلامتی خود بايد تن به جراحی بدهد. عمل جراحی 
هر قدر هم که دردآور و رنج دهنده باشــد، برای خير و سلامتی او 
لازم و ضروری است. می دانيم که هدف و غايت وجود هر چيزی يا 
بالذات است يا بالعرض. غايت بالذات يعنی غايتی که طبيعت از اول 
به سوی آن و برای رسيدن به سوی آن هدف حرکت می کرده است. 
غايت بالعرض يعنی اينکه طبيعت به سوی هدفی حرکت می کند، 
ولی لازمة تحقق آن هدف، پيدايش امر ديگری است. مثل حرکت 
ابرهــا و فعــل و انفعالاتی که در آن رخ می دهــد و ريزش قطرات 
باران همگی حرکت های طبيعی هســتند. طبيعت به طرف غايتی 
می رود. باران که از بالا به پايين می ريزد، روی کوه می ريزد و آن را 
می شويد. اين لازمة بارش باران است که خاک ها را بشويد و آب که 
روی زمين شيب دار قرار گرفت، به سمت پايين سرازير شود و کوه 
را بتراشــد. حال ممکن است در اين بين، گنج پنهانی آشکار شود. 
پيداشــدن گنج غايت طبيعت و بارش باران نبوده است، همچنان 
که جاری شــدن آب گل آلود هم غايت آن نبوده اســت، بلکه باران 

برای غايتی ديگر باريده شده بود، هر چند لازمة آن غايت اين امور 
نيز بوده اند. تمام شــرور عالم از ايــن قبيل بوده و همة آن ها غايت 

بالعرض اند (همان، ١٣٧٥، ج ۷، ص ٤٠٤).

نظرية پرورش روح
سختی ها و شدايدی که خداوند تبارک و تعالی در دنيا برای انسان 
پيــش می آورد و بلکه به تعبير قــرآن، نعمت هايی هم که در دنيا 
برای انسان می آورد، برای اين است که آن استعدادهای باطنی بروز 
کنند، يعنی از قوه به فعليت برسند. هنگام اين سختی هاست که آن 

صبرها، مقاومت ها، پختگی ها و کمال ها برای انسان پيدا می شوند.
پس هيچ معلولی بدون علت پديد نمی آيد و خير و شــر بودن آن 
به فعل و ديد انسان برمی گردد و زمينة آزمايش انسان ها در جهان 
مادی است. چه بســا خيلی از چيزها را ما خير می پنداريم، اما شر 
هستند يا چيز ديگری را شر محسوب می کنيم، اما برای ما خير و 

برکت دارند. چنان که خداوند در قرآن کريم می فرمايد:
«عَسی اَنْ تَکْرَهوا شيئاً و هوَ خيرٌ لکم و عسی اَن تُحِبُّوا شيئاً و هُوَ 
شَرّ لَکُم» (چه بسا که از چيزی بدتان بيايد و آن چيز برای شما خير 
باشــد و چه بسا چيزی را دوست داشته باشيد و آن چيز برای شما 

شر باشد) (بقره/ ٢١٦).
يعنی آن را که شــما خير می ناميد، صد درصد نبايد بگوييد خير 
است و آن را که شما شر می ناميد، صد درصد نبايد بگوييد که شر 
است. خيربودن واقعی و نهايی و شربودن نهايی شر بستگی دارد به 
نحوة اســتفادة از آن يا به نحوة برخوردی که با آن می کنيد. ای بسا 
چيزی خير است، نعمت است و برای شما جنبة امتحانی دارد، ولی 
وقتی که به شــما داديم، همين خير سبب فساد شما می شود. شر 
هم جنبة امتحانی دارد. شــايد همين شــر منشأ صلاح شما باشد 

(مطهری، ٣٣٣،١٣٧٩).

نتيجه
 شرور ماهيتی عدمی، عرضی و نسبی دارند. در دنيا فقط خوبی ها 
وجود دارند. بدی ها همه از نوع نيســتی هســتند. اگر محور قضا و 
حکم و داوری، کل نظام و مجموعة واحدِ جهان هســتی باشد، نه 
خصوص انســان، بســياری از امور که به لحاظ فردی و جزئی شر 
محسوب می شوند، در نگاهی وسيع تر و با ملاحظة کل نظام هستی، 

شر نخواهند بود.
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سيدنقی موسوی
گروه آموزشی علوم تربيتی، دانشگاه فرهنگيان 

انعکاسی از ساحت های تربیتی 

در آینۀ مدرسۀ عاشورا

الف) تربيت عاطفی
محرم در فرهنگ شيعه، نماد يک فرهنگ و مکتب است، نه يک تاريخ 
و حادثه. مجالس عزا و ذکر حسين(ع) بايد به مثابة مدرسه ای تربيتی 
قلمداد شوند. يکی از وجوه شــايان توجه «مدرسة تربيتی عاشورا» 
پرورش و تربيت عاطفی اســت. اشــک و بکاء همچنان که راهبردی 
برای مبارزة منفی در عصر حضور معصومان(ع) بوده و در سيرة امام 
سجاد(ع) تجلی کاملی يافته اســت، در عصر غيبت معصوم(ع) نيز 

راهبردی تربيتی است.
اشک بر حســين(ع) فقط انفعال و تأثر نفسانی و روان شناختی به 
مصيبت و داغ نيســت؛ بلکه رهنموني برای تربيت عاطفی و پرورش 
گرايش ها و اميال و ساماندهی به دنيای درون است. عزای حسين(ع) 
تمرين عاشقی و شيدايی است؛ عشق به امام و پذيرش ولايت انسان 

کامل.
 به نظر می رسد يکی از نقاط تمايز و برتری «نظرية تربيت اسلامی» 
نسبت به «تربيت ليبرال» و «تربيت سکولار»، توجه ويژه به تربيت 
عاطفی متربيان اســت. هدايت، اصــلاح، تثبيت و تصعيد عواطف و 
هيجانات متربی در تربيت عاطفی مدنظر اســت. در مدرسة عاشورا، 
زائر و عزادار حسين(ع) مرز ولايت االله و ولايت شيطان را می شناسد. 
ازاين رو، به مديريت عواطف خود می پردازد و براساس عقلانيت الهی 

نسبت خود را با حسين(ع) و يزيد زمان تنظيم می کند. 
ظرفيت هيئت های عزاداری و مجالــس ذکر و عزا را در افق تمدن 
نوين اسلامی، ذيل گفتمان انقلاب اسلامی و انديشة امامين انقلاب، 

بايد دوباره بازانديشی کرد و اين «ذخيرة راهبردی» را قدر دانست.

ب) تربيت سياسی 
از ديرباز دو نهاد سياســت و تربيت در ارتبــاط با يکديگر بوده اند. 
«سياســت تربيتی» و «تربيت سياسی» دو عرصة مهم اند که محل 

تلاقی آن ها نهاد اجتماع است.
در تربيت سياسی، بينش و گرايش و کنش سياسی متربی، بر مبنای 
نظام ارزشــی، هدايت و جهت دهی می شــود. مجموعة ديدگاه هاي 
تربيت سياسی را مي توان به دو دستة «تربيت سياسی محافظه کار» 
و «تربيت سياســی غيرمحافظــه کار/ انقلابی» تقســيم كرد. اين 
تقسيم بندي، چه در ابرانگارة (پارادايم) تربيت نوگرا (مدرنيسم) و چه 
پسانوگرا (پست مدرن)، از لحاظ نوع نگاه به سياست و نهاد قدرت و 

ميزان توجه و کنشگری سياسی شكل مي گيرد. 
تربيت سياسی مبتنی بر فرهنگ عاشورا تربيتی انقلابی و ظلم ستيز 
اســت. توحيد در اين فرهنگ توحيدی اجتماعی و سياسی است و 
اقتدار سياســی در آينة ولايت تکوينی و تشــريعی تفسير می شود. 
زائر و دانش آموز مکتب حســينی می آموزد، در شــطرنج سياست، 
تقوای سياسی مهم ترين راهبرد اســت. کنش اجتماعی و سياسی 
بدون ملاحظة جبهة شــر و خير، حق و باطل و خدا و شــيطان به 
گرداب التقاط خواهد افتاد. خوانش سکولار از هيئت های مذهبی و 
مجالس عزاداری و قرائت غيرسياسی از قيام حسينی مصداق التقاط و 

عرفی گرايی و ظلم به حسين(ع) است. 
مدرســة حسينی مدرسة سکولار نيســت؛ چراکه تربيت حسينی 
فرسنگ ها با تربيت سکولار فاصله دارد و قرائت فديه گونه و مبتنی بر 
تعليمات مسيحيت از قتل امام حسين(ع) را برنمی تابد. تربيت سياسی 
حسينی جهان انديش و آينده نگر است و چشم به تحولات آخرالزمانی 

انقلاب مهدوی دارد.

عترت و تربيت

  اشاره 
در اين نوشــتار، مؤلف تلاش مي كند، با هدف اســتنتاج و 
صورت بنــدی دلالت هــای تربيتی مکتب عاشــورا، برخی از 
ساحت های تربيتی مغفول را که کمتر در مورد آن بحث شده 

است، تبيين کند. 

كليدواژه هــا: تربيت سياســی، تربيت عاطفــی، تربيت 
تشکيلاتی، مدرسة عاشورا
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ج) تربيت زيبايی شناختی و هنری 
زيبايی شناســی و بعد هنر يکی از ابعاد مهم نظرية تربيت اسلامی 
است و بايد از غفلت و محجوريت خارج شود. زيبايی و هنر برآمده از 
آن مراتبی دارد که مرتبة عالی آن، زيبايی های معنوی و انسانی است.

مجالس سيدالشهدا(ع) بايد در طراحی آرايه (دکور) و فضای کالبدی 
در اوج هماهنگیِ  اجزا باشــند. اين هماهنگی و زيبايی بايد در شعر، 
صدا، نظم حرکات جمعی، شکل و محتوای مجلس و... خود را نشان 
دهد. می دانيم که هنر دينی سال هاست در بستر آيين های مذهبی 
وجود و صعود يافته اســت. مدرسة عاشورا افق زيبايی معنوی را هم 
می گشــايد و برنامة درسی آشــکار و پنهان خود را بر سپهر زيبايی 
معنوی ترسيم می کند؛ از «احلی من العسل» تا «ما رأيته الا جميلا».

 برخی از اصــول و روش های تربيت زيبايی شــناختی، در مکتب 
حســينی، به اين قرار اســت: هنرمحــوری در تربيت، تمهيد خلق 
زيبايی، گشــودگی در ايجاد خلاقيت و نوآوری در شــكل و محتوا، 
تجربه سپاری هنری و خلق زيبايی، رسانه محوری، به جای رسانه زدگی 
و رسانه ستيزی، ارتقاي سواد هنری و سواد رسانه ای، توقف نكردن در 
زيبايی های مادی، تمهيد فرصتي براي تجربة زيبايی های معنوی و 

روايت آن ها.

د) تربيت تشکيلاتی 
 از ميان گونه های تربيت اجتماعی و برنامه های درســی متناظر با 
آن، تربيت تشکيلاتی به معنای «تربيت در تشکيلات» ايده ای جالب 
توجه است. امروزه، فردگرايی محصول تربيت نوين است و نوگرايي 
(مدرنيته)، برای جبران کاســتی ها در تربيت چندساحتی و جامع، 
بايد فکری به حال تربيت اجتماعی در بستر تربيت شهروندی بكند؛ 
اما ســنت محرم و صفر، در فرهنگ شــيعه، حامل ظرفيتی نهفته 
به نام «تربيت تشــکيلاتی» اســت. خيمة عزای حسين(ع)، تجلی 
سازمان واره ای از منابع انسانی است که به دور از ساختارهای سنتی 
مديريتــی و هرمی، نظمی را در اداره و اجرا به نمايش می گذارد. اين 
نظم الگويی از تربيت اجتماعي برای کنشگری و مسئوليت  پذيری و 

تمرين جمع گرايی را عرضه می کند.
حضور کودکان و نوجوانان پاک ضمير در حســينيه ها و هيئت هاي 
عزاداری را بايد قدر دانست و کار را به آن ها سپرد. اگر شبهه پراکنان 
از ســر تهيدستی، دهة محرم را به شبهات نخ نما شدة دعوای عرب و 
عجم و مانند آن فرو می کاهند، نظام سلطه ديرزمانی است كه مي داند 
مجلس روضه نه مروج غم و اندوه اســت و نه مروج خشــونت و نه 
ضد عقلانيت، آن گونه که مطبوعات دوران اصلاحات در دهة هشتاد 
يادشــان می آيد. آنان دانسته اند که در مجلس ذکر و ياد حسين(ع)، 
کودکان و نوجوانان «در ميدان» می آموزند و اجتماعی می شــوند و 
آرمان  خواهی، مطالبه گری و کمال گرايی خود را با افق حســين(ع) 
تنظيم می کنند. آن ها در اين مســير جمع گرايــی و عبور از خود و 
رسيدن به «خودجمعی» را طی طريق می کنند و از «خودمديريتی» به 
«مديريت جمع» می رسند و اخلاق سازمانی و ايثار و ازخودگذشتگی 

را در رخ ماه کربلا، قمر بنی هاشم، مشاهده می کنند. 
بايد ظرفيت تربيت تشکيلاتی را دوباره بازانديشی کرد و با تجربه نگاری 

و روايت پژوهی، ادبيات علمی آن را بسط داد. برساخت اجتماعی «ان 
لقِتل الحسين(ع) حرارئ فی قلوب المؤمنين لا تبرد ابدا١» را بايد در 

امتدادهای تربيتی آن جست وجو کرد.

ه) تجلی اجتماعیِ فرهنگ عاشورا 
بنابر مبانی انسان شناختی تربيت، انسان موجودی اجتماعی است و 
تربيت بايد در بستر اجتماع صورت گيرد. فردگرايی (اينديويژواليزم) 
پيامد تربيت ليبراليســم اســت. انســان نوين در خود و لذات خود 

محبوس خواهد بود.
در نظرية تربيت اسلامی، «توحيد» امتدادی اجتماعی دارد. «توحيدِ 
اجتماعی»، در گفتمان امامين انقلاب، سخت هستة «اسلام سياسی» 
است که دلالتش «تجلی اجتماعی» و «کنش اجتماعی و جمع واره» 
است. فرهنگ عاشورا، به مثابة يک کلان روايت و يک فرهنگ، اساساً 
پديده ای جمعی و اجتماعی اســت و ائمه(ع) و بزرگان تشــيع زنده 
نگه داشتن سيدالشهدا(ع) را در بستر اجتماع تعريف کرده اند. در اين 

فرهنگ، آيين محوری نقطة قوت است، نه ضعف.
در اين ميان، روضه های خانگیِ محدود به چند نفر نه تنها کم اهميت 
نيســتند؛ بلکه به دليل مردمی شدن و ورود به عمق زندگی شخصی 
انســان ها، اولويتشــان از برگزاری مراسم  پرجمعيت کمتر نيست و 
همان گونه که برســاخت «اجتماع بزرگ عزاداران» وحدت در عين 
کثرت را به نظاره می نشــاند و مهم است، اين روضه هاي خانگي نيز 

اهميت شايان توجهي دارند.
 از کارکردهای تربيتی حضور کودکان و نوجوانان در مجالس محرم 
مي توان به اين موارد اشاره كرد: تجربة اجتماعی، کارورزی گروهی، 
تشــکيل خودپندارة جمعی، تقويت هويت جمعی، بسط يادگيری 
اجتماعی، تمرين عبور از خود و ايثار ديگران، تجربه نوردی کار تيمی، 
تلفيق تربيت اعتقادی با تربيت اجتماعی، تربيت سياســی و تربيت 
عاطفی، مديريت احساس اجتماعی، امکان تجربة دينی و شکل دهی 

به دين شخصی خود و مانند آن را می توان دانست.
برخی از اصول و روش های تربيت حســينی را نيز مي توان چنين 
برشمرد: مشارکت دهی به نوجوانان؛ سپردن مديريت مراسم به آنان؛ 
تغافل از برخی خطاها و اختلاف ســلايق آنان؛ تمرين خطاشکيبی 
توسط بزرگان و مسئولان مراسم عزاداری؛ بازنکردن پای پديدة نوين 
«مهدکودک»، با غلبة وجهِ نويــن (مدرن) آن، به مجالس عزاداری؛ 
حضور کودکان و نوجوانان در موقعيتِ تربيتیِ مجالس مذهبی و مانند. 

پي نوشت
١. شــهادت امام حســين(ع) داغی بر دل های مؤمنان گذاشته اســت که هيچ گاه سرد 

نخواهد شد (نوري، ١٤٠٨، ج ١٠، ص ٣١٨).

منبع 
١. محدث نوری، حسين، ١٤٠٨ ق، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، چاپ اول، ج 

١٠، ص ٣١٨، قم: مؤسسه آل البيت(ع). 
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درمان ماتریکس اکت 
بر تقویت عزت نفس 
دو دانش آموز دختر 

در اقدام به خودکشی 
(مطالعۀ موردی)

مقدمه
نوجوانان گاهی در اثر فشار روانی درونی و بيرونی به خودکشی فکر 
می کنند. اين اتفاق مشکلات زيادی را برای فرد و خانواده اش ايجاد 
می کند. بنابراين، اتخاذ تدبيری که نه تنها از خودکشی جلوگيری به 
عمل آورد که حتی نوجوان را در مســيری قرار دهد تا مشکلات را 
به شکل فعالانه نه منفعلانه بپذيرد و تحمل کند، اهميت بسياری 
دارد. اين مهم با تقويت پذيرش خود، به عنوان فردی دوست داشتنی 
و دارای عزت نفس، همچنين پذيرش مســائل و مشکلات، به جای 

جنگيدن با آن ها، امکان پذير خواهد بود.
طبق آنچه وبگاه ســازمان بهداشــت جهانی اعلام کرده اســت، 
محافظت نکــردن از ســلامت روان، محافظت نکــردن از زندگی، 
بدرفتــاری و تأثيرات روانی آن  بر خانواده می تواند تأثيرات منفی و 
دردناکی را بر اعضای خانواده بگذارد. مطالعات و تحقيقات انجام شده 
نشــان می دهند که نرخ اقدام به خودکشــی بين نوجوانان دختر 
بيشتر است. به طور کلی، دختران دو برابر بيشتر از پسران دست به 
خودکشی می  زنند (مرکز کنترل و پيشگيری از خودکشی١، ٢٠٢٠). 
اين شــايد بدان سبب باشد که فشــارهای اجتماعی برای دختران 
بيشتر از پســران بوده و ممکن است نگرانی ها و افکار منفی آن ها 
با اين فشــارهای روانی افزايش يابد (مؤسسة آمريکايی پيشگيری 
از خودکشــی٢، ٢٠٢٠). همچنين، دختران ممکن است دسترسی 
به خدمات پزشکی و پشتيبانی روان شناختی کمتری داشته باشند 
که همين امر درمان مشــکلات روانی آن ها را يا به تأخير می اندازد 
يا غيرممکن می ســازد (مؤسسة ملی سلامت روان٣، ٢٠١٩)؛ لذا با 

روان شناسي

  چکيده
گاهی پذيرش مســائل و مشــکلات زندگی بــرای برخی 
از دانش آموزان ســخت و طاقت فرساســت. ازايــن رو، آن ها 
را با روش هــای ناکارآمــدی چون خودکشــی و رفتارهای 
خود آسيب رسان مواجهه می کند. اين افراد عزت نفس پايينی 
دارند و برای خود کرامت انســانی قائل نيستند. اين مهم در 
کتاب مديريت خانواده، در فصل دوم و پنجم، به خوبی  اشاره 
شده اســت. در اين پژوهش می خواهيم به بررسی اثربخشی 
ماتريکس اکت بر تقويت عزت نفس دانش آموزان در آســتانة 
خودکشــی بپردازيم. پژوهش حاضر به صورت موردی بر دو 
دانش آمــوز دختر در معرض خودکشــی، در پاية دوازدهم، و 
از روش نيمه آزمايشی با پيش آزمون و پس آزمون انجام شده 
است. نتايج نشان داده اند درمان ماتريکس اکت بر عزت نفس 
دانش آمــوزان، در معرض رفتارهای آسيب رســان، مؤثر بوده 

است.

کليدواژه ها: ماتريکس اکت، عزت نفس، خودکشی
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توجه به حساسيت فوق العاده بالای موضوع که با جان نوجوانان در 
ارتباط است، ضروری است به روش های مؤثر و کارآمدی بپردازيم 
که بتواند عزت نفس نوجوانان را تقويت کند، به طوری که برای خود 
احساس ارزشــمندی و کرامت و احترام قائل شوند؛ روش هايی که 
بتواند توجه فرد را معطوف ارزش ها و اهداف مهم زندگی اش سازد 
و راهکارهای مناسب و معقول ارائه کند. يکی از اين روش ها، درمان 
از طريق «تعهد» و «پذيرش» است. در اين روش، فرد ياد می گيرد 
خــود را بهتر بپذيرد، ذهنش را از افکار منفی رها کند و با پذيرش 
مســائل سخت زندگی و با ذهن آگاهی و شفقت و مهربانی به خود 
کمک کند تا در راســتای ارزش ها و اهداف زندگی اش گام بردارد 

(کوينترو. ال آوديوســون تی. ای٤، 
.(٢٠١٧

 تعهد و پذيــرش (ACT) ٥ روش 
مداخله ای روان شــناختی است که 
بيــش از دو دهه اســتفادة مؤثر از 
آن در درمــان اختــلالات روانی و 
رفتاری، اعم از افسردگی و اضطراب 
و وابســتگی و اضطراب اجتماعی، 
مورد تأييد علمی قرار گرفته است. 
ايــن روش به دليــل تأثير مثبت و 
باارزش بر ســبک زندگی و ارتقای 
زندگــی افــراد، (تارکينيو، ســی، 
برنستول، ام. جی و رايدبرگ، جی. 
ا.٦ ٢٠١٩)، اخيراً بسيار مورد توجه 
است. زنان و دخترانی که در معرض 
اقــدام به خودکشــی قــرار دارند، 
معمولاً با مشکلاتی مانند افسردگی، 
اضطــراب، نگرانی های جســمی و 
اجتماعی، احســاس بی ارزشــی و 

کاهش اعتماد به نفس مواجه هستند. با درمان «ماتريس اکت» افراد 
می تواننــد تجربه های ناگوار خود را قبــول و از آن ها برای بهبود و 
تغيير خود اســتفاده کنند (هاتون، اس ام، و فيتون، سی ٢٠١٦). 
استفاده از درمان تعهد و پذيرش روشی مؤثر در کاهش افسردگی، 
اضطراب و احساســات منفی افراد است که به افراد کمک می کند 
خود را بهبود دهند (هيز. اس. سی٧ و همکاران، ١٩٩٩ و هريس، آر٨ 
٢٠٠٩). اين روش می تواند راهکاری مؤثر و واقع گرايانه برای افزايش 
عزت نفس و احساس ارزشمندی و اعتماد به نفس و همچنين کاهش 
مشکلات روانی و اجتماعی افراد باشد. با توجه به موارد گفته شده، 
در اين تجربه پژوهی به بررسی اثربخشی درمان اکت، بر عزت نفس 

دو دختر در معرض اقدام به خودکشی خواهيم پرداخت.

اهميت مسئله
تحقيقات خاطر نشان می سازند که بين عزت نفس و خودکشی در 
نوجوانان رابطة معناداری وجود دارد، به طوری که هرچه عزت نفس 
پايين تر باشــد، خطر اقدام به خودکشی بيشتر خواهد بود. برخی 

از اين تحقيقات عبارت اند از: اچ جين گيلکريســت و اســتفن اف 
پری٩، (٢٠١٦): «رابطة بين عزت نفس و خودکشــی درنوجوانان»، 
سارا ای ويتلاک و ديويد آر اففورد١٠ (٢٠٠٩): «عزت نفس پايين و 
تمايلات خودکشی در نوجوانان»، مارک ال. هاتزنبوهلر و کاترين ام. 
کييز١١، (٢٠١٣): «تأثير عزت نفس بر خطر خودکشــی نوجوانان»، 
لورا ای. شــوارتز و پاتريک ام. اوکانر١٢، (٢٠١١): «نقش عزت نفس 
در ميانجيگــری رابطة بين اســترس و خودکشــی در نوجوانان»، 
اليزابت. ای ريز و ماريا. آر لوزانو١٣، (٢٠١٤): «تأثير پويايی خانواده 
بر عزت نفس و رفتار خودکشــی در نوجوانان». همة اين تحقيقات 
رابطة بسيار قوی عزت نفس بر تمايل به خودکشی را نشان می دهند.

هدف پژوهش
با توجه به اهميــت موضوع اقدام 
به خودکشــی، اين تجربه  پژوهی با 
هدف اثربخشــی درمان ماتريکس 
اکت بــرای جلوگيــری از اقدام به 
خودکشی نوجوانان دختر، در يکی 
از مدرسه های ايران، صورت گرفت.

ابزار سنجش
در اين تجربه پژوهی از پرسشنامة 
عزت نفس که روزنبــرگ (١٩٦٥) 
آن را ارائه کرده اســت، اســتفاده 
شد. اين مقياس شــامل ده سؤال 
خودگزارشــی اســت کــه فــرد 
کلی  احســاس های  شرکت کننده 
ارزش يا پذيــرش خود را به صورت 
مثبت بيان می کنــد. اين مقياس 
دو عامل «صلاحيت و شايســتگی 
شخصی» و «رضامندی از خود» را اندازه گيری می کند. نمرة بالاتر 

بيانگر ميزان بالای عزت نفس در افراد است.

تعريف متغير عزت نفس۱۴:
عزت نفس به احســاس فرد به ارزشــمندي و تأييد خودش گفته 
می شود. احساسی که او را در مواجهه با تهديدها و وقايع اضطراب آور 
زندگي، بدون تجربة برانگيختگي منفي، کمک می کند. اين احساس 

با از هم پاشيدگي رواني مقابله می کند (روزنبرگ، ٢٠٠٥).

مراحل اجرا
الف) ابتدا بايد وضعيت دانش آموزان موردنظر را طبق مواردی که 

در جدول آمده است، مشخص کرد.
۱. شــرح احوال اول؛ وضعيت عمومی دانش آمــوزان موردمطالعه  

(جدول ١)
۲. شرح احوال دوم؛ از نظر همکاران (جدول ٢)

ب) پس از مشخص شدن شــرح احوال دانش آموزان، گام نخست 
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درمان از طريق آشنايی دانش آموزان با ماتريس اکت شروع می شود.

آشنايی با مدل ماتريکس درمان تعهد و 
پذيرش، برای افزايش عزت نفس و کاهش 
رفتار و احساس و افکار خودآسيب رسان

اقداماتی که برای عزت نفس انجام می دهيد. اقداماتی که برای تحت 
مديريت درآوردن يا دورشــدن از کسی يا چيزی که برايتان مهم 

می شود و عزت نفستان را از بين می برد، انجام می دهيد.

من

حرکت به سمت افراد يا چيزهايی که برايتان مهم اند:
- چه افکار و احساســاتی داريد که مانع دوست داشــتن خودتان 

می شوند؟
- چه افکار و هيجاناتی باعث می شــوند خودتان را بيشتر دوست 
داشته باشيد و بتوانيد به اهداف و ارزش های مهم زندگی تان برسيد؟

اقدامات نزديک شونده به عزت نفس
يادداشت توانمندی ها و تشکر از خود بابت آن ها؛ يادگيری مهارت 
جديد؛ ورزش کردن؛ اهميت به تناسب اندام؛ اهميت به ظاهر خود؛ 
تغيير در تزيينات محل کار و محيط خانه؛ يادگيری و به کاربستن 
تجربه های جديد؛ تلاش برای تقويت مهارت های ارتباطی محترمانه، 
به ويژه با همســر؛ اجازه ندادن به ديگران و بســتن راه سوءاستفاده 
از طريــق نه گفتن باقدرت؛ جرئت ورزی برای بيان خواســته ها و و 
نيازهای منطقی، تعيين مرزهای شخصی منعطف تا ديگران وقت 
و انرژِی مان را بيهوده نگيرند؛ توقف خودسرزنشی و خودتحقيری؛ 
معرفی و شناخت شکست به عنوان تجربه ای جديد و مؤاخذه نکردن 
خود پس از شکســت؛ توقف خود گويی افکار منفی با سرگرم شدن 
به مهارت های جديد؛ پذيرش ايرادها و مشکلات و تلاش برای رفع 

جدول۱. شرح احوال اول؛ وضعيت عمومی دانش آموزان موردمطالعه

رشتة سنمراجع
تحصيلی

علائم اقدام به 
زمان علت اقدامعلائم خلقیخودکشی

مراجع
مدت 
درمان

روش 
درمان

شاخص 
سنجش 
بهبودی

دانش آموز 
ادبيات١٨الف

ضربات متعدد روی 
ساعد دست، همراه 
داشتن قرص دوز 
بالای روان پريشی

بسيار بدحال، 
رنجور، بی حوصله، 
بی توجه، بی قراری

مشکلات خانوادگی، 
روابط باجنس مخالف، 
نداشتن ارتباط مناسب 
با مادرخانواده، خانوادة 

پرتنش

از همان 
روز اول 

مهر

از اول سال 
تحصيلی تا 
اواخر بهمن 

ماه

درمان 
ماتريکس 

اکت

پرسشنامة 
عزت نفس 
روزنبرگ.

دانش آموز 
ادبيات١٨ب

اثرات ضربة تيغ بر 
ساعد، بازگوکردن 

افکار مدام 
خودکشی

گريه، بدحالی، 
نداشتن تمرکز در 
کلاس، غيبت های 
مکرر در کلاس 

درس، بی  قراری در 
کلاس

مشکلات زياد خانوادگی، 
رفتارهای پرخطر با جنس 

مخالف، 
نداشتن ارتباط مناسب با 

پدر خانواده، 
خانوادة پرتنش

از هفتة 
سوم 
مهرماه

از هفتة سوم 
مهرماه تا 

اوايل بهمن 
ماه

درمان 
ماتريکس 

اکت

پرسشنامة 
عزت نفس 
روزنبرگ

جدول٢. شرح احوال دوم؛ از نظر همکاران

گزارش 
همکاران

وضعيت حضور 
وضعيت وضعيت درسیدر مدرسه

وضعيت وضعيت هدفمندیشخصيتی
دوست يابی

وضعيت 
ظاهری

ارتباط گيری با دبير سلامت 
و بهداشت و خانواده

گزارش 
همکاران

دانش آموز الف 
غيبت از کلاس 

درس نداشت

دختری باهوش اما با 
تمرکز پايين که در 

صورت تشويق، همان 
سر کلاس، مطالب را 

عالی ياد می گرفت

برونگرا و 
فعال

احساس پوچی و 
شکست می کند. 

مدرسه را دوست دارد 
چون در محيط خانه 

نيست

با کسی 
صميمی 
نمی شود

کسل و خواب 
آلود

عالی؛ همة مسائل را به راحتی 
عنوان می کند

گزارش 
همکاران 
همکاران

دانش آموز ب 
معمولاً در هفته 
يک الی دو روز، 

در مدرسه، حضور 
نداشت

دانش آموزی کوشا و 
توانمند و متوسط

دورنگرا و 
فعال

احساس ناکافی بودن، 
شکست، درماندگی و 
موفق نشدن می کند

تنهاست و با 
کسی دوست 

نمی شود

منظم و مرتب 
ولی در فکر 
فرو رفته 

وکمی خواب 
آلود

خيلی خوب؛ اما همة 
مسائل را نمی گويد و برخی 
همکلاسی هايش به خاطر 

وضعيت ظاهری درمانده اش 
اطلاعاتی مکمل از او می دهند
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آن ها؛ مراقبت از ارزش های مفيد و رشــد دهنده؛ هم نشينی با افراد 
مثبت و فعال؛ پذيرابودن مســئوليت تصميم ها و رفتارهای خود و 
جبران کردن درصورت خطا؛ پذيرابودن انتقاد يا نصيحت و تشکر از 
فــرد منتقد يا منصح؛ دوری از افراد بددهن و بدرفتار (اگر اين فرد 
مادر يا پدر بود، بايد با آرامش پاسخ داد تا با خشونت و مرافعه به راه 
انداختن، گســتاخی بيشتری برانگيخته نشود)؛ برای زمان و انرژی 
خود ارزش قائل بودن؛ هدفمند زندگی کردن (هدف هر چيزی است 
که امروز را نســبت به ديروز غنی تر نشان می دهد)؛ برنامه ريزی و 
اولويت بندی داشتن برای بهره بری بهتر از فرصت ها؛ استراحت دادن 
به خود؛ تشــويق و تأييد خود به سبب توانمندی ها و موفقيت ها و 
حل مشکلات يا عبور از بحرانی با موفقيت؛ تمرکز بر آنچه می توانيم 
تغيير دهيم و مديريت آن را بر عهده بگيريم، نه بر آنچه از توان ما 
خارج است و باعث نااميدی مان می شود؛ مطالعه و تفکر برای داشتن 
زندگی سرزنده و شاد و خود را مستحق اين زندگی دانستن؛ دوری 
از افراد غرغرو و منفی نگر؛ خوددوستی و خودنوازشگری در سختی ها 
نه تخريب خود؛ تلاشگر و فعال بودن برای رسيدن به شرايط بهتر؛ 
محافظت از خود در قبال آسيب ديگران (به ديگران اجازة آسيب زدن 
ندادن)؛ لباس خوب و متناسب با مکان و مناسبت ها پوشيدن؛ هر 

غذايی نخوردن؛ هر مکانی نرفتن؛ هر زمانی در دسترس نبودن.

حرکت به سمت عزت نفس
افکار درونی و احساساتی که باعث رفتن به سمت 

عزت نفس می شوند:
من نسخة منحصر به فردی از انسان هستم؛ توانايی هايی خوبی دارم؛ 
انسان ها متفاوت خلق شده اند و من از ظاهرم راضی ام؛ برای تناسب 
اندامم بايد رعايت غذايی و فعاليت بدنی داشــته باشــم؛ بايد افکار 
خوددوستی و احترام گذاشتن به بدن و شخصيت خود و افکار مبنی 
بر پذيرش خود را تقويت کنم و برای ارتقا و رشد شخصی ام تلاش 

کنم.

اقدامات دورشونده از عزت نفس
تحقيــر و ســرزنش خود؛ احترام بــه ديگــران از روی ترس و يا 
ملاحظه کاری؛ دســت کم گرفتن توانايی های خود؛ آه و افســوس 
گذشته را خوردن؛ ناراضی بودن از توانمندی ها و استعدادهای خود؛ 
داشــتن حس ناکافی بودن و خودکم بينی در برابر ديگران؛ مقايسة 
خود با ديگران؛ وقف کردن زمان خود برای تغيير شــريک زندگی؛ 
غافل شــدن از ارتقای خود؛ حســادت کردن به ديگــران و زندگی 
آن ها؛ مراقبت نکردن از خود؛ عادت داشتن به پرخاشگری منفعلانه؛ 
درگير کردن خانواده يا دوستان؛  منفی نگربودن و بی توجهی به نقاط 
مثبت و ارزشــمند زندگی خود؛ قراردادن فرزندان به عنوان اولويت 
اول و غافل شدن از خود و ارزش ها و اهداف خويش؛ ناتوانی در بروز 
خواسته ها و نيازها و خود را شايستة حمايت نديدن؛ انجام مسئوليت 
ديگــران برای تأييدگرفتن از آن ها و به نوعی مهرطلب بودن؛ تمرکز 
بر نقاط منفی به جای نقاط قوت خود، به خاطر ترس از شکســت؛ 
روبه رونشــدن با چالش های جديد؛ خوددرمانی به جای مراجعه به 

متخصص سلامت جسم و روان؛ نگرانی بيش از حد در مورد ظاهر 
و اندام؛ خودرا به دست تيغ جراحان سپردن برای تغيير مدل چهره، 
نه برای رفع ايرادات و مشکلات واقعی که سلامت را تهديد می کنند؛ 
به جای رفع مشــکلات پناه بردن به مواد مخدر برای کسب آرامش؛ 
کمبود انگيزه و منفعل بودن؛ بی هدفــی و بی برنامگی؛ روزمرگی و 
عــدم تلاش برای يادگيری مهارت هــا و تجربه های مفيد؛ در خود 
فرورفتن و نشــخوارهای مدام فکــری در ارتباط با ديگران؛ خود را 
مستحق داشتن شــرايط بهتر ندانستن و مقهور شرايط محيطی و 
ديگران شــدن؛ زودرنج بودن و فرار از شرايط، به جای حل مسئله و 
تفکر منطقی؛ منفعل بودن در اکثر موارد؛ به عهده گرفتن مسئوليت 
بيش از توان خود يا اصلاً مسئوليت پذيرنبودن تا جايی  که ديگران 
فرد را قابل احترام در مشــورت و همدلی نمی دانند؛ داشتن حس 
جذاب نبودن؛ خود را اســير بحث ها و تنش هــای خانواده کردن؛ 
کمک نگرفتن تخصصی از مشــاورة خانواده بــرای بهبود وضعيت 

. بحث های والدين در خانه و... 

دورشدن از عزت نفس
احساسات و افکار درونی که ظاهر می شوند و 

سپس مانع از رفتن به سمت عزت نفس می شوند:
مــن يک بازنده ام؛ من هرگز به جايی نمی رســم؛ مشــکل از من 
اســت؛ من نمی توانم در اين کار موفق شوم؛ دليل تمامی مشکلات 
من هســتم؛ من نمی توانم به اندازة کافی خوب باشم؛ من ناتوانم و 
برای انجام اين کار توانايی ندارم؛ من زشــت و بداندامم؛ من گيج و 
بی دقتم؛ ديگران از من بهترند؛ دير شده و زمان موفقيت من گذشته 

است؛ من قربانی قسمت بوده و هستم.
حــس نااميدی، ناکافی بودن، پريشــانی از مواجهه با تغيير، حس 
نالايق بودن برای داشتن شرايط بهتر، حس بی حوصلگی و اهمالگری 
و تنبلی و حس شکست و بازنده بودن از جمله حس هايی هستند 

که مانع از بروز عزت نفس می شوند.

پس از آشــنايی دانش آمــوزان با مواردی کــه عزت نفس آن ها را 
بالا می برد و کارکردن موارد ذکرشــده در جدول با آن ها، خلاصة 
جلساتی که از دستورالعمل (پروتکل) ماتريکس اکت پولک ات آل 
و شوندروف (٢٠١٦) گرفته شده و در اين جدول آورده شده است، 

برای آن ها به کار گرفته شد. (جدول ٣)

تحليل داده ها
روش های اعتبارسنجی

١. تحليل نمرة پرسش نامة عزت نفس (ده نمره ای) (جدول ٤)
٢: تحليل همــکاران از وضعيت دانش آموزان (جدول ٥ در 

صفحة بعد)

نکته: مدير مدرســه در جريان روند برنامــه و کار بوده و در تمام 
مراحل همکاری کرده است.
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جدول۴. تحليل نمرة پرسش نامة عزت نفس (ده نمره ای)

نمرة پرسش نامه بعد از درماننمرة پرسش نامة قبل از درمانمراجع

١١٠دانش آموز الف

٣١٠دانش آموز ب

جدول٣

اهداف جلسهفرايند جلسهجلسات ضمنی ديدار

جلسة اول
آشنايی/ پرکردن پرسش نامه ها/ در جريان مسائل و 

مشکلات دانش آموزان قرارگرفتن.
آشنايی با مسائل و مشکلات و برقراری رابطة عاطفی با 

دانش آموزان.

جلسة دوم

ـ مرور تکليف های خانگی آشنايی با ترسيم ماتريکس 
و شش متغير، اقدامات نزديک شونده و دور شونده، 
تفاوت حواس پنجگانه و دنيای درونی ذهن، تمرين 

ديدگاه گيری.

ـ توجه و دقت به تعريف های عزت نفس و پيدا کردن 
مسيرهای تمرين نگاه کردن، از دريچة ماتريکس، در ارتباط 

با عزت نفس و طی مسير دورشونده و نزديک شونده در 
ماتريکس.

جلسه هاي سوم 
وچهارم

مرور تکليف های خانگی آشنايی با ماتريکس اکت/ درك 
اثرات حرکات بيرونی/ مشخص کردن تأثير اقدامات 

دور شونده و نزديک شونده در رسيدن به اهداف آشنايی با 
دو شخصيت خو ش خلق و بدخلق و آشنايی با چرخه های 

گرفتاری.

بررسی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت دور شونده و 
نزديک شونده در عزت نفس/ پيداکردن چرخه های رفتاری 

خاص و نام گذاری کردن آن ها.

جلسه هاي پنجم و 
ششم

ـ مرور تکليف های خانگی/ آموزش دو قانون برای 
مديريت احساسات و هيجانات/ آشنايی با قلاب های 

توجه دزد و فهرست اقدامات مربوط به قلاب ها.
- مشکلات و سختی های تلاش برای مديريت کردن 

توجه دزدها/ تمرين مهارت ماهی توجه.

يافتن اثر اقدامات رفتاری خود در ارتباط با عزت نفس 
درکوتاه مدت و بلندمدت، طبق ماتريکس/ پيداکردن 
قلاب های توجه دزد درتعارض ها/ توجه به اينکه اگر در 

قلاب ها گير نمی کرديم، چه می شد؟

جلسة هفتم
ـ مرور تکليف های خانگی/ آشنايی با مهارت آيکيدو 

کلامی/ ترکيب اين مهارت با ساير استعاره های مشفقانه 
نظير: استعاره، فرورفتن در شن با غلتيدن در شن.

تمرين مهارت آيکيدو کلامی و به کارگيری آن برای 
عزت نفس/ توجه به شفقت و ديدگاه گيری مدام برای توجه 
به سود و اثربخش بودن اين مهارت ها/ پی بردن به تفاوت 

حس دورشدن و نزديک شدن.

جلسة هشتم

ـ مرور تکليف های خانگی/ توجه به شفقت ورزی به خود 
و ديگران/ استفاده از استعارة بچه گربه/ آشنايی با معلم 
سخت گير و معلم مشفق درون، با نگاه به عزت نفس از 

دريچة ماتريکس.

توجه به نيازهای واقعی بچه گربه های درون/ واکنشی که 
به آن ها می دهند و توجه به تفاوت برخوردی که به عنوان 

معلم مشفق يا معلم سخت گير به تربيت بچه گربه های درون 
می کنند.

جلسة نهم
ـ مرور تکليف های خانگی/ آموزش رهايی از قلاب های 
توجه دزد و چرخه های گرفتاری از طريق بردن به زمان 

و مکان ديگر.

- تمرين بهره برداری از قدرت ديدگاه گيری، با توجه به 
ماتريکس، در موقعيت های چالش برانگيز در زمان و مکانی 
متفاوت، برای تغيير در احساس و رفتار و روابط بين فردی، 

با توجه به عزت نفس.

جلسة دهم
مرور تمامی جلسات گروهی/ پس آزمون/ ترغيب به 

اجرای آموخته ها در زندگی.
جمع بندی و تثبيت تداوم آموخته ها/ پس آزمون.



| رشد آموزش معارف اسلامی | دورة سي وپنجم | شمارة ٤| تابستان ١٤٠٣ | ۳۲

پی نوشت ها
1. Centers for Disease Control and Prevention
2. American Foundation for Suicide Prevention
3. National Institute of Mental Health
4. Quintero, L. A., & Davison, T. E
5. Acceptance and Commitment Therapy
6. Tarquinio, C., Brennstuhl, M. J., & Rydberg, J. A.
7. Hayes, S. C
8. Harris, R
9. H. Jane Gilchrist and Stephen F. Perry
10. Sarah E. Whitlock and David R. Offord
11. Mark L. Hatzenbuehler and Katherine M. Keyes
12. Laura E. Schwartz and Patrick M. O'Connor
13. Elizabeth A. Reyes and Maria R. Lozano 

14. Self-esteem

منابع
وبگاه سازمان بهداشت دولتی ايران .1
2. American Foundation for Suicide Prevention. (2020). Suicide statistics. Re-
trieved from: https: //afsp. org/suicide-statistics/
3. Centers for Disease Control and Prevention. (2020). Suicide. Retrieved
4. Elizabeth A. Reyes and Maria R. Lozano (2014)"The Influence of Family 
Dynamics on Self-Esteem and Suicidal Behavior in Adolescents" Journal of 
Child and Adolescent Psychiatric Nursing.
5. Houghton, S. M. & A Fitton, C. (2016). The effectiveness of ACT-based 
parenting group intervention on parental stress and psychological flexibility. 
Behaviour Change, 33(4), 207-225.
6. https: //www. who. int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/en/
7. https: //www. cdc. gov/violenceprevention/suicide/index. html
8. H. Jane Gilchrist and Stephen F. Perry (2016)"The Relationship between 
Self-Esteem and Suicide in Adolescents" Journal of Adolescence
9. Hayes, S. C. Strosahl, K. D. & Wilson, K. G. (1999). Acceptance and Com-
mitment Therapy: An experiential approach to behavior change. Guilford Press.
10. Harris, R (2009). ACT made simple: An easy to read primer on Acceptance 
and Commitment Therapy. New Harbinger Publications.
11. Laura E. Schwartz and Patrick M. O'Connor (2011)"The Role of Self-
Esteem in Mediating the -Relationship between Stress and Suicide in Adoles-
cents" Suicide and Life-Threatening Behavior.
12. Mark L. Hatzenbuehler and Katherine M. Keyes (2013)"The Impact of 
Self-Esteem on Adolescent Suicide Risk" Journal of Adolescent Health.
13. National Institute of Mental Health. (2019). Suicide. Retrieved from: https: 
//www. nimh. nih. gov/health/statistics/suicide. shtml
14. Quintero, L. A., & Davison, T. E. (2017). The effectiveness of a self-com-
passion intervention for reducing suicidal ideation: A randomized controlled 
trial examining clinical and psychosocial outcomes. Journal of Clinical Psy-
chology, 73(11), 1448-145
15. Sarah E. Whitlock and David R. Offord (2009)"Low Self-Esteem and Sui-
cidal Tendencies in Adolescents" Journal of Youth and Adolescence,
16. Tarquinio, C., Brennstuhl, M. J., & Rydberg, J. A. (2019). Efficacy of 
positive psychology interventions to increase physical activity, subjective well-
being and social support among adolescent girls: A randomized controlled pilot 
study. Clinical Psychology & Psychotherapy, 26(3), 317-327.

نتيجه گيری
با توجه به نتيجه های به دســت آمده، عزت نفس دو نوجوان به طرز 
معناداری تغييــر کرد و افکار و رفتار و احساســات آن ها راجع به 
مسائل و مشــکلات زندگی تعديل شد. آن ها متوجه شدند به جای 
سخت گرفتن بيش از حد، در کوران مشکلات، بهترين راه پذيرش 
مشکلات و ســعی در يافتن راه حل برای آن هاست. اين امر ممکن 
نمی شــود مگر با نگاه مشــفقانه و احترامی که بــرای خود قائل 
می شــويم. اين احســاس ارزشمندی و کرامت انســانی که اجازة 
آسيب زدن به خود را نمی دهد، از خود يک شخصيت دوست داشتنی 
و همراه هميشگی می ســازد که او را به سمت افراد يا اهداف يا هر 
چيز مثبت دوست داشتنی ســوق می دهد. آن ها همچنين متوجه 
شدند که اقدامات دورشونده در کوتاه مدت اثربخش هستند؛ اما در 
بلندمــدت هرگز نمی توانند باعث حال خوب افراد شــوند و کم کم 
قلاب های توجه دزدی تشکيل می شود. آن ها ياد گرفتند، با استفاده 
از خودگويی های مشفقانه و دلسوزانه و مهارت های آيکيدوی کلامی، 
در چرخة تکراری احساســات و افکار آســيب زای اين قلاب ها قرار 
نگيرند و با تمرين های ذهن آگاهانه مســائل و مشکلات را در زمان 
و مکان ديگری تصور کنند تا از چسبندگی افکار و احساس رهايی 
يابند. اين گونه اســت که می توانند برای مسائل راهی دريابند و در 
عين حال، با تمرکز مداوم بر هر فرد يا هر هدف يا هر چيز مهمی به 
سمت زندگی غنی و شاد و سرزنده حرکت کنند. نتيجة اقدام پژوهی 
نشــان داد ماتريکس اکت بر عزت نفس دختران در معرض اقدام به 

خودکشی مؤثر واقع شده است.

جدول۵.  تحليل همکاران از وضعيت دانش آموزان

گزارش 
همکاران

وضعيت حضور در 
مدرسه

وضعيت هدفمندیوضعيت شخصيتیوضعيت درسی
وضعيت 

دوست يابی
وضعيت 
ظاهری

گزارش 
همکاران از 
دانش آموز الف

بدون غيبت از کلاس 
درس

نمرات نيم سال تحصيلی 
اول خيلی خوب بود.

در اردوی مدرسه و 
فعاليت های مدرسه 

شرکت می کند و ديگر 
منزوی نيست.

احساس اميد و سرزندگی 
و هدفمندی برای شرکت 

در آزمون سراسری و رشتة 
روان شناسی يا مشاوره در او 

ايجاد شده است.

دو دوست 
صميمی دارد.

شاد و 
شوخ طبع است.

گزارش 
همکاران از 
دانش آموز ب

بدون غيبت از کلاس 
درس، از اوايل آذرماه.

تمام درس ها با موفقيت 
در نيم سال تحصيلی اول 

گذرانده شد.

فعال تر و به جوش تر 
و شادتر شده است. 

ديگر در کلاس 
نمی خوابد.

احساس بهتری دارد. 
وضعيت ظاهری اش درمانده 

نيست. برای شرکت در 
آزمون فرهنگيان و تلاش 
برای موفقيت آمادگی دارد.

چند دوست و 
هم صحبت در 

زنگ های تفريح 
دارد.

آرام و شاد 
است.
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محمدرضا موحدی نجف آبادی
دکترای فلسفه، دبير معارف و فلسفة 

دورة متوسطة دوم، ادارة آموزش و پرورش 
شهرستان نجف آباد،

واکاوی و نقد قسمت ابتدایی درس 

«یاری از نماز و روزه» 
دین و زندگی (١)

مقدمه
طبق تعريف کيمبل كه تا حدودي پذيرفته شده است، «يادگيری» 
عبارت است از: «تغيير نسبتاً پايدار در توان رفتاری (رفتار بالقوه) که 
در نتيجة تمرين تقويت شده رخ مي دهد» (بی. آر. هرگن هان و ميتو 
اچ. السون، ٢٢:١٣٨٦). اين تعريف در درس دينی اهميتی دوچندان 
مي يابد؛ زيرا در اين درس، فقط به دنبال ايجاد تغيير در رفتارِ حاکی از 
«دانش» متربيان نيستيم، بلکه افزون بر آن، درصدد ايجاد تغييراتی 
در باورها و طرز نگرش و رفتار ناشــی از باور آن ها نيز هستيم؛ مثلاً 
دانش آموزی که بعد از پايان سال تحصيلی احکام نماز و روزه را به ياد 
داشته باشد و بتواند برای ديگران توضيح دهد، تغييری نسبتاً پايدار 
در توان رفتاری او ايجاد شده است؛ اما اين تغيير فقط حاکی از دانش 
اوست. در حالی که هدف نهايی ما در درس «ياری از نماز و روزه» اين 
است که دانش آموز، با رعايت احکام نماز و روزه، به درستی نماز بخواند 
و روزه بگيرد و با دوری از اعمالی که تأثير نماز و روزه را از بين می برند، 

آثار معنوی اين دو عمل ارزشمند را نيز تجربه کند.
در اين مقاله، نگارنده قصد دارد به نقد و بررســی محتوا و مضامين 
مطرح شــده در درس «ياری از نماز و روزه»، در کتاب دين و زندگی 
دهم، و نيز شبهات مطرح دانش آموزان در اين درس بپردازد. با توجه 
به کثرت مطالب و شــبهات مرتبط با اين درس و محدوديت مقاله، 
ناگزير فقط محتوا و شــبهات مرتبط با قسمت ابتدايی درس که در 
مورد نماز است، واكاوي می شود. پيش از آن، جايگاه اين درس در بين 
ساير درس هاي کتاب دينی پاية دهم و ارتباط عمودی و افقی آن با 

ساير درس ها مورد بررسي قرار مي گيرد.

آموزش 
دين

  چکيده
نماز و روزه از جمله وظايف مهم دينی ما مسلمانان است که 
متأسفانه بسياری از نســل جوان به آن التزامی ندارند. درس 
«ياری از نماز و روزه» به تبيين فلسفه و منافع اين دو واجب 
دينی و نقش آن دو در تقويت تقوا پرداخته است. نگارنده در 
ايــن مقاله، ابتدا ارتباط عمودی و افقی اين درس را با ســاير 
درس هاي مرتبط بررســی مي كند، ســپس به تحليل و نقد 
قســمت اول از محتوای اين درس که مرتبط با موضوع نماز 
اســت، مي پردازد. همچنين در اين مقاله، شبهاتي كه امكان 
دارد براي دانش آمــوزان، در خلال مطالب اين درس، مطرح 
شود، پيش بينی و پيشنهادهايي براي غنی تر ساختن محتوای 

کتاب درسی و کتاب راهنمای معلم مطرح شده است.

کليدواژه هــا: نماز و روزه، نقد کتاب درســی، شــبهات 
دانش آموزان
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جايگاه درس و ارتباط عمودی آن با ساير 
درس هاي کتاب

در سند تحول، به درستی از تربيت دينی به تربيت اعتقادی، عبادی 
و اخلاقی ياد شده است (شورای عالی انقلاب فرهنگی، بی تا، ص ١١). 
اين تعبير بيانگر اين معناست که دين، مجموعه ای از اعتقادات (اصول 
دين)، عبادات (فروع دين) و اصول اخلاقی است. قبل از آموزش فروع 
دين، لازم است دانش آموزان با تحقيق در اصول دين لوازم بلوغ فکری 
خود را فراهم کنند تا با شــکوفايی عقل و خــرد در آن ها، التزام به 
«دين» که همراه هميشــگی «عقل راستين» است (کلينی، ١٣٧٥، 

ج١، ٣٥)، نيز در آن  ها افزايش يابد.
بدون شک، مهم ترين فروع دين، بعد از «تولی» و «تبری» (ابن بابويه، 
١٣٦٧، ج ٦، ٢٩٠)، «نمــاز» و «روزه» اســت. درس «ياری از نماز و 
روزه»، از كتاب دين و زندگی دهم، بلافاصله بعد از درس «دوستی با 
خدا» آمده است که اتفاقاً در اين درس، موضوع «تولی» و «تبری» نيز 
مطرح شده است. علی رغم روی گردانی عده ای از نوجوانان از ارزش های 
دينی و بی توجهی آن ها به اعمال و وظايف دينی که متأسفانه به تبعيت 
از محيط خانواده و دوســتان اتفاق می افتــد، اما همچنان موضوع 
دوست داشتن خداوند امری فطری برای دانش آموزان است و تقريباً 
عموم مردم، حتی افراد به ظاهر بی اعتقاد، مدعی دوست داشتن خداوند 
هستند. ازاين رو، به جرئت می توان گفت جای قرارگرفتن اين درس در 
کتاب درسی بسيار عالی تعيين شده است، به خصوص که در درس 
«دوستی با خدا»، زمينة لازم برای تفهيم اينکه دوست داشتن خداوند 
مستلزم پيروی از دستورات اوســت، فراهم شده است (اعتصامی و 

شکرانی، ١١٣،١٤٠٢ و ١١٤).
البته ايجاد تغييري تقريباً پايدار در رفتار دانش آموزان، علاوه بر اصلاح 
باورها و شــکل دهی منظومة فکری جديد، مستلزم اراده و پشتکار و 
برنامه ريزی و محاســبه است. خوشبختانه، اين موضوع نيز در درس 
«آهنگ ســفر» که در کتاب دين و زندگــی، بلافاصله قبل از درس 
«دوســتی با خدا» آمده، مطرح شده و بر حُسن جايگاه اين درس در 

کتاب درسی افزوده است.

عنوان درس
لَوئ» (بقره/  بْرِ وَ الصَّ عنوان درس، برگرفته از آية «وَ اسْــتَعِينُواْ باِلصَّ
٤٥) است که در آن، «صبر» به روزه تفسير شده است (عياشی، ج١، 
ص٤٣). در ادامــة همين آيه، ياری گرفتن از نماز، دشــوارتر معرفی 
شده و البته، افراد «فروتن» استثنا شــده اند: «وَ إنَِّهَا لَكَبِيرَئٌ إِلاَّ عَلیَ 
الخَاشِعِين » (بقره/ ٤٥). از همين رو، يکی از لوازم و پيش نيازهای لازم 
برای اين درس، تبيين جايگاه تواضــع و فروتنی برای دانش آموزان 
است. متأسفانه اين موضوع نه تنها در کتاب دين و زندگی دهم، بلکه 
در ساير کتاب هاي درسی اين پايه نيز تا حد زيادی مورد غفلت واقع 
شــده است. حتی در کتاب فارسی نيز که زمينه   برای طرح مباحث 
اخلاقی بسيار مهياست، فقط در درس اول، با نام «چشمه»، به موضوع 
تواضع تا حدی اشاره شده است (قاسم پور مقدم و ديگران، ١٣،١٤٠٢ 

و ١٤).
بــرای جبران اين نقص، معلــم می توانــد در درس «فرجام کار»، 

درخصوص رابطة ميــان عمل و پاداش و کيفــر، اين حديث را که 
نشان دهندة حقيقت و باطن تکبر اســت، به عنوان مثال ديگری از 

«تجسم عمل»، ذکر کند:
«هر كس بر فقيری ســتم كند يا بر او تكبــر ورزد و وی را كوچك 
بشمرد، خداوند روز قيامت او را به اندازه ي مورچه و در صورت آدمی 

محشور می كند تا اينكه وارد آتش شود» (ابن بابويه، ٥٦١،١٣٨٢).
تجربة زيستة نگارنده نيز چنين است؛ وقتی رفتار متکبرانة بچه هاي 
کلاس را در برابر يکی از دانش آموزان ديدم، اين حکايت را برای آن ها 

تعريف کردم كه بسيار مؤثر واقع شد:
«خداوند به موســی  (ع) وحی فرمود كه وقتی برای مناجات  آمدی، 
كســی را كه تو بهتر از او هستی، به همراه بياور. حضرت موسی  (ع) 
به هر كس كه می رســيد، جرئت نمی كرد كــه بگويد من بهتر از او 
هســتم. پس مردم را رها كرد و در اصناف حيوانات جست وجو كرد 
تا آنكه به ســگِ  گَری رســيد. حضرت با خود گفت: اين سگ  را با 
خود می برم. آنگاه ريســمانی در گردن سگ كرد و با خود برد. وقتی 
در بين راه رســيد، طناب را از گردن سگ باز كرد و او را رها ساخت. 
وقتی به مناجات  پروردگار رســيد، پروردگار فرمود: ای موسی، چرا 
آنچه من امر كردم، نياوردی؟ موسي (ع) عرضه داشت: پروردگارا، من 
آن را نيافتم. خداوند فرمود: قسم به عزت و جلالم! اگر كسی را با خود 
می آوردی، اسم تو را از ديوان پيامبری محو می كردم» (ابن فهد حلی، 

.(٢١٨،١٤٠٧
امروزه، برتری اطلاعاتی دانش آموزان بر والدين و حتی معلمان، در 
استفاده از فناوري هاي به روز، باعث شده است، احساس خودبرتربينی 
در دانش آموزان نسبت به والدين و معلمان شکل بگيرد. علاوه بر آن، 
محتواهای ناسالمی که هر روز متناسب با ذائقة نوجوانان در فضاهای 
مجازی توليد می شود، بر گردن کشی آن ها افزوده و اين گردن کشی 
و خودبرتربينی، متأســفانه، بيشتر در ستيز با باورهای دينی و افراد 
ديندار است. از همين رو، پرداختن به موضوع تواضع در به ثمرنشستن 
هدف هاي درس «ياری از نماز و روزه» بسيار مؤثر است؛ زيرا از يک سو 
باعث می شود دانش آموز به سخنان حکمت آموز مربيان خود شنواتر 
بشــود  و از سوی ديگر، دشواری نماز و کرنش در مقابل پروردگار را 

برطرف می کند.

محتوای درس
تقوا

درس «ياری از نماز و روزه» ابتدا به بيان فوايد نماز و روزه و سپس به 
موضوع «تقوا» به عنوان فايدة مشترک هر دو عمل پرداخته و با بيان 
قسمتی از خطبة ١٦ نهج البلاغه، مدعی تبيين حقيقت تقوا شده است 

(اعتصامی و شکرانی، ص ١٢٩).
«مَثل انسان های بي تقوا مَثل سوارکارانی است که سوار بر اسب های 
چموش و سرکشی شده اند که لجام را پاره کرده ... و عاقبت سوارکار را 
در آتش می افکنند؛ اما مَثل آدم های باتقوا، مثل سوارکارانی است که 
بر اسب های رام سوار شده اند ... و راه می پيمايند تا اينکه وارد بهشت 

شوند» (شريف الرضی، ٥٧،١٤١٤ و ٥٨).
اين حديث، علاوه بر اينکه در تبيين آثار تقوا مؤثر است، در تبيين 
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رابطة جسم و روح نيز صحيح تر از تشبيه 
روح و جســم به زندانی و قفس است که 
در کتاب درسی فلسفه ١، از قول ابن سينا 
و مولوی مطرح شــده اســت (اعتصامی و 
ديگــران، ٧٧،١٤٠٢ و ٧٨)؛ زيرا با اينکه 
حقيقت علوی و ملکوتی روح انکارشــدني 
نيســت، اما جسم فقط يک قفس و عامل 
محدوديت برای روح نيست، بلکه علاوه بر 
آن، ابزاری برای تجربة لذت های محسوس 
توســط روح و از آن مهم تــر، ابزاری برای 

تعالی روح و رسيدن آن به بهشت 
و مقام رضوان است.

بــا اين حــال، حديــث مذكور 
بيانگر آثار تقواســت، نه حقيقت 
تقوا. به عبارت ديگر، قدرت مهار 
نفــس اماره و حفــظ آن از گناه، 
اثر تقواســت نه حقيقــت تقوا. 
بايد  برای کشــف حقيقت تقوا، 
ببينيم آن عامل و سرمايه ای که 
باعث می شــود فرد گنــاه نکند، 
چيست؟ آيا آن ســرمايه، عشق 
به خداوند اســت يــا معرفت به 
شاهد و ناظربودن خداوند و وجود 
معاد؟ اين سرمايه از چه جنسی 
است؛ عشــق و ادب به خداوند، 
ترس از مخلوقی بــه نام دوزخ يا 
شــوق و طمع مخلوق ديگری به 
نام بهشــت؟ قرآن کريم نيز تقوا 
را توشــة راه معرفی کرده است 
(بقره/ ١٩٧). توشه امري ايجابی 
اســت، در حالی که گناه نکردن 
امري سلبی اســت. بنابراين، به 
نظر نگارنده، کتاب درسی با اينکه 
مدعی تبيين حقيقت تقوا شــده 

اســت، اما فقط به بيان آثار آن اکتفا کرده 
است.

نماز و بازدارندگی از گناه
در ادامــة درس موردبحث، بــه آية «إِنَّ 
ــلائَ تَنْهی  عَنِ الْفَحْشــاءِ وَ الْمُنْكَرِ ...»  الصَّ
(عنکبوت/ ٤٥) کــه صريح ترين آية قرآن 
دربارة آثار نماز اســت، پرداخته و  سپس 
اين ســؤال مطرح شده اســت: «ما نماز 
می خوانيم؛ اما ... معمولاً دست از رفتارهای 
قبلی خــود برنمی داريم. پس چگونه نماز 

بازدارندة انسان از زشتی ها و منکرات است؟» 
(اعتصامــی و شــکرانی، ١٣٠:١٤٠٢). اين 
ســؤال، درواقع، ترکيبی از دو پرسش است: 
چرا برخی نمازگزاران گناهان بزرگی مرتکب 
می شوند؟ نماز چگونه صاحبش را از گناهان 

حفظ می کند؟
پاســخ کتاب به طور خلاصه اين است؛ نماز 
بازدارنــده از زشتی هاســت و در نگاه کلان 
نيز، زندانيــان و مجرمان کمتر از ميان افراد 
نمازخوان هســتند؛ اما تأثير نماز به تداوم و 
ميــزان دقت و توجه افــراد به نماز 
بســتگی دارد. اگر نماز را کوچک 
نشماريم و درک صحيحی از آنچه 
در نماز می گوييم و انجام می دهيم، 
داشته باشــيم، نماز ما را از گناهان 
و رفتارهای زشــتی همچون کسب 
درآمــد حــرام و خضــوع در برابر 
مستکبران حفظ می کند و به ميزانی 
که اين آثار محقق شود، نماز مورد 
قبول خداوند قرار می گيرد (همان، 

صص١٣٠ و ١٣١).
اين سؤال و جواب اشاره به شبهة 
بسيار متداولی بين دانش آموزان و 
حتی عموم مردم دارد: «چرا عده ای 
که حتی گاه از مســئولان کشــور 
هســتند و مدعی نمــاز و دين اند، 
برخي اوقات گناهان و جرايم بزرگی 
مرتکب می شوند؟» حتی بسياری از 
افراد ممکن است همين موضوع را 
علت روی گردانی خود از دين معرفی 
کنند. کتاب بدون اينکه اين شبهه را 
با صراحت مطرح کند، به آن اشاره 

و پاسخ مؤثری هم ارائه كرده است.
در تمرين هاي درس اول، از کتاب 
عربی دهم انسانی، حديث نبوی «لاَ تَنْظُرُوا 
ـی كَثْرَةِ صَلاَتِهِمْ وَ صَوْمِهِــمْ ... انْظُرُوا إلَِی  إلَِـ
صِــدْقِ  الْحَدِيــثِ  وَ أَدَاءِ الأَْمَانَئِ» (ابن بابويه، 
٣٠٣،١٣٧٦) استفاده شده است (اشکبوس، 
١١،١٤٠٢) کــه از زاويــة ديگری به همين 
شبهه اشــاره دارد. بر اســاس اين حديث، 
به جای ارزيابی ديگران از روی نماز و عبادات، 
بايد آن ها را از روی صفات اخلاقی همچون 
راســتگويی و امانت داری سنجيد. در اينجا 
ممکن است اين تعارض در دانش آموز ايجاد 
شــود که دين گاه نمــاز را مهم ترين عمل 
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معرفی کرده و گاه آن را کم اهميت شمرده 
اســت يا اگر دانش آموز به اهميت نماز در 
متون دينی توجه نداشته باشد، ممکن است 
نتيجه بگيرد که اگر کســی انسان خوب و 
درستکاری باشــد، اما نماز نخواند، اشکالی 

ندارد.
از همين رو، به نظر نگارنده، در تکميل اين 
موضــوع در درس «يــاری از نماز و روزه»، 
لازم اســت جايگاه نماز در خودســنجی 

و ديگرســنجی بــرای متربيــان 
تبيين شود. بر اساس روايات، اگر 
خداوند نماز کســی را قبول کند، 
ســاير اعمال او را نيز می پذيرد و 
اگر نپذيرد، ســاير اعمال او را نيز 
نخواهد پذيرفت (عده ای از علما، 
١١٠،١٣٦٣). بنابرايــن، ميــزان 
حضور قلــب و توجه انســان به 
خداوند در نماز، نه تنها نشان دهندة 
وزن نماز او، بلکه بهترين ابزار برای 
سنجش ميزان ســنگينی اعمال 
نيکش در ترازوی عدل الهی است؛ 
اما از ســوی ديگر، برای سنجش 
ســاير انســان ها، نبايد به نماز و 
عبادات آن ها توجه کرد، بلکه بايد 
رفتارهايی همچون راســتگويی و 
امانت داری را مورد توجه قرار داد؛ 
زيرا نمی تــوان با ديدن نماز افراد، 
به درســتی تشــخيص داد که به 
چه ميزان حضور قلب يا اخلاص 
دارند. ممکن اســت فــردی نماز 
را نــه از روی صــدق و صفا، بلکه 
از روی ريــا و تزوير به جا آورد. ما 
نيت افــراد را نمی دانيم. بنابراين، 

برای خودســنجی، بهترين ابزار نماز است؛ 
اما برای ديگرســنجی، نماز ابــزار خوبی 
نيســت و راستگويی و امانت داری ابزارهای 

مناسب تری هستند.
نکتة قابل اهميت ديگــر، تبيين معنای 
«کوچک نشــمردن نماز» اســت. کتاب با 
درشت نوشتن عبارت «اگر نماز را کوچک 
نشماريم...» آثار بزرگ شمردن نماز را بيان 
كرده؛ اما به طور مستقل، به تبيين معنای 
اين عبارت نپرداخته اســت. البته، شتابزده 
و بی حضور قلب نماز خواندن و بی توجهی 
به معانی اذکار و اعمــال نماز که در درس 

به آن ها اشاره شده، همگی مرتبط با همين 
معناســت. اما همچنين، اين بيان کوتاه نيز 
بســيار گويا و مؤثر است که به دانش آموزان 
بگوييم: «بايد نماز را مانند مهمانی گرانقدر 
بزرگ بشماريم؛ قبل از ورود اين مهمان عزيز، 
با مرتب کردن اتاق و لباس و معطرســاختن 
خود و نيز با اذان و اقامه، به استقبال او برويم 
و بعد از اتمام نماز نيز با تعقيبات او را بدرقه 
کنيم. همچنين، می توان در قالب پيشنهاد، 
دانش آموزان را به تحقيق بيشــتر 
در خصوص معنــا و مصداق هاي 

کوچک شمردن نماز سوق دهيم.»

تکميل احکام
با توجه به اينکه يکی از مقدمات 
نماز، طهارت اســت، در اين درس، 
بــراي تکميل احکام بــه موضوع 
نجاســات و از جملــه نجس بودن 
شراب و فلســفة آن پرداخته شده 
اســت. شــبهات زيادی در ميان 
دانش آموزان، براي مســئلة شراب، 
مطرح است: «اگر کسی کم شراب 
بخورد و مواظب باشد مست نشود، 
چه اشکالی دارد؟»، «شراب خوردن 
هم لذت بخش و هــم برای درمان 
بيماری ها مفيد است، پس  برخی 
چرا خوردن آن حرام است؟»، «اگر 
شراب نجس است و شراب خواری 
گناه اســت، چرا در بهشت شراب 

وجود دارد؟» و... .
در پاسخ به اين شبهات، به اختصار، 
نکاتی را يادآور می شــوم: شــراب 
مانند مدفوع نجس اســت و همان 
طور که خوردن اندکی از مدفوع ممکن است 
آسيبي جدی نزند، ولی با اين حال همگی از 
آن پرهيز می کنيم، از خوردن اندک شراب 
نيز بايد پرهيز کــرد. ضمن اينکه گمراهی 
و تبعيت از شــيطان، قدم به قدم و به تدريج 
اتفاق می افتد (بقره/ ١٦٨). کسی که اندکی 
شراب بخورد و مست نشود، با اين حال، قدم 
اول در پيروی از شــيطان را برداشته است و 
به تدريــج در انجام اين گناه جری تر خواهد 
شد. موضوع منافع شراب، در قرآن نيز عنوان 
شده و مضرات دنيوی و اخروی شراب بسيار 
بزرگ تر از منافع آن شمرده شده است (بقره/ 
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٢١٩). حتی قرآن نهی از شراب را مقدم بر نهی از قمار و بت پرستی 
ذکر کرده اســت (مائده/٩٠)؛ زيرا خوردن شراب، با زائل کردن عقل، 
راه را برای ارتکاب شــرک و ساير محرمات هموار می کند. کما اينکه 
در روايات نيز شراب کليد خانة گناهان معرفی شده است (ابن بابويه، 

.(٤٧٩،١٣٨٢
در خصوص شــراب بهشــتی نيز اگرچه خداوند به واســطة برخی 
شباهت ها، نام يکی از نوشيدنی های لذيذ بهشت را شراب ناميده است، 
ولی آن شــراب که با ويژگی «طهــور» (پاک و پاک کننده) در قرآن 
توصيف شده (انسان/ ٢١)، به وضوح با شراب دنيوی که عقل را زائل و 
روح را آلوده می کند، تفاوت دارد و از نقص ها و مضرات آن مبراست؛ 

مثلاً باعث ايجاد سردرد و زوال عقل نمی شود (واقعه/ ١٩).
از مزايای درس موردبحث اين است که زمينة مناسب را برای ورود 
معلم به اين گونه شبهات فراهم کرده است. از معايب آن نيز اين است 
که اگرچه بيان تمامی اين شــبهات در کتاب درسی ضرورتی ندارد، 
لازم بود در کتاب راهنمای معلم، تمامی اين شبهات و پاسخ مناسب 
آن ها ذکر شود؛ زيرا بر اساس اصل آينده نگری، معلم پيش از تدريس 
هر درس، بايد شبهاتی را که ممکن است دانش آموزان مطرح کنند، 

پيش بينی کند و آمادگی پاسخ دهی را داشته باشد.

اعمالی که تأثير نماز را از بين می برند
بعد از بحث نجاســات و شــراب، تفاوت شرط قبول و شرط صحت 
اعمال برای دانش آموزان توضيح داده می شــود و اينکه اعمالی مانند 
ناراحت کــردن پدر و مادر و غيبت، علی رغم اينکه باعث بطلان نماز 
نمی شوند، اما باعث می شوند نماز به کمال خودش نرسد و مورد قبول 

خداوند قرار نگيرد.
جايگاه اين قسمت در درس، بسيار سنجيده تعيين شده است؛ زيرا 
يکی از سؤالات متداول دانش آموزان در بحث شراب اين است که بر 
اســاس روايات، کسی که شراب بخورد تا چهل روز نمازش پذيرفته 
نيســت (ابن شــعبه حرانی، ١٢٢،١٣٦٣). پس آيا اگر کسی شراب 
بخورد، تا چهل روز نبايد نماز بخواند؟ با تفکيک شرط صحت و شرط 
کمال، اين سؤال پاسخ داده می شود: «نمازش صحيح است و نيازی 
نيســت که بعداً قضای آن را به جــا آورد و در قيامت به خاطر ترک 
نماز مؤاخذه نمی شــود؛ اما نماز وی شرط کمال را ندارد. يعنی آثار و 
برکاتی که بر نماز مترتب است، شامل حال چنين فردی نمی شود» 

(اعتصامی، ١٣٩٩، ص ١١٨).

نتيجه گيری
درس «ياری از نماز و روزه» به لحاظ ارتباط عمودی با ساير درس ها، 
در کتاب دينی دهم، در جايگاه بسيار مناسبی واقع شده است؛ زيرا در 
درس هاي پيش از آن، يعني درس هاي «دوســتی با خدا» و «آهنگ 
سفر»، پيش نيازهای اين درس مورد توجه قرار گرفته اند. با اين حال، 
موضوع «تواضع» پيش نياز ديگری است که لازم بود به آن پرداخته 
شود؛ ولی متأسفانه نه تنها در کتاب درسی دينی، بلکه در کتاب هاي 

درسی مرتبط، مانند فارسی و عربی، نيز از آن غفلت شده است.
مؤلفان به لحاظ محتوا و ترتيب منطقی بين مطالب و سرفصل های 

پی نوشت
١. «الْحِكْمَئُ تَعْمُرُ فِي قَلْبِ الْمُتَوَاضِعِ وَ لاَ تَعْمُرُ فِي قَلْبِ الْمُتَكَبِّرِ الْجَبَّار» (ابن شعبه حرانی، 
١٣٦٣، ص٣٩٦). در خصوص ارتباط افقی درس ها، شــايان ذکر اســت اين حديث که از 
معدود احاديث مرتبط با موضوع تواضع در کتاب هاي عربی است، در کتاب عربی يازدهم 
انسانی، در متن درس مواعظ قيّمئ، و در کتاب عربی دوازدهم تجربی و رياضی، در تمرين 

دوم از درس چهارم (فرزدق)، ذکر شده است.

منابع
١. قرآن کريم

٢. ابن بابويــه، محمد بن علــی، ١٣٦٧، من لا يحضــره الفقيه، ترجمــة علی اكبر غفاری، 
محمدجواد غفاری و صدر بلاغی، ج ٦، چ ١، تهران: صدوق.

٣. ابن بابويــه، محمد بن علی، ١٣٨٢، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ترجمة انصاری، ج ١، 
چ١، قم: نسيم كوثر.

٤. ابن شعبه حرانی، حســن بن علی، ١٣٦٣، تحف العقول عن آل الرسول صلی االله عليه و 
آله، ج ١، چ ٢، قم: جامعه مدرسين.

٥. بی. آر. هرگن هان و ميتو اچ. السون، مقدمه ای بر نظريه های يادگيری، ترجمه علی اکبر 
سيف، چ ١١، تهران: روان.

٦.  اشکبوس، عادل و ديگران، ١٤٠٢، عربی، زبان قرآن (١)، پاية دهم دورة دوم متوسطه 
١١٠٢٠٧، چ ٨، تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ايران،

٧.  اعتصامی، محمد مهدی، ١٣٩٩، راهنمای معلم دين و زندگی (١)، پاية دهم دورة دوم 
متوسطه ١١٠٣٧٨، چ ١، تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ايران.

٨.  اعتصامی، محمدمهدی و شــکرانی، ياسين، ١٤٠٢، دين و زندگی (١)، پاية دهم دورة 
دوم متوسطه ١١٠٢٠٤، چ ٨، تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ايران.

٩.  اعتصامی، محمدمهدی و ديگران، ١٤٠٢، فلســفه، پاية يازدهم دورة دوم متوســطه 
١١١٢٢٦، چ ٦، تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ايران.

١٠.  قاســم پور مقدم، حسين و ديگران، ١٤٠٢، فارسی (١)، پاية دهم دورة دوم متوسطه 
١١٠٢٠١، چ ٨، تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ايران.

١١. شــريف الرضی، محمد بن حسين، ١٤١٤ ق، نهج البلاغه (للصبحي صالح)، ج ١، چ ١، 
قم: هجرت.

١٢. شورای عالی انقلاب فرهنگی، بی تا: سند تحول بنيادين آموزش وپرورش.
١٣. عده ای از علما، ١٣٦٣، الأصول الستئ عشر، ج ١، چ ١، قم: دارالشبستري للمطبوعات.

١٤. عياشــی، محمدبن مســعود،١٣٨٠ق، التفسير (تفسير العياشــي)، ج ٢، چ ١، تهران: 
مكتبئ العلميئ الاسلاميئ.

١٥. كلينی، محمدبن يعقوب، ١٣٧٥، أصول الكافي، ترجمة كمره ای، ج ٦، چ ٣، قم: اسوه.

درس بسيار سنجيده عمل کرده اند و زمينه را برای طرح و پاسخ گويی 
به شــبهات متداول دانش آموزان، در خصوص علت ارتکاب گناهان 
توسط افراد نمازخوان و علت حرمت شراب و...، فراهم آورده اند. با اين 
حال، پيشنهادهايي نيز براي نقد و تکميل محتوای درس يا دست کم، 

غنی تر ساختن محتوای کتاب راهنمای معلم وجود دارد:
١. در سرفصل «تقوا»، درس مدعی تبيين حقيقت تقوا شده است؛ 
ولی به جای آن، فقط به بيان آثار و نتيجه هاي تقوا اکتفا کرده است.

٢. در ســرفصل «نماز و بازدارندگی از گناه» تبيين جايگاه نماز در 
خودسنجی و ديگرسنجی می تواند در تکميل اهداف درس مؤثر واقع 

شود.
٣. در همين سرفصل، در خصوص تبيين معنای «کوچک نشمردن 
نماز»، حق مطلب ادا نشده است. اين نقص را با غنی ساختن محتوای 
کتاب راهنمای معلم و نيز جهت دهی دانش آموز برای تحقيق فردی، 

در قسمت «پيشنهاد»، می توان جبران كرد.
٤. لازم اســت در کتاب راهنمای معلم، شبهات دانش آموزان به نحو 
کامل  تری پيش بينی شــود و همکاران برای پاســخ دهی مناســب 
راهنمايی شــوند. نگارنده در اين مقاله، برخی از اين شبهات و پاسخ 

ساده و مختصر آن ها را مطرح کرده است.
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تدریس زیبای دینی؛
 راهبردهای مؤثر در آموزش الهیات

علی اسعدی
مدرس دانشگاه فرهنگيان 

جاذبه هاي محتوايی
محتــوای جذاب در ايجاد علاقه و يادگيری دانش آموزان نقشــي 
انكارنشدني دارد. اين محتوا، لاجرم، بر دل نشيند. دل که پسنديد، 
گوش می شنود و هوش می انديشــد. ره آورد شنيدن و انديشيدن، 
پذيرش و يادگيری و همچنين بسترسازی برای تغيير رفتار است؛ 
البتــه اگر ســاير حجاب های فهم و پذيــرش، همچون تعصبات و 

لجاجت ها و غفلت ها و...، حجاب راه نشوند.
 قرآن کريم روايتگر حال دوزخيانی است که اعتراف می کنند اگر 
می شــنيديم و تعقل می کرديم، اهل دوزخ نبوديم: «وَ قالُوا لَوْ كُنَّا 

عيرِ» (ملك/١٠). البته آنان  نَسْــمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ما كُنَّا في  أَصْحابِ السَّ
صداها را مي شنيدند، اما سخن را با وجود زيبايی، جذابيت و اهميت 

آن و فقط به سبب همين حجاب ها به گوش نمی سپردند. 
تأثير جاذبه هاي محتوايی بر رفتار انسان ها را می  توان در اين حديث 

امام رضا(ع) مشاهده کرد: 
«عَنِ الرِّضَــا(ع) قَالَ: رَحِمَ االله عَبْداً أَحْيَــا أَمْرَناَ! قُلْتُ كَيْفَ يُحْيِي 
أَمْرَكُمْ؟ قَالَ يَتَعَلَّــمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ. فَــإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا 
مَحَاسِــنَ  كَلاَمِنَــا لاَتَّبَعُوناَ» (خداوند بندة ما را کــه امر ما را زنده 
مي کند، رحمت فرمايد! گفتم: چگونه امر شما زنده مي شود؟ فرمود: 
علوم مــا را بياموزد و به مردم ياد دهد. همانا مردم اگر زيبايی هاي 
کلام ما را بداننــد، قطعاً از ما اطاعت مي کنند) (حرعاملي، ١٤١٤: 

ج٢٧، ص٩٢).
به عبــارت ديگر، گفتــار و رفتار معصومين(ع) که در ســخن و 
سيرة آنان انعکاس يافته اســت، جذابيت هايی دارد که اگر به روحِ 
زيبايی پســند و کمال خواهِ آدميان رســوخ کند، به قطع تأثيرگذار 

خواهد بود. 

١. جاذبة واحد درسی
در نگاهي کلان و راهبردي، اساساً نگرش توحيدی به جهان هستی 
که درس دينی عهده دار طرح و تبيين آن اســت، بزرگ ترين عامل 
جذابيت است. البته اگر در گام اول، خود معلم آن را به خوبی بفهمد 

و در گام دوم، به درستی تبيين كند.
شهيد مطهری بعد از ذکر معيارهای جهان بينی خوب١می نويسد: 
«آرمان ساز بودن جهان بينی يك مكتب، جاذبه و قدرت كشش به آن 
می دهد و به آن حرارت و نيرو می بخشد» (شهيد مطهري، ١٣٩٥، 
ج٢، ص٨٤.). ايشــان همچنين مي نويسد: «جهان بينی توحيدی 
كشش و جاذبه دارد. به انسان نشاط و دلگرمی می بخشد. هدف هايی 
متعالی و مقدس عرضه می دارد و افرادی فداكار می سازد» (همان، 

ص٨٥). 

روش تدريس

  مقدمه
تدريس کارآمــد و اثربخش دينی در گــرو توجه جدی به 
راهبردهايی است که معلم با کاربست آن ها در فرايند تدريس، 
موفقيت حداکثری را نصيب خود مي کند. اين راهبردها فراتر 
از فنون آموزشی اند و به معنای رويکردها و جهت گيری هايی 
کلی هســتند که بايد بر تمام فراينــد آموزش و تربيت معلم 
حاکم باشند. در اين سلسله مقالات تلاش مي  كنيم مهم ترين 
راهبردهايي را که در تدريس به طور عام و تدريس دينی به طور 

خاص شايان توجه  اند، تبيين كنيم. 
در شــمارة اول ايــن مقاله بــه تبيين «راهبــرد جذابيت» 
پرداختيــم و دو اصل مهم آن يعنی «اصل زيبايی» و «تنوع» 
را تحليل كرديم. ســپس، در چهار دسته، به انواع جاذبه هاي 
کلاسی اشــاره كرديم: ١. جاذبه هاي محيطی؛ ٢. جاذبه هاي 
محتوايی؛ ٣. جاذبه هاي روشی؛ ٤. جاذبه هاي اخلاقی ارتباطی.
در شــمارة دوم اين مقالــه نيز «جاذبه هــاي محيطی» را 
بررســی کرديم و توضيحاتی را دربارة «جاذبة محيط معنوی 
و غيرمــادی» و «جاذبة محيــط فيزيکی» ارائــه داديم. در 
اين شــماره، به تبييــن جاذبه هاي محتوايــی و جاذبه هاي 

اخلاقی رفتاری معلم مي پردازيم:
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تربيت دينی تربيتی جذاب و حامل زيبايی هاي عميقی اســت که 
عقل و قلب انسان را تحت تأثير قرار مي دهد. علامه جعفری بعد از 
تقسيم زيبايی به «محسوس» و «معقول»، زيبايی معقول را همان 
حقايق والای انسانی به حساب مي آورد. حقايقی که به شکل آرمان ها 
و ايده هاي اعلای انســانی، در درون مردم، ايجاد مي شــوند. ايشان 
زيبايی معقول را مربوط به روح و ناشی از شکوفايی روح مي داند که 
با اين مؤلفه ها حاصل می شــود: عدالت، احساس لزوم حق شناسی، 
احساس خالص و ناب تکليف، برخورداری از آزادی در مسير خير و 

کمال و احساس يگانگی با انسان ها.٢  
بر اين اســاس، درس دينی مي تواند عرصة جاذبه هاي عميقی در 
وجود آدمی باشــد؛ چرا که ناظر به بنيادی ترين نيازهای بشــری، 
يعنی مســئلة حيات و سرنوشت، همچنين مهم ترين پرسش هاي 
آدمی يعنی «چيستی؟»، «کيستی؟»، «کجايی؟»، «در کجايی؟»، 
«بــه کجا می روی؟» و ديگر نيازهای زندگانی واقعی امروز و فردای 
اوست. شکی نيست آنچه با نيازهای انسان سروکار دارد، به واسطة 
روح منفعت طلب آدمی، جذابيت هم دارد. غذا برای انسان گرسنه و 
آب برای انسان تشنه بسيار جذاب است؛ مگر آنکه به سبب مريضی 
يا مشغول بودن به جاذبه هايی افزون تر، به طور موقت، بدان نينديشد. 

پرسش هاي بنيادين جهان بينی نيز از همين سنخ اند. 
مشکل اصلی در تدريس دينی، جاذبه نماها و عوامل فراوان غفلت زای 
زيادي است که آدمی را به خود مشغول مي سازد و نيازهای فرعی 
او را اصلی جلوه مي دهد. ازاين روســت که کشش کمتری به سوی 
اين مباحث، به ويژه در سنين نوجوانی، ديده مي شود. از سوی ديگر، 
نوع نگاه به محتوای درســی و نيز ميزان فهم و دغدغة معلمانی که 
به تدريس اين درس ها اشــتغال دارند، بسيار مهم است؛ يعنی اين 
نکته حائزاهميت است که خود معلم چه مقدار به اين عطش و نياز 
پی برده و کام وجود خويش را ســيراب کرده اســت و تا چه اندازه 
توانمنــدی و انگيزة لازم را برای ايجاد اين عطش و نياز در متربيان 

دارد.
ذات نايافته از هستی بخش/ کی تواند که بود هستی بخش

بنابراين هنر اصلی معلم دينی «ايجاد نياز در ذهن و روح متربيان» 
است تا به دنبال آن، جاذبه و ميل و کشش ايجاد شود. 

٢. جاذبة  متن آموزشی
«متن آموزشی» يکی از اساسی ترين مؤلفه هاي آموزش است که 
همواره با فراگيرنده همنشين و در ارتباط است. استاد نيز از ارکان و 
پايه هاي آموزش است؛ ولی هميشه با فراگيرنده همنشينی ندارد. او 
فقط در کلاس درس با دانش آموز همراه است. سپس تأثيرات اوست 
که حضور او را در کنار شــاگرد تداعی می کند؛ اما متن آموزشــی 
امــکان حضور مداوم در کنار دانش آمــوز را دارد؛ يعنی دانش آموز 
هر وقت بخواهد، مي تواند با آن مؤانســت و مجالست داشته باشد. 
ازاين رو، جذاب کردن متن بيش از هر چيز ديگر ضروری است (ر.ک: 
عوامل مؤثر در جذابيت کلاس، مجلةرشد آموزش معارف اسلامي، 

آذرماه ١٣٨٣، شماره ٢١). 
جاذبه  هاي مربوط به متن آموزشی و کتاب درسی دو دسته اند:

خارج است، جز اينکه او مي تواند ايده ها، پيشنهادها و انتقادات خود 
را به مراکز مرتبط انعکاس دهد که اين خود رســالت مهمی است. 
بی تفاوتی معلم به يک چرخة معيوب نشان از ضعف انگيزه و کمبود 
دغدغــة وی به ميزان اثرگذاری محتوايی اســت که به تدريس آن 

مي پردازد. اين بي تفاوتي آسيب زاست.
محتوای جذاب بايد ويژگی هايی داشته باشد که برخی از آن ها را 

می توان در اين محورها يافت:
الف) از حيث نگارشــی: به کارگيری فنون نگارش؛ آسان يابی 

الف) جاذبه  هاي مرتبط با امور فنی چاپ؛
ب )جاذبه هاي مرتبط با محتوای آموزشی.

در بحث جاذبه هاي مرتبط با «امور فنی»، به کارگيری فن برتر چاپ 
در کتاب هاي درسی و توجه به جنبه هاي هنری و گرافيستی کتاب 
و بهره گيری از جدول، نمودار، نماد و شــكل، نقشه هاي مفهومی و 
رنگ بندی بســيار اهميت دارد. البته اين امر از حوزة اختيار معلم 
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مفاهيــم و دوری از پيچيده گويی هــاي غيرفنی؛ مختصرنويســی 
غيرمخل به محتوا؛ پرهيز از طولانی نويسی؛ هنری بودن.

ب) از حيث محتوايــی: مفيدبودن؛ کاربــردی و به روزبودن؛ 
غنی  بودن از عناصر تنوع بخش و جذاب مانند شعر، تمثيل، داستان، 
تصوير و...؛ ســادگی و در عين حال پرمغزی؛ تناســب با روحيه و 
علاقة مخاطبان؛ مستند و مستدل بودن؛ عقل پذيری و مورد علاقة 

قلب بودن؛ جامعيت و توجه به ابعاد متعدد وجودی انسان.
کتاب هاي هديه هاي آســمانی، پيام های آسمان و دين و زندگی 
تا حد زيــادی به اين عناصر توجه داشــته اند. آگاهی معلم از اين 
ويژگی ها باعث مي شود کتاب درسی را ساده و سطحی نبيند و در 

سبک تدريس خود نيز از اين ويژگي ها بهره گيرد. 
آنچه گفته شد، مرتبط با «جاذبه هاي ازپيش طراحي شده» است که 
بايد برنامه ريزان و مؤلفان کتاب هاي درسی در طراحی و تأليف خود 
بــه آن ها توجه كنند؛ اما بخش زيادی از جذابيت محتوايی، مربوط 
به معلم اســت. با اين توضيح و از منظری ديگر مي توان جاذبه هاي 

محتوايی را به دو دسته تقسيم کرد:  
اول: جاذبه  هاي ازپيش طراحي شده؛

دوم: جاذبه هاي معلم ساز.

 

تقسيم دوم تقسيم اول

جاذبه های 
محتوايی

جاذبه های 
مرتبط با امور فنی 

و چاپ

جاذبه های از 
پيش طراحی شده

جاذبه های 
معلم ساز

با وجود ارزشــمندیِ تــلاش طراحان و مؤلفان کتــاب، به دليل 
محدوديت حجم کتاب درســی و گستردگی موضوعات، معلم بايد 
بخش مهمی از جذابيت هــای محتوايی را در حين تدريس تأمين 

 كند.
امــام علی(ع) مي فرمايند: «إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَمَلُّ  كَمَا تَمَلُّ الأَْبْدَانُ. 
فَابْتَغُــوا لَهَــا طَرَائِفَ الْحِكْمَئ» (اين دل ها همچون بدن ها خســته 
مي شوند؛ پس تازه هاي حکمت را برای آن ها بجوييد» (نهج البلاغه، 

حکمت ۹۱). 
هنر و نقش معلم در توجه به «عنصر جذابيت» و خلق جاذبه هاي 
محتوايی بســيار اهميت دارد. مؤلفه هايی كه اين عنصر را بيشــتر 
تقويت مي كنند، عبارت اند از: توجه داشتن، تأکيدکردن و جلب توجه 
دانش آموزان به جذابيت هاي کتاب؛ اســتفادة حداکثری از ظرفيت 
آن ها در آموزش و خلق جلوه هاي بديع محتوايی متناسب با موضوع 
درسی، به منظور غنی ســازی هرچه بيشتر آن؛ استفاده از دو اصلِ 
جاذبه ســازِ پيش گفته، يعنی «زيبايــی و تنوع»؛ گزينش محتواي 
متناسب با نيازهای امروزين نسل جوان؛ توجه به شبهات روز؛ ارائة 

محتوای اقناع کنندة عقل و قلب، مانند استدلال هاي ساده و در عين 
حال عميق و دقيق؛ معرفی کتاب هاي جديد؛ استفاده از منابع نو. 

بر اين اساس، معلم بايد با اشــراف بر محورها و موضوعات کتاب 
درسی، تلاش تدريجی و آهســته و پيوسته ای را براي گردآوری و 
دســته بندی اين گونه محتواها صورت دهــد. البته در حال حاضر، 
گــردآوری، طبقه بندی، ذخيره و در دسترس ســازی اين اطلاعات 
کاری بســيار ســاده و فقط نيازمند دغدغه و خلاقيت معلم است. 
اين ســهولت به برکت رويکردهای تحولــی زيباگرايانه در ترويج 
مفاهيــم دينی، در قالب هاي هنری و جــذاب؛ وجود مراکز متعدد 
فرهنگی و هنری؛ نشريات گوناگون مفيد و جذاب؛ امکانات گستردة 
جست وجوی اينترنتی و تبادلات فضای مجازی؛ قابليت های متعدد 

نرم افزاری و... اتفاق افتاده است.
طبيعی است جذابيت های محتوايی با توجه به سن و پاية تحصيلی 
شــاگردان تفاوت هايی دارند؛ اما بيشتر اين جاذبه ها، مشترک اند و 
عمدة تفاوت در نوع ارائة آن ها و متناسب با سن دانش آموزان است. 
در اين راستا، استفاده از اين گزينه ها بسيار اهميت دارد: تشبيهات 
و تمثيلات، داستان ها و خاطرات، تجربه هاي تلخ و شيرين زندگی، 
اســوه ها و الگوهای موفق و ناموفق، جمــلات کوتاه حکمت آميز، 
طنزهای حلال، اشــعار ناب و دلنشــين، فيلم هــا و تكه فيلم هاي 
(کليپ هــای) درس آمــوز، معرفــی کتاب های مفيد و مناســب، 
پوسترنوشــته های کوتاه و تلنگرزننده، نقاشی، کاريکاتور٣، عکس و 
هر آنچه درس را با عنصر زيبايی خواهی، تنوع طلبی، انگيزش بخشی 

و شوق آفرينی دانش آموزان پيوند می دهد. 
معلمــی که پيامی تصويري از کتاب را بــه گفت وگو مي گذارد يا 
بــا صدای خوش خودش يا شــاگردانش، آيــات و نيايش نامه ها و 
مناجات های کتاب را می خواند يا برای ارائة جذاب شعرهای کتاب 
برنامه ای خلاقانه اجرا می کند يا داستان های آن را نه فقط با رويکرد 
آموزشی محض، بلکه با رويکرد تربيتی و با شور و حرارت و هنرمندانه 
تعريف مي کند و حتی گاه آن ها را در قالب نمايشنامة کوچکی در 
کلاس به اجرا درمی آورد يا مضامين کتاب را با اشعار زيبا، تمثيلات 
جذاب، قصه هاي درس آمــوز، خاطرات کاربردی، تجربه هاي تلخ و 
شــيرين زندگی، آيات و روايات سرنوشت ساز و... غنی می سازد، با 
معلمــی که فعاليت خود را به حوزة آموزش (و نه آموزش و پرورش) 
محدود مي کند و بر فعاليت هاي ذهنی و نظری (و نه تربيت عقلی و 
قلبی) تأکيد مي  ورزد و فقط بر فعاليت هاي ضروری و امتحانی کتاب 
(و نه ساير فعاليت  هاي متنوع) متمرکز مي شود، بسيار متفاوت است. 
چنين معلمی از محبوبيت و مقبوليت کافی برخوردار نخواهد بود و 
کلاس و درس او تأثيری در تربيت دينی دانش آموزان نخواهد داشت؛ 
بماند که گاه کلاســی که برای تقويت باورهای دينی دانش آموزان 
برپا شده است، به ســبب بی کفايتی، بی حوصلگی، عافيت طلبی و 
وظيفه ناشناســی معلم دينی، خود رهزن دين دانش آموزان و عامل 
دين گريزی آنان مي شود. اين مسئله آفتی است که امروزه گريبانگير 
برخی از معلمان دينی شده و خسارتی بس عظيم و مصيبتی بس 
دردناک اســت، وقتی که دوا درد زايد و طبيب، رنج فزون کند. به 

قول جناب مولوی:
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از قضا سرکنگبين صفرا فزود/ روغن بادام خشکی می نمود
از هليله قبض شــد اطلاق رفت/ آب، آتش را مدد شد همچو نفت 

(مولوی، ۱۳۷۷، دفتر اول، بخش دوم)
البته آنان مشــکل را فقط متوجه دين گريزی نوجوانان و جوانان، 
مشکلات سياســی و فرهنگی جامعه، آسيب هاي ماهواره و فضای 
مجازی و عملکرد حاکمان و مسئولان مي دانند. با وجود دخيل بودن 
عوامل متعدد، معلم بايد ســهم خويــش را در عرصة تربيت دينی 
بپذيرد، مهم بداند و با مثبت انديشی، وظيفه شناسی و نه نتيجه گرايی، 
تــلاش حداکثری خويش را به کار گيرد و اين پند جناب نظامی را 

آويزة گوش کند:
عيب کسان منگر و احسان خويش/ ديده فرو بر به گريبان خويش 
آينه روزی که بگيری به دست/ خودشکن آن روز مشو خودپرست

 خويشتن آرای مشو چون بهار/ تا نکند در تو طمع روزگار
 عمر به خشنودی دل ها گذار /تا ز تو خشنود شود کردگار

 دردستانی کن و درماندهی/  تات رسانند به فرماندهی
گرم شو از مهر و ز کين سرد باش/ چون مه و خورشيد جوان مرد 

باش
هر که به نيکی عمل آغاز کرد/ نيکی او روی بدو باز کرد 

(نظامی،۱۳۷۹، بخش ۳۹)
 

٭ نمونة کاربردی
در ادامه، نمونه هايی از جذاب ســازی محتوا با بهره گيری از عنصر 

«تمثيل» ذکر مي شود: 
 فکر مانند چتر مي ماند؛ وقتی کار مي کند که باز باشد. 

 ادب مانند عطر اســت؛ ما برای خود اســتفاده می کنيم؛ ولی 
ديگران هم از آن بهره مند می شوند.

 دو دوســت خوب مانند دو دست هســتند که يکديگر را تميز 
مي کنند. 

 اخلاق بد مانند لاســتيک پنچر است؛ تا عوضش نکنيد، راه به 
جايی نخواهيد برد. 

 زندگی مثل دوچرخه است؛ برای حفظ تعادلت هميشه بايد در 
حرکت باشی. 

مبانی، اهداف، روش ها و محتوای تربيت زيبايی شــناختی از ديدگاه علامه جعفری (ره)»، 
پژوهش در مسائل تعليم و تربيت اسلامی، شماره ٢٢، ص٣١.

 ٣. ر.ک: محمودآبادی، عليرضا و  هادی نديمی، «کارکرد آموزشــی کاريکاتور و تأثير آن 
بر انگيزة تحصيلی و رضايتمندی دانشــجويان»، نشرية علمی پژوهشی فناوری آموزش، 

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائی، تهران، ج٩، ش٤، تابستان ١٣٩٤، ص٢٤٣-٢٥١.
٤. درباره نقش الگويی معلم، ر.ک: ملکی، حســن، مهارت هاي اساســی تدريس، ص٨٣-
٩٥: مهــارت ايفای نقش الگويی، فرامرز قراملکی و ديگران، اخلاق حرفه ای در مدرســه، 
ص٨٣-٩٧: فصل پنجم: ياددهی نه به گفتار، داودی، نقش معلم در تربيت دينی، ص٢٠٦: 

نقش الگويی.
٥. ر.ک: حســينی زاده، داودی، ســيره تربيتی پيامبر(ص) و اهــل بيت(ع)، ص٣٦-٨٥، 
اشــتهاردی و عبدوس، آموزه های اخلاقی امامان شــيعه. داودی، نقــش معلم در تربيت 

دينی، ص١٣٦-١٤١: نقش تربيتی برخی معلمان برجسته.
٦. برای مثال ر.ک: ســلام بر ابراهيم، ج١، ص٥٨، اسعدی، تجربيات حرفه ای در خاطرات 

معلمی، فصل اول. اخلاق و تعهد.
 ٧. ر.ک: قرائتــی، مهارت معلمی، ص٣٢-١٥٠، اميــدوار، اخلاق تدريس، ص٢٢-١٨٧، 
حجتی، آداب تعليم و تعلم در اسلام، ص٢٢٨-٣٢٩، قراملکی، اخلاق حرفه ای در مدرسه، 

ص٦٣-٢٠٣.
٨. «الانسان عبيد الاحسان»

منابع 
١. قرآن کريم

٢. نهج البلاغه، به تحقيق صبحی صالح.
٣. اســعدی، علــی، ١٣٩٩، ردپای تجربــه؛ تجربيات حرفه ای در خاطــرات معلمی، قم: 

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 
٤. اميدوار، الف. ف، ۱۳۸۳، اخلاق تدريس، قم: معارف. 

٥. حجتی، محمدباقر، ١٣٩٤، آداب تعليم و تعلم در اســلام، تهران: دفتر نشــر فرهنگ 
اسلامی. 

٦. جعفری، محمدتقی، ١٤٠٠، زيبايی و هنر از ديدگاه اسلام، تهران: ارمغان طوبی. 
٧. حســن زاده، روح االله و بهشــتی، ســعيد، ۱۳۹۲، «رويکرد، مبانی، اهــداف، روش ها و 
محتوای تربيت زيبايی شناختی از ديدگاه علامه جعفری (ره)»، پژوهش در مسائل تعليم 

و تربيت اسلامی، شمارة ٢٢.  
٨. حســينی زاده، سيد علی و داودی، محمد، ۱۳۹۸، سيرة تربيتی پيامبر و اهل بيت (ع)، 

قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 
٩. داودی، محمد، ۱۳۹۸، نقش معلم در تربيت دينی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 

١٠.  ســادئی، علی، ١٣٧٤، «ويژگی دبير دينی مطلوب و نقش او در شــکل گيری هويت 
دينی دانش آموزان»، مجموعه مقالات چهارمين ســمپوزيوم جايگاه تربيت، نقش تربيتی 

معلم، ج٢، تهران: تربيت.
١١.  «عوامل مؤثر در جذابيت کلاس»، مجلة معارف، شماره ٢١، آذرماه ١٣٨٣.

١٢.  قرائتی، محسن، ١٣٩٦، مهارت معلمی، تهران: مرکز فرهنگی درس هايی از قرآن.  
١٣. قراملکی، احدفرامرز و ديگران، ١٣٩٥، اخلاق حرفه ای در مدرســه، تهران: مؤسســة 

خيرية آموزشی فرهنگی شهيد مهدوی. ١ 
١٤. محمدی اشــتهاردی، محمد و عبدوس، محمدتقی، ۱۳۹۲، آموزه هاي اخلاقی امامان 

شيعه، قم: بوستان کتاب.
١٥. محمودآبادی، عليرضا و نديمی، هادی، تابستان ١٣٩٤، «کارکرد آموزشی کاريکاتور 
و تأثير آن بر انگيزة تحصيلی و رضايتمندی دانشــجويان»، نشريه علمي پژوهشی فناوری 

آموزش، تهران: دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائی، ج٩، ش٤. 
١٦. کلينی، محمد بن يعقــوب،١٤٠٧، الکافی، تحقيق علی اکبر غفاری، محمد آخوندی، 

تهران: دارالکتب الاسلاميه، 
١٧. گروه نويسندگان، ۱۳۹۲، سلام بر ابراهيم، ج١، تهران: شهيد ابراهيم  هادی.  

١٨. گيلک، عبدالامير، ۱۳۷۷، «نوجوانان و الگوپذيری»، مجله تربيت، ش٢. 
١٩. مجلسی، محمدباقر، ١٤٠٣، بحارالانوار، بيروت: دار احياءالتراث العربی. 

٢٠. مطهری، مرتضی، ١٣٩٥، مجموعه آثار شــهيد مطهــری، جهان بينی توحيدی، ج٢، 
تهران: صدرا.  

٢١. ملکی، حسن، ۱۳۸۳، مهارت های اساسی تدريس، تهران: نيکان کتاب. 
٢٢. مولــوی، جلال الدين محمــد، ۱۳۷۷، مثنوی معنوی، به کوشــش و اهتمام رينولد 

نيکولسون، تهران: بهزاد. 
٢٣. نظامی گنجوی، جمال الدين محمد، ۱۳۷۹، مخزن الاســرار، تصحيح: حســن وحيد 

دستگردی، تهران: قطره.
٢٤. حر عاملی، محمد بن حســن، ١٤١٤، وسائل الشــيعه الی تحصيل مســائل الشريعه، 

قم: آل البيت. 

پی نوشت ها
 ١. اولاً، قابل اثبات و استدلال باشد؛ به عبارت ديگر از ناحية عقل و منطق حمايت شود. 
ثانياً، به حيات و زندگی معنی بدهد. انديشة لغو و بيهوده بودن زندگی را و اينكه همة راه ها 
به پوچی و هيچی منتهی می شــود، از ذهن ها خارج سازد. ثالثاً، آرمان ساز و شوق انگيز و 
آرزوخيز باشد. رابعاً، قدرت تقدس بخشيدن به هدف های انسانی و اجتماعی داشته باشد. 

خامساً، تعهدآور و مسئوليت ساز باشد (شهيد مطهري، ١٣٩٥، ج٢، ص٨٤).
٢. جعفری، زيبايی و هنر از ديدگاه اسلام، ص١٨٣. ر.ک: «حسن زاده و بهشتی، رويکرد، 

متن کامل مقاله 
در وبگاه
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اميراحمد عظيمی
دانشجوي دورة دكتراي علوم و معارف نهج البلاغه و دبير معارف 

اسلامي آموزش وپرورش شهرستان خرم آباد 

عوامل مؤثر بر اھمال کاری 
فراگیرندگان

 در رعایت علائم وقف سجاوندی در قرائت 
آیات قرآن

مقدمه
علم قرائت، تاريخی به بلندای تاريخ نزول وحی قرآنی دارد و همراه 
با قرآن کريم حضور خود را حفظ کرده و هم اينک با گذشت بيش 
از هزار و چهارصد سال از نزول اين کتاب آسمانی، کماکان به عنوان 
رشته ای ضروری و انفکاک ناپذير از قرآن، به حيات خود ادامه داده 
و حتی از اهميتی دوچندان برخوردار اســت. «اين علم در تثبيت 
قرائت متن قرآنی تأثير داشــته و حتی وقتی هم که کتابت قرآنی، 
به وسيلة الفبای عربی، به عالی ترين درجة دقت می رسد، اين علم باز 
هم علت وجودی خود را حفظ، و به عنوان متمم اطلاعاتی که برای 
خواندن لازم و ضروری است، باقی و پايدار می ماند» (بلاشر، ١٣٧٤، 
١٢١). در اين راســتا، در قرائت صحيح آيات قبل از هر کاری بايد 
آدابی رعايت شــود که يکی از اين آداب، رعايت علائم وقف است. 
صحابة پيامبر اسلام (ص) هنگام فراگيری قرآن از رسول اکرم(ص) 
مــوارد وقف را نيز می آموختند و رعايــت می کردند (دانی، ۱۳۸۲: 
١٣٤؛ حصری، ١٣٧٠: ٢٢). علاوه بر صحابه، تابعين و انديشمندان 
در دوره هــای بعد نيز توجه ويژه ای به اين فن داشــته اند و مطالب 
فراوانی در ارزشمندی اين موضوع بيان داشته  اند. ازاين رو، می توان 
دريافت که قدمت اين فن به عصر نزول قرآن و دوران ائمة اطهار(ع) 
می رسد، زيرا آن ها اهتمام و توجه ويژه ای در امر انتقال مفاهيم آيات 
الهی و ادای آن به اقشــار جامعه داشتند. متخصصان و کارشناسان 

اين حوزه اين اقدام را در دوره های بعدی پيگيری کردند. 

  چکيده
توجه به علائم وقف در قرائت آيات قرآن امری است که قدمت 
آن به عصر نبی مکرم اسلام(ص) باز می گردد. ايشان اهتمام 
ويژه ای در انتقال اين علائم به صحابة خود داشــتند. صحابه 
هنگام فراگيری قرآن مــوارد وقف را از پيامبر می آموختند و 
رعايت می کردند. ازاين رو، ضرورت دارد فراگيرندگان، به تبع از 
سنت پيامبر(ص)، به اين مهم هنگام قرائت قرآن توجه کنند. 
پژوهش حاضر سعی دارد با روش توصيفی تحليلی به عوامل 
مؤثر بر اهمال کاری فراگيرندگان، به علائم وقف ســجاوندی، 
در قرائت آيات قرآن بپــردازد تا در بهبود وضعيت نامطلوب 
آن هــا در درس قرآن گامی مؤثر بردارد. جامعه و نمونة مورد 
مطالعه، با توجه بــه تعداد کم فراگيرنــدگان، دانش آموزان 
دورة اول متوســطه، منتظران مهدی، شهرستان خرم آباد، در 
ســال تحصيلی ١٤٠٢-١٤٠١ هستند. نتيجة پژوهش نشان 
داد که بيشــترين عوامل بی توجهــی فراگيرندگان به علائم 
وقف ســجاوندی به ترتيب عبارت  انــد از: به کارگيری دبيران 
غيرتخصصی قرآن در دورة ابتدايی و استفاده نکردن از امکانات 
الکترونيکی در فضای مجازی، طی دو ســال گذشته. از سوی 
ديگر، اين پژوهش نشــان داد که اســتفاده نکردن از تجربة 
والدين، در يادگيری علائــم وقف، کمترين نقش را در ايجاد 

مسئلة پيش رو دارد. 
در اين مســير، اســتفاده از روش های نوين در بخش قرائت 
قرآن، از جمله نمايش علائم وقف به شکل چراغ راهنمايی و 
رانندگــی و بيان ارتباط مفاهيم آن ها با يکديگر، نه تنها برای 
فراگيرنــدگان جالب و جذاب بــود، بلکه در تثبيت و تعميق 

يادگيری آن ها اثری مطلوب و ماندگار داشت. 

كليدواژه ها: قرائت قرآن، علائم وقف، متوســطة اول، قرآن 
کريم

آموزش قرآن
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شــناخت و رعايت علائم وقف، يکی از مهم ترين و اساســی ترين 
موارد تجويد و علم قرائت است و دانستن محل های وقف، منوط به 
دانستن زبان عربی و آشنايی با مفاهيم و عبارات قرآن مجيد است. 
در اين راســتا، در چند قرن گذشته شخصی به نام «علامه عبداالله 
سجاوندی» علائم و رموزی را برای وقف و وصل در پايان آيات قرآن 
به وجود آورد تا برای قاريان قرآنی که کمتر توجه به مفاهيم و معانی 
آيات و عبارات قرآن دارند، مشکلی به وجود نيايد؛ زيرا با قرائت هر 
جمله يا عبارتی، بدون درنظرگرفتن معنا، امکان دارد مفهومی غير 
از مفهوم حقيقی آن فهميده شود (عابدی، ۱۳۹۲: ٢٤٤). از اين رو، 
يکی از مهم ترين دغدغه های نظام تعليم وتربيت کشور ايران، غير از 
عمــل به آموزه های قرآن، آموزش صحيح روخوانی و روانخوانی آن 
اســت، به گونه ای که دانش آموزان بتوانند نکات تجويدی را رعايت 

کنند و آيات قرآن را نيکو قرائت کنند. 
بر حســب وظيفة خطير الهی و تعهد شغلی خود پرداختن به اين 
موضوع را مهم دانستم و اين نوشتار را در راستای اهتمام به اين امر 

ضروری به رشتة تحرير درآوردم.
در اهميت وقف در روايات رسيده از حضرات معصومين(ع) چنين 
آمده اســت: خداوند پيامبر اکرم(ص) را مأمــور کرد تا آيات قرآن 
را بــا ترتيل بخواند: «وَ رَتِّلِ القُرآنَ تَرتيلاً» (مزمل/ ٤). اميرمؤمنان 
علی(ع) در شرح اين کلام الهی می فرمايد: «الَتَّرتيلُ مَعرِفَئُ الوُقُوفِ 
وَ تَجويدُ الحُرُوفِ» (ترتيل، شناخت محل های وقف و نيکو ادا کردن 
حروف اســت) (کلينی،١٤٠٧: ج ۲، ٦١٤). آنچه ضرورت پرداختن 
به اين موضوع را ايجاب می کند، از يک سو، توجه و تأکيد ويژة نبی 
 مکرم اسلام(ص) به مسئلة وقف و رعايت آن توسط صحابه و ساير 
مسلمانان هنگام قرائت آيات قرآن است. از سوی ديگر، ناديده گرفتن 
و چشم پوشــی از اين علائم موجب می شــود مرادی ناقص از کلام 
خداوند متعال برداشــت و در نهايت، به فهم نادرست منجر شود. 
بنابراين، پژوهش حاضر درصدد اســت بــا روش توصيفی تحليلی 
مشــکل دانش آموزان را در بی توجهی به علائم وقف ســجاوندی 

بررسی کند و به اين پرسش ها پاسخ گويد:
١. چــه عواملی موجب اهمال کاری فراگيرنــدگان به علائم وقف 

سجاوندی، در هنگام قرائت آيات قرآن، شده است؟
٢. از چه روشی می توان دانش آموزان را به رعايت کردن علائم وقف 

سجاوندی، هنگام قرائت قرآن، ترغيب کرد؟
بســياری از محققان مطالعات خود را به وقــف و ابتدا اختصاص 
داده انــد، از جمله محمدرضا حاج اســماعيلی و محســن توکلی 
(١٣٩٣)، در مقاله ای با عنوان «نقش زبان شناسی در شناخت وقف 
و ابتدا در قرآن»، به تأثير زبان شناسی جديد در دانش وقف و ابتدا 
می پردازند و نتيجه می گيرند که موارد وقف با تقسيم زبان به گروه، 
جمله، جملة مســتقل و بند کاملاً مرتبط اســت و در صورتی که 
ملاک های روشنی از اين تقســيم بندی ارائه شود، جايگاه وقف در 

آيات قرآن، به سادگی می تواند تشخيص و آموزش داده شود. 
محمدرضا شهيدی پور و علی عليزاده (١٣٩٥) در مقالة «نقش وقف 
و ابتــدا در معنامحوری تلاوت قرآن»، به نقش وقف و ابتدا در يک 
تلاوت مطلوب و استفاده از ابعاد لفظی و صوتی و معنايی آن توسط 

قاريان قرآن و داشتن تلاوتی مطلوب و مؤثر می پردازند. نتيجة اين 
پژوهش روشن می کند که اگر قاری قرآن به مفاهيم، شأن نزول و 
تفسير آيات وحی آگاه باشد و قرائت قرآن با عنايت به وقف و ابتدا 
و دقت در مفاهيم آن صورت گيرد، تلاوت قرآن حتماً بر شنوندگان 

اثر مطلوب و ماندگار می گذارد. 
ابراهيم فلاح، ميثم خليلی و رســول صالح پــور (١٣٩٩) در مقالة 
«نقش علائم وقف و ابتدا در فهم قرآن (مطالعة موردی وقف لازم)» 
نقش وقف لازم را در سوره های نخست قرآن کريم بررسی می کنند 
و نتيجه می گيرند که بيشتر آياتی که در آن ها وقف لازم به کار رفته 
است، در حوزة مسائل اعتقادی هستند که در صورت رعايت نکردن 
وقف لازم، فهمی ناقص و چه بسا عکس مراد اصلی آن پيام الهی به 
دســت می آيد و در برخی موارد به معنايی کفرآميز منجر می شود. 
به رغم پژوهش های صورت گرفته و با جســت وجوی انجام شــده، 
تحقيقی با عنوان مقالة حاضر يافت نشد، لذا به نظر می رسد پژوهش 

حاضر بديع و نو است. 

١. مفهوم وقف
واژه شناســان و قرآن پژوهان برای وقف در لغت و اصطلاح معانی 
متعــددی را ذکــر کرده اند؛ وقف در لغت به معنــای توقف کردن، 
درنگ کردن و ايستادن است. در اصطلاح تجويد، وقف عبارت است 
از: «جدا ساختن کلمه از مابعدش و قطع کردن صدا و نَفَس کشيدن 
است» (رضائی، ١٣٦٣: ٦٢). وقف فن باارزشی است که با شناخت 
آن، کيفيت ادای قرائت از ايــن رو که قاری در چه محل هايی بايد 
توقف کند که معنا تمام باشــد و از چه جاهايی بايد قرائت را شروع 
کند که معنا را مختل نسازد، معلوم مي شود (زرکشی، ١٤٠٨: ج١، 

.(٤٩٣

٢. پرسش نامه
پرســش نامة پژوهش ابزار پرکاربردی برای گردآوری اطلاعات در 
روش پژوهش ميدانی پيمايشی است. بدين منظور، برای شناسايی 
عوامــل مهم تأثيرگذار در بی توجهــی دانش آموزان به علائم وقف، 
در قرائت آيات قرآن، تصميم گرفته شــد پرسشنامة طيف ليکرت 
با پانزده مقوله طراحی شــود و در اختيــار دانش آموزان دورة اول 
متوســطة منتظران مهدی(عج) قرار داده شــود تا آن ها به موارد 
مذکور در پرسش نامه پاســخ دهند. در ادامه، برای سنجش ميزان 
موافقت دانش آموزان با داده های پرسش نامه از طيف ليکرت مناسب 

پنج درجه استفاده شد. (جدول ١)
يافته هــای پژوهش نشــان می دهنــد که از تجميع پاســخ های 
دانش آموزان، طبق اين پرســش نامه، بيشترين فراوانی به ترتيب در 
بی توجهی فراگيرندگان به علائم وقف سجاوندی، استفاده از دبيران 
غيرتخصصی قرآن در دورة ابتدايی و همچنين اســتفاده نکردن از 
امکانات الکترونيکی در فضای مجازی طی دو ســال گذشته است. 
از ســوی ديگر اين يافته ها نشــان می دهند استفاده از تجربه های 
والدين در يادگيری قرآن کمترين فراوانی را در رعايت علائم وقف 

سجاوندی هنگام قرائت آيات قرآن توسط دانش آموزان دارد.
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٣. تجزيه وتحليل و تفسير داده ها 
در ايــن پژوهش، بــرای تجزيه وتحليل و تفســير داده ها از روش 
کمی  و کيفی استفاده شده اســت. ازاين رو، اطلاعات به دست آمده 
چنين نشــان می دهد که دانش آموزان در بی توجهی به علائم وقف 

سجاوندی به چهار گروه تقسيم می شوند:
 گروه اول افرادی که نمی توانند قرآن بخوانند يا در قرائت قرآن با 
مشکلی روبه رو هستند و چه بسا اين امر باعث بی دقتی آنان به علائم 

وقف شده است؛
گروه دوم کســانی هستند که در جلســات قرائت قرآن، به صورت 
«ســنتی»، قرآن را فراگرفته انــد و در رعايت کــردن علائم وقف 

سجاوندی هيچ گونه آگاهی ندارند؛
گروه سوم دانش آموزانی هستند که قرآن را از دبيران غيرتخصصی 
آموخته اند. اين دبيران در هنــگام تدريس قرآن به مبحث وقف و 
رعايت علائم آن هيچ گونه اشاره ای نداشته اند و همين مسئله موجب 

شده است فراگيرندگان به علائم وقف و رعايت آن ها بيگانه باشند؛
 گروه چهارم فراگيرندگانی هستند که در طی دو سال گذشته در 
زمينــة قرائت قرآن آمــوزش لازم را نديده اند و در يادگيری قرائت 

صحيح و رعايت علائم وقف مشکل دارند. 
از ســوی ديگر احتمــال می رود مــوارد ديگــری در بی توجهی 
دانش آموزان به علائم وقف ســجاوندی هنــگام قرائت آيات قرآن 

سهيم باشد که مهم ترين آن ها عبارت اند از: 
 

۴. روش نمايشی
از جملــه روش های کاربــردی و مهم برای آمــوزش علائم وقف 
سجاوندی، روش نمايش چراغ های راهنمايی و رانندگی در کلاس 
درس قرآن است. در ابتدا، بايد به اهميت و ضرورت قوانين راهنمايی 
و رانندگی، به ويژه چراغ راهنمايی و رانندگی، در زندگی انســان ها 
پرداخته و برای فراگيرندگان بيان شــود که اين قوانين و مقررات 
برای تنظيم عبور و مرور و پيشــگيری از وقوع تصادف و جلوگيری 
از ترافيک شــهری تدوين شــده اند؛ لذا بر همة انسان ها لازم است 
به آن ها توجه کنند؛ زيرا اين عمل نشــانة احترام به حقوق ديگران 
اســت و تخلف از اين قوانين به فتوای برخــی مراجع تقليد حرام 
اســت. سپس به نقش رنگ های به کاررفته در تابلوهای راهنمايی و 
رانندگی اشــاره شود که اين رنگ ها،  در علائم عبور و مرور، معنا و 
مفهوم خاصی دارند و به سه نمونه از آن ها که در چراغ راهنمايی و 

رانندگی به کار رفته اند، پرداخته شود.   
١. رنگ قرمز: منع کننده يا ايست.

٢. رنگ زرد: هشــدارهای عمومی و هشدار برای انجام عمليات 
ساختمانی يا تعمير و نگهداری.

جدول١: پرسش نامة ارزيابی دانش آموزان در قرائت آيات قرآن با تأکيد بر رعايت علائم وقف

خيلي مقوله ها
متوسط كم (۲)كم (۱)

زياد (۴)(۳)
خيلي 
زياد 
(۵)

١. دانش آموز از وســايل کمک آموزشی در درس 
۱۲۳۴۵قرآن استفاده می کند.

٢. دانش آموز در هنگام تلفظ درســت کلمات و 
۱۲۳۴۵واژکان آرامش خود را حفظ می کند.

٣. دانش آموز برای قرائت زيبا و درست، تمرين و 
۱۲۳۴۵تکرار کافی دارد.

٤. دانش آموز از تندخوانی و شتاب زدگی در قرائت 
۱۲۳۴۵آيات قرآن اجتناب می کند.

٥. دانش آموز با مفهوم علائم وقف  آشنايی خوب 
۱۲۳۴۵و کاملی دارد.

٦. دانش آمــوز علائم وقــف را در دورة تحصيلی 
۱۲۳۴۵ابتدايی به طور کامل ياد گرفته است.

٧. دانش آموز از اعتماد به نفس کافی در يادگيری 
۱۲۳۴۵علائم وقف برخوردار است

٨. دانش آموز به هنگام قرائت و يادگيری قرآن از 
۱۲۳۴۵حمايت والدين بهرة لازم را می برد.

٩. دانش آموز در قرائت صحيح آيات قرآن تسلط 
۱۲۳۴۵کافی دارد. 

١٠. دانش آمــوز در جلســات انس بــا قرآن در 
۱۲۳۴۵مساجد مشارکت می کند.

١١. دانش آمــوز برای يادگيری بهتــر از دبيران 
تخصصی قرآن در دورة ابتدايی اســتفاده کرده 

است.
۱۲۳۴۵

١٢. دانش آمــوز بــرای يادگيری بهتــر قرآن از 
تجربه های والدين علاقه مند به قرآن سود کافی 

را می برد.
۱۲۳۴۵

١٣. علائم وقف در کتاب های درسی قرآن قلم و 
۱۲۳۴۵شکل خوانا و استانداردی دارند. 

١٤. رنــگ علائم وقف به گونه ای مناســب مورد 
۱۲۳۴۵استفاده قرار گرفته است.

١٥. دانش آمــوز بــرای يادگيری بهتــر قرآن و 
صحيح خوانی از امکانات الکترونيکی به خصوص 

در فضای مجازی استفاده می کند.
۱۲۳۴۵

١. طيف ليکرت پنج درجه برای سنجش ميزان موافقت دانش آموزان در درس قرآن
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٣. رنگ سبز: حرکات مجاز، راهنمای مسير در بزرگراه ها و اماکن 
مذهبی.

در ادامه، ارتباط هر يک از چراغ های راهنمايی و رانندگی با علائم 
وقف ســجاوندی بيان می شود. ســپس به مفهوم و پيام هر يک از 
علائم وقف ســجاوندی که شــباهت زيادی به چــراغ راهنمايی و 

رانندگی دارند، اشاره می شود. 
بــرای اين کار چراغ راهنمايی و رانندگی که با ســه مقوای رنگی 
(قرمز و زرد و سبز) در خانه تهيه کرده بودم، به کلاس درس آوردم 
و آن ها را روی تابلو با چســب نصب کــردم و اين توضيحات را به 

دانش آموزان دادم: 

 چراغ قرمز
اين چراغ برای ايست کامل است؛ يعنی بايد 
قبل از خط ايســت، توقف کامــل کنيد و تا 

روشن شدن چراغ سبز منتظر بمانيد.

 چراغ زرد
اين چراغ برای احتياط است. با مشاهدة اين 
چراغ رانندگان نبايد به تقاطع يا گذرگاه پياده 
وارد شــوند و در صورت ورود قبلی در تقاطع 

بايد از آن عبور کنند.

 چراغ سبز
اين چراغ نشــان دهندة عبور و حرکت است، 
مگر آنکه گردش توسط علائمی ديگر ممنوع 
شــده باشــد. رعايت حق تقدم وسايلی که 
مســتقيماً حرکت می کنند يــا عابرين پياده 

الزامی است.
از بچه ها خواستم که با توجه به مطالبی که بيان شده است، پاسخ 
دهند که کدام يک از علائم وقف سجاوندی مانند چراغ قرمز است. 

بچه ها سريع پاسخ دادند: علائم (م - ط). 
در ادامه پرسيدم که کدام يک از علائم وقف سجاوندی مانند چراغ 
زرد اســت و بايد احتياط را رعايت کنيم. دانش آموزان به اين سؤال 

نيز پاسخ صحيح دادند: علائم (ج - ز). 
بعد از آن در مورد چراغ ســبز ســؤال کردم که کدام يک از علائم 
وقف ســجاوندی مثل چراغ سبز عمل می کند. فراگيرندگان نيز به 

اين سؤال پاسخ درست دادند: علائم (لا - ص). 
در پايان، برای اينکه مطمئن شــوم روش به کارگرفته شده تا چه 
اندازه می تواند يادگيری فراگيرندگان را تثبيت و تحکيم کند، شروع 
به ارزشــيابی مجدد از قرائت آيات قرآن کردم. برای اين کار چند 
آيــه از آيات قرآن را با ذکر علائــم وقف، به صورت فايلی تصويری، 
با اســتفاده از رايانة کيفی (لپ تاپ) در کلاس برای دانش آموزان به 
نمايش در آوردم و از چند دانش آموز خواستم آيات را قرائت کنند 
و پاســخ دهند که در چه مواردی وقف کــردن اختياری يا اجباری 
است، ديگر اينکه در چه جاهايی نبايد اصلاً وقف کرد. دانش آموزان 
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متن کامل مقاله 
در وبگاه

اين بار آيات را با دقت بيشــتری قرائت می کردند و وقتی به علائم 
وقف می رســيدند، آن ها را رعايت می کردند. در ادامه، اشاره کردم 
که همان گونه که ســرپيچی از چراغ راهنمايی و رانندگی پيامدها 
و نتيجه های منفی مثل ايجــاد هرج ومرج و بی نظمی را در حيات 
انســان ها به دنبال دارد، تخلف کردن و تخطی از علائم وقف نيز در 
روان خوانی آيات قرآن نتيجه های نامناسبی را برای دانش آموزان، در 
يادگيری قرآن، به دنبال خواهد داشــت. شايان ذکر است استفاده 

ازاين روش نتيجه های خوبی را در پی داشت که عبارت بودند از: 
١. پويايی ذهن فراگيرندگان؛ 

٢. افزايش انگيزة دانش آموزان برای يادگيری؛ 
٣. نداشتن اضطراب و استرس هنگام قرائت آيات قرآن؛

٤. تثبيــت و تحکيــم يادگيری علائم وقف ســجاوندی در ذهن 
دانش آموزان. 
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تجربه معلمي

نجمه حقياری
کارشناس الهيات و معارف اسلامی، دبير متوسطة دوم شهرستان اهواز

تجربه  های معلمی 

درس دین و زندگی

  چکيده
اين مقاله تجربه هاي معلمان در تدريس درس دين و زندگی 
را واکاوی و راهکارهای نوين آموزشی را نيز برای بهبود فرايند 
تدريس بررسی مي كند. چالش هاي آموزشی معلمان، نيازهای 
دانش آمــوزان و تأثيرات مثبت روش هاي نوين آموزشــی بر 
فرايند تدريس نيز مطالبي هستند كه در اين نوشتار به آن ها 
پرداخته می شود. نتيجه ها نشان مي دهند استفاده از روش هاي 
متنوع و فناوری هاي نوين مي تواند تأثير بسزايی در جذابيت و 

اثربخشی تدريس  اين درس داشته باشد.

کليدواژه هــا: دين و زندگــی، معلمــی، روش هاي نوين 
آموزشی، تجربه هاي معلمان، چالش هاي تدريس

مقدمه
درس ديــن و زندگی نقش مهمی در نظام آموزشــی دارد؛ چون 
مي تواند ارزش هاي اخلاقی و دينی را در دانش آموزان تقويت  كند. 
اين درس نه تنها به انتقال دانش دينی و اخلاقی مي پردازد، بلکه در 
شکل دهی شخصيت و باورهای دانش آموزان نيز نقش بسزايی ايفا 
مي كند. ازاين رو، معلمانِ دين و زندگي وظيفة ســنگيني بر عهده 
دارند. آن ها در مواجهة با دانش آموزان با چالش ها و مسئوليت های 
خاصی روبه رو مي شوند که حل آن ها نيازمند آگاهی، مهارت و تعهد 

بالاست.
تدريس  اين درس بايد به گونه اي باشد که دانش آموزان را به تفکر و 
تعمق در مفاهيم دينی و اخلاقی وادار کند. از سوی ديگر، معلمان 
بايد توانايی مديريت کلاس هاي متنوع را داشته باشند و به تعامل 

مثبت با دانش آموزان اهميت دهند.
در  ايــن مقاله، تجربه هاي معلمان در تدريس درس دين و زندگی 
بررسي و راهکارهای نوين آموزشی برای بهبود فرايند تدريس ارائه 

خواهد شد.

چالش اول؛ تنوع دانش آموزان و نياز به 
روش هاي آموزشی متنوع

دانش آمــوزان با پيشــينه هاي فرهنگــی و دينــی متعددي در 
کلاس هاي درس حضور دارند. ايــن تفاوت ها نيازمند رويکردهای 
آموزشــی متنوع و منعطفي است؛ برخی از دانش آموزان با مفاهيم 
دينی آشــنا هســتند، در حالی که ممکن است برخی ديگر نياز به 
توضيحات بيشتر و فعاليت هاي آموزشی متفاوت تري در اين زمينه 
داشته باشند. اين تنوع مي تواند چالش هاي خاصي را برای معلمان 

 ايجاد کند.
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راهکار
الف. گفت وگوي آزاد

 ايجاد فضايی برای تبادل  نظرات و ديدگاه ها به شکلی محترمانه و 
بدون قضاوت مي تواند به کاهش حساسيت ها کمک کند. معلمان 
بايد به دانش آموزان اجازه دهند سؤالات و نگرانی هاي خود را مطرح 
کنند و به آن ها با دقت و احترام پاسخ دهند. اين روش مي تواند به 

تقويت اعتماد بين معلم و دانش آموز کمک کند.

ب. برگزاري کارگاه هاي آموزشی
 برگزاری کارگاه هاي آموزشی و جلسات بحث و بررسی موضوعات 
دينی و اخلاقی مي تواند به تعميق فهم و درک دانش آموزان کمک 
کند. اين کارگاه ها مي توانند شــامل فعاليت هاي عملی، بازی هاي 
آموزشــی و مباحث گروهی باشــند که دانش آموزان را به تعامل و 

تفکر عميق دربارة موضوعات دينی و اخلاقی تشويق مي کنند.

چالش دوم؛ حساسيت موضوعات دينی و 
اخلاقی

برخی موضوعات دينی و اخلاقی حساسيت برانگيز هستند و نياز 
به دقت و ظرافت بيشــتری در ارائه دارند. معلمان بايد بتوانند  اين 
موضوعات را به شکلي متعادل و محترمانه  ارائه دهند تا دانش آموزان، 
در كلاس، احساس راحتی کنند و به تبادل نظر بپردازند. بي توجهي 
به حساســيت هاي فرهنگی و دينی باعث بروز تعارضات و کاهش 
اعتماد دانش آموزان به معلم مي شود. موضوعاتی مانند حقوق زنان، 
تعامل با اديان ديگر و مسائل اخلاقی مربوط به جوانان ممکن است 

در برخی از دانش آموزان واکنش هاي متفاوتي را برانگيزد.

راهکار
الف. تدريس تجربی

اســتفاده از تجربه هاي واقعی و داســتان هاي روزمره مي تواند به 
دانش آموزان کمک کند كه مفاهيم دينی را بهتر درک کنند. بيان 
داستان هاي قرآنی و ارتباط آن ها با مسائل روزمره نيز تأثيرگذاری 
تدريــس را افزايش مي دهد. داســتان هايی از زندگــی پيامبران و 
امامــان نمونه هاي واقعی از پياده ســازی اصــول دينی در زندگی 
روزمره هستند. معلمان مي توانند براي آموزش مفاهيم ديني از اين 

داستان ها كمك بگيرند.

ب. انجام فعاليت هاي گروهی
تشــويق دانش آموزان به شرکت در بحث هاي گروهی و پروژه هاي 
مشــترک مي تواند به تعميق فهم و درک آن هــا کمک کند. اين 
روش بــه دانش آموزان اجازه مي دهد نظــرات و تجربه هاي خود را 
با هم کلاسی هايشــان به اشتراک بگذارند و از ديدگاه هاي گوناگون 
بهره مند شوند؛ مثلاً معلمان مي توانند دانش آموزان را به گروه هايی 
تقسيم کنند. هر گروه به بررسی يک موضوع خاص دينی بپردازد. 

سپس هر گروه نتيجة تحقيقاتش را با کلاس به اشتراک بگذارد.

ج. آموزش تفکيک شده
 تقسيم دانش آموزان به گروه هاي کوچک تر براساس سطح آشنايی 
و درک مفاهيم دينــی می تواند به معلمان کمک کند تا به صورت 
خاص، به نيازهای هر گروه بپردازند. اين روش اثرگذاری تدريس را 

افزايش مي دهد و از فشار رواني دانش آموزان مي كاهد.
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منابع
١. بررســی تأثيــرات روش هاي نوين تدريــس بر يادگيری درس ديــن و زندگی. مجله 

تعليم وتربيت اسلامی ۱۳۹۷.
٢. بهرامی، حســين، ١٤٠٠، فنون و روش هاي تدريس دروس دينی، مشــهد: آســتان 

قدس رضوی.
٣. تأثيرات ارزشيابی مستمر در درس دين و زندگی. نشريه مطالعات دين و اخلاق.
٤. تجربه هاي موفق معلمان درس دين و زندگی مجله پژوهش هاي تربيتی ۱۳۹۹.

٥. چالش ها و راهکارهای تدريس درس دين و زندگی در مدارس متوســطه نشريه تربيت 
اسلامی ۱۳۹۸.

٦. دلشــاد تهرانی، مصطفی، ١٣٩٨، آموزش دين و زندگــی در مدارس، تهران: فرهنگ 
اسلامی.

٧. صفايی حائری، علی، ١٣٩٥، تربيت معلم اسلامی، قم: فجر.
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نتيجه گيري
تدريس درس دين و زندگی مســئوليت مهم و بزرگي اســت که 
نيازمند آگاهی، مهارت و تعهد بالا از سوی معلمان است. تجربه هاي 
معلمان نشــان مي دهد اســتفاده از روش هاي نوين آموزشی تأثير 
بسزايی در جذب و درک دانش آموزان داشته است. روش هاي نوين 
آموزشــی، مانند تدريس تجربی و فعاليت هاي گروهی و استفاده از 
فناوری، تعامل دانش آموزان را افزايش مي دهد و مشارکت آن ها را 
در فرايند يادگيری بيشتر مي كند. لازم است معلمان با استفاده از 
اين روش ها يادگيري را براي دانش آموزانشان عميق تر و ماندگارتر 

كنند.

راهکار
الف. استفاده از ابزارهای ديجيتال

ابزارهای ديجيتال مانند ويديوها، برنامه هاي كاربردي (اپليكيشن ها) 
و ســكوهاي (پلتفرم هاي) آموزشــی برخــط مي توانند جذابيت و 
تأثيرگذاری تدريس را افزايش دهند. ايــن ابزارها به دانش آموزان 
كمك مي كننــد مفاهيم دينی را به شــيوه اي تعاملی و جذاب ياد 
بگيرند. اســتفاده از برنامه هاي كاربردي آموزشی که شامل بازی ها 
و فعاليت هاي تعاملی هستند، در يادگيری دانش آموزان بسيار مؤثر 

خواهد بود.

ب. استفاده از سكوهاي آموزشی برخط
اين ســكوها كه ابزار مكملي در تدريس هستند، به معلمان کمک 
مي کنند تا محتوای آموزشــی را به شيوه اي مؤثرتر و جذاب تر ارائه 
دهند. معلمان مي توانند از ويديوهای آموزشی، کلاس هاي مجازی و 

فعاليت هاي برخط برای تدريس مفاهيم دينی استفاده کنند.

چالش چهارم؛ استفاده از فناوری در آموزش
بهره نبردن از فناوري هاي نوين آموزشــي چالش ديگري است كه 
ممكن اســت برخي از معلمان دين و زندگي با آن مواجه باشــند، 
ايــن فناوري ها تدريس را جذاب تر مي كند و تعامل دانش آموزان را 
با محتواي آموزشي بيشتر مي سازد. بنابراين نياز است كه معلمان 
دين و زندگي روش هاي استفاده از اين فناوري هاي نوين را بياموزند 

و آن ها را در كلاسشان به اجرا درآورند.

راهکار
الف. استفاده از مثال هاي واقعی

معلمان مي توانند از مثال هاي واقعــی و مرتبط با زندگی روزمرة 
دانش آموزان بهره ببرند و اين گونه مفاهيم دينی را به آن ها نزديک تر 
کنند. اين روش بــه دانش آموزان کمک مي کند کاربردهای عملی 
مفاهيم دينی را درک کنن؛ مثلاً معلمان مي توانند داستان هايی را از 
زندگی افراد موفق و برجستة دينی و اينكه چگونه آن ها اصول دينی 
را در زندگی خود به کار برده اند، براي دانش آموزانشان، بيان كنند.

ب. بيان داستان هاي دينی
 اســتفاده از داســتان هاي دينی و تاريخی به دانش آموزان کمک 
مي کند مفاهيم دينی را به شــيوه اي جذاب و آموزنده فرا بگيرند. 
اين داســتان ها مي توانند شامل داســتان هاي پيامبران، امامان و 
شخصيت هاي دينی معروف باشــند که با استفاده از اصول دينی، 
چالش هاي زندگی خود را مديريت کرده اند؛ مثلاً بيان داستان هايی 
از زندگــی حضرت محمد(ص) و امام علــی(ع)، با موضوع صداقت 
و عدالــت و اخلاق، بــه دانش آموزان کمک مي کنــد اهميت اين 

موضوعات را بهتر درك كنند.

چالش سوم؛ ارتباط مفاهيم دينی با زندگی 
روزمره

يکی از وظايف معلمان مرتبط ســاختن مفاهيم دينی با مسائل و 
چالش هاي روزمرة زندگی دانش آموزان اســت. برقراري اين ارتباط 
بــه دانش آموزان کمک مي کند ارزش ها و اصول دينی را در زندگی 
خود به کار ببرند؛ مثلاً موضوعاتی مانند صداقت، احترام به والدين، 
مسئوليت پذيری و عدالت بايد به شکلی ارائه شوند که دانش آموزان 

بتوانند آن ها را در زندگی روزمرة خود به کار ببرند.
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